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0 ترجمه به زبان دری» موسسه نشراتی پروگرس. شعبه" 


چاپ اتحاد شوروی 


را اف را رد ادف ره دا نف دز فرط رف اف فا ده هلف اف فد فد فد نف ادف اف اف لفلف هلف اف اف درف رطف مد فد را 


۷ جز؛ به خو ائنده 


در سال ۱٩۹۱۷‏ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر در 
روسیه به پیروزی رسید. یکی از پراهمیت‌ترین دست آوردهای 
قدرن شوراها تأمین واقعی تساوی حقوق زن ومرد است. 

قانون اساسی شوروی در تمام شئون زندگی ضامن برایری 
حقوق زنان با مردان است. زنان در کسب تحصیل و انتخاب 
شغل از همان حقو قی مستفیداند که مردان. آنها در بدل کار با 
مردان دستمزد مساوی گر فته از امکانات یکسان تررفیع در 
وظیفه برخورداراند. کار زن و در قدم اول زحمت وی بحیث مادر 
تاش و انین تام تا وش هی و 

قانون اساسی تأمین‌کننده مساوات کامل حقوق زن و مرد 
در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است. نیل زنان به تساوی 
واقعی‌حقوق‌شان با مردان. در زندگی اجتماعی و استقلال 
اقنصادی زن از مرد» در نقش و موقعیت وی در خانواده اثر 
بسزانی وارد نموده ازدواج از قید معامله گری مالی و دیگر 
خو اهشات خودخواهانه آزاد و به روصلت قلبهام مبدل شد. 
مناسیات فامیلی واقعاً دمو کر‌اتيك شد. با کسب اطمینان کامل 
در اهمیت احتماعی» نیرو و استعداد خلاقانه‌اش» زن نه تنها در 
حامهه یلکه در فامیل نیز مورد احترام قرار گرافت: احتر امش 
لرد شوهر و اطفال فزونی میگیرد. 

نقش زن در تربیه" اطفال و پرورش موازین عالی اخلاقی در 
سل حوان عظیم و خارق‌العاده است. خانواده و مادر در اتحاد 
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جماهیر شوروی سوسیالیستی از پشتیبانی مادی و معنوی همه 
جانبه" اجتماع و دولت بر خورداراند. 

زن شوروی در حدیت و فعالیت خود نسیت به امور احتماعی 
ممتاز است. فعالیت وی تنها در بپیشبرد امور منزل محدود 
نیست» او در تمام شئون سیاسی و اجتماعی کشور اشتراك 
مبورزده آنها همراه و دوش به دوش مردان در ساختمان حامعه 
واقعاً عادلانه و تشکیل زندگی نوین که ما آنرا طرز زندگی 
شوروی مینامیم» حصه میگیر ند. در اتحاد شوروی مواظیت همه 
برای بهبود هر کدام و توجه هرکس نسبت به خوشبختی همگانی 
آئین زند گی‌را تشکیل مید هد. 

قهرمانان این کتاب زنانی‌اند که در ازبکستان. یکی از 
حمهوری‌های پانزده‌گانه متساوی الحقوق اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی زندگی وکار میکنند. 

در زمان تزارها زنان ازیکستان و سراسر آسیای میانه 
بیشتر از دیگران محرومیت میکشیدند. بیشتر از همه حقوق‌شان 
تلف میشد. به گفته و. ای. لنین آنها رمظلومترین ستمد یده‌ها 
و بنده" غلام‌ها » بو دند. 

در شرایط مناسبات پدرسالاری فئودالی که تا قبل‌از 
انقلاب در اطراف واکناف روسیه وحود داشت» زن در فامیل به 
صورت‌مطلق تحت اراده مرد بود و توهین و تحقیر اورا تا دم 
مرگ حوصله میکرد. دختر در سن نه سالگی بالفه محسوب 
شده دادن او به شوهر جائز بود. عروس در بدل وطویانه » 
خریداری شده. ملکیت شخصی شوهر حساب میشد. شوهر 
میتوانست به هر جزائی که میخواست محکومش سازد و حتی به 
قتلش برساند. در آسیای میانه ظالمانه‌ترین و رنج‌آورترین 
شکل اسارت» منزوی قرار دادن زن بود. زن در همان قسمتی از 
منزل زندگی بسر میبرد که برايیش تخصیص داده شده بود. 
جالی که رویش‌را پوشانیده بود. اورا از جهان ماحول جدا 
میساخت. در میان طبقات متمول گرفتن چندین زن رواج بود که 
حیثیت زن‌را پایان آورده و سبب تحقیرش میشد. زنان که با 
کار طاقت‌فرسا از جهان ماحول حدا ساخته ميشدند» با کشیدن 
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مطیعانه تحقیر, توهین و لت و کوب شوهر و اقارب وی» زود پیر 
ميشد‌ند. در سی‌سالگی به پیر زن مبدل میشدند. و بسیاری از 
آنها در جوانی میمردند. 

انقلاب سوسیالیستی به ستم و عدم مساوات نسبت به زنان 
خاتمه بخشید. در هر حمهوری آسیای ميانه با در نظرداشت 
خصوصیان محل قوانین مخصوص راجع به مبارزه با عقب 
ماند گی‌های فیودالی در مناسیت با زن وضع شده بود. . مگر ایجاد 
مساوات کامل حقوقی میان مرد وزن صرف اولین قدم در حل 
مسئله زن بود. وه‌ای. لنین مینویسد: ربرای آزادی کامل زن 
و مساوات واقعی وی با مرد. لازم است که تولید اجتماعی 
باشد, که زن در کار مشترك تو لیدی حصه بگیرد. آنوقت زن 
جنان موقعیتی خواهد داشت که مرد!»# لنین تاکید میکند: 
ومگر ساختمان سوسیالیزم صرف در صورتی میتواند موفقانه 
باشد که در آن تو ده‌های و سیع زنان ش رکت. داشته باشند » ۰« 

تامین حقوق مساوی بین زن و مرد در شرایط بسیار 
دشواری جامه عمل بوشید. مقاومت شدید استشمارگران 
سابق‌را که به شدتن تمام خواهان حفظ رسوم پوسیده بعنی 
حفظ موقعیت مظلومانه زن بودند. بر انگیخت. مگر اقدامات 
کین‌توزانه" مرتجعین که حتی به قتل زنان هم میانجامید, 
نتوانست پیشروی انقلاب زندگی آفرین‌را در برابر نظام کهنه و 
مرگ "ور سد شود. زنان آزاد و دارای حقوق مساوی» با شور 
و شوق تمام در ساختمان جامعه سوسیالیستی شرکت جستند. 

از یکستان که زمانی مانند دیگر مناطق آسیای میانه محل 
عقب‌مانده" امپراطوری تزاری بود. در روزگار ما به سرزمین 
شکوفانی مبدل شد. مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید. ایجاد 
مناسبات جدید سوسیالیستی میان خلقهای شوروی بر اساس 
حقوق مساوی» دوستی و همیاری متقابل امکان آنرا به حزب 
گمونیست داد تا رشد اقتصادی و فرهنگی مناطق عقبمانده" 

چٍ کلیات لنین, جلد :۲٩‏ صفحه ۰۲۰۱ 

جوٍ کلیات لنین, حلد ,۳٩‏ صفحه ۲۰۵ 


سابق کشوررا, با بکار بردن پلان قبلا طرح شده سرعت بخشد. 
حکومت شوروی مقدار زیادی تجهیزات صنعتی و مواد به این 
مناطق ارسال نمود, کمك مالی داد و متخصصین با تجر به 
فر ستاد. این کار امروز هم به مقیاس بیشتر ادامه دارد. خلقهای 
مناطق عقب‌ماند ه" سایق کشور در مات کو تاهی راه جند ین صد 
ساله‌را پیمودند - از بیل و قلبه‌گاو تا ماشینهای اتمی و 
الکترو نیکی» مناطقی که قبل از انقلاب حتی میخ وارد میکر دند» 
امروز به تو لید کنندگان و صادررکنندگان بزرگ ماشین آلات 
صنعتی تبد یل شد ه‌اند » تو لید فر آورده های صنعتی در سال ٩۷۸‏ ۱ 
نسبت به قبل از انقلاب در ازبکستان ۱۳٩۹‏ مرتبه» در قزاقستان 
۴ مرتبه و در قرغزستان ۴۱۲ مرتبه افزایش یافت. 

در سالهای استقرار قدرت شوراها در ازبکستان و دیگر 
جمهوری‌های آسیای میانه شهرهای جدید و مراکز صنعتی ایجاد 
شد. ساحات حدید صنعت جون ماشین‌سازی» تولید انرژی» 
کیمیاوی. انرژی حرارتی. بافت پارچه‌های نخی و غیره 
بوحود آمد. 

زراعت هم به اساس قوانین سوسیالیستی دگرگون شد. 
مو سسات زراعتی دولتی (سفخوزها) ایجاد شدند. دهقانان در 
کو پر اتیف‌های زراعتی (گلخوزها) گرد آمده و برتری کار آزاد 
دسته حمعی‌را به تمام معنی درك کر‌دند. ازیکستان عمده‌ترین 
تو لید کننده پنبه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. 
انقلاب در ساحه فرهنگ نیز اهمیت بس بزرگی داشت. هنوز در 
سالهای بیست که در اثر جنگ داخلی و مداخلات مسلحانه" 
خارجی. زمان بسیار مشکل قحطی». گرسنگی و ویرانی بود از 
مسکو تعداد زیاد معلم» کتابدار, داکتر و انجینر به قرا و دهات 
آسیای میانه آمدند. در حاهائی که سابق تعداد حتی مکاتب 
ابتدانی به يك و دو هم نمیر‌سید و طبابت عملا بکلی وجود 
نداشت» دروازه‌های مق سسات متوسطه و عالی تعلیمی» کلنيك‌ها 
و شفاخانه‌ها بروی اهالی باز شد. 

رشد شکوفان اقتصاد. امکان تحصیل مجانی و همگانی سبب 
تز تید سریع کادرهای متخصص ملی گردید. در ازیکستان مانند 


4 


دیگر جمهوریهای آسیای میانه به كمك خلق‌های برادر کشور 
شوراها و ازهمه بیشتر خلق روس» کارگران ماهر و مجرب. 
انجیدران» معالجین و دیگر متخصصین تر بیه شد. امروز تمام 
خلقهای اتحاد شوروی روشنفکران ملی خودرا دارا میباشند. 
فرهنگ ازبکستان» با حفظ دقیق سنن ملی قدیم. با ماهیت 
سوسیالیستی و شکل ملی آن تکامل یافت. در اتحاد شوروی 
فرهنگ هر ملیت نه تنها به میراث فرهنگی منحصر بخود متکی 
میباشد» بلکه هميشه توسط بهترین و ارزشمند‌ترین دستآوردهای 
فر‌هنگی دیگر خلقهای برادر غنی مییا بد. 

کار و تنها کار موقعیت انسان‌را در جامعه شوروی تعیین 
مینماید. و این مطلب منجمله در مورد زنان نیز صدق دارده 
امروز زن ازبك در شعبات مختلف فابریکه‌ها. اراضی پنبه. 
لابراتورهاو عالی‌ترین مقامات دولتی و سازمانهای اجتماعی 
مصروف کاراند. در میان زنان ازبك تعداد زیاد آموزگار» طبیب » 
مهندس» عالم و هنرمند موجود است. در بارهء بعضی از آنها 
صفحا رت این کتاب حکایت میکند. 

قهرمانانی که در این کتاب مطالبی در باره" شان بشما تقد یم 
میشود در زندگی دارای مسیرء سرنوشت و دلواپسی‌های منحصر 
بخود میباشند. ولی هدف مشترك. آرمانهای والای اخلاقی و 
آرزوی مفید بو دن برای مردم و تمام حامعه, آنهار| متحد میسازد. 
آنها بنام صلح و خوشبختی در روی زمینء زندگی و کار میکنند. 


کاند یدای علوم تار بخی » عضو کت زنان شو روی 
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در سرك «کامیاز بتوروف» در شهر تاشکند منزل 
کوجکی واقع شده که هر ات ری مسا دسن4هء 
ایا از مت و لدنگر اد؛ حماهس ساحل با لتيك» 
قفقاز و غبره حاها مواصلت مبکنند. اکثر اوقات مهرخارجی 
با تکت‌های پستی هند. بلغاربه, ویتنام و غیره کشورها 
روی لفافه جلب نظر میکند. قسمتی از این مکاتیب با آدر.س 
مکمل و روی بعضی از آنها صرف دو کلمه نوشته شده: 
«ناشکند» ذلفیه». که همه آنها به مرسل علبه میر‌سند. 
لیلیانا ستفانوا شاعرهء بلغاری در یکی از نامه‌هایش 
مینویسد: «بخاطری میل صحبت با شما دارم که برایم مظهر 
زن عصر جدید. یعنی کمونیست و شاعره هستید» و 
بخاطری که راه شما راه دختر انقلاب اکتو بر است». 
موستای کریم» شاعر ایالت باشکیر شوروی که عنوان 
«شاعر خلقی» را حائز است نامه‌اش‌را جنین آغاز مبکند: 
«ذلفیه» خواهر گرامی‌ام! دوست داشتم و دوست میدارم 
اس‌تعداد شمار ا» شحعصست ارزشمند مها و ام از نوشتن| به 
شما لذت میبرم...» همقلمان. و خوانندگان دیگر آثار 
این نامه‌ها نه تنها حاوی امتنان نسبت به شاعره- 
از بكاند» بلکه در بر گبر ندهء نظر ات و عقاید تحر بر کنندگان 
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در مورد اشعار وی نیز میباشند. نویسندگان این نامه‌ها 
حوآهش ارسال آثار تاز مء اور ا منکنند. مردم محرمانه‌تر بن 
خوشی و اضطراب‌های‌شانرا با ذلفبه در مبان گذاشته. از 
وی مشوره مبطلبند. 

يك نامه هم بدون جواب نمی‌ماند. ذلفیه با روحیه فراخ 
به خواهشات و درودهای دوستان شناسا و ناشناس حواب 
منگو ید . او بخاطر مردم زنده است. 

«دینی دیدرو» آموزکار کبیر فرانسوی میگفت: 
«خوشبختترین انسان کسی است که تعداد زیاد مردم‌را 
خوشبخت سازد». مخصوصا چنین درك از خوشیبختی» در 
شاعر‌انه اش عشق خلقهارا بطرف او حلب نموده. 

ذلفیه مینویسد: «قلبم‌را بگیرید. مردم! من به شما 
هنک طلو ع میسرایم!» هر کس حقّ حنین اظهاری در مورد 
خود ندارد. مگر ذلفیه به جنین حقی نائل شد. او این حق‌را 
در طول مدت ز ندگی‌اش احراز نمود. 

ز ند گی ذلفبه آسان نبود: او هم به خوشی و شادی 
مو احه شده. و هم طعم مصیبت و غم فراوان جشیده. مگر 
ذلفه هیحگاه در دادرهء محد‌ود احساسات شخصی اش محصور 
تساه او هميشه غم و شادی‌اش‌را در زندگی با مردم در 
3 ۰ | دلفه در #بلایٍ کلمات وسطور 
۳ هر ار ی تاش بوی 8 ۱۳ 

«من دختر خلق هستم». این کلمات ذلفیه صمیمانه. 
محق و راست ا فد افتخاری‌را که در این حملهء کو تاه 
خلاصه شده ‏ نه ‏ تنها به خود» بلکه به خلق 
خودء به معمار کمونیزم نسبت میدهد. 

شلفبه در سال ۱۹۱۵ در تاشکند تولد شد. بدرش 
ریخته‌ گر بود. در اطراف شان نیز مردمی ز ندگی داشتند که 
برای بدست آوردن يك ثنگه. متحمل کار و زحمت 
طاقت‌فرسا میشدند. این وضم تا اکتویر دوام داشت. 
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مشعل انقلاب و آزادی که توسط لنین کببر برافروخته شد 
زندگی از بکستان» یکی از عقب‌مانده‌ترین نواحی روسیهء 
تزاری‌را گرمی و روشنی بخشید. اکتوبر کبیر زنجیرهای 
بردگی و ستم‌را در هم پاشید. کار » تفکر و تنفس مردم 
شکل دیگری بخود گرفت. 
کرد. حالا کارگران دیکر به نفع آقایان استثمارگر عرق 
نمی‌ر بختند. قدرت شوراها به مردم حق داد تا آزادانه 
سر و شت‌شانر | نعسن کرده» کار کنند و در رهصری دولت 
اسمعیل و نورمات اد آوری کر 3 هر دو برادر بشه: 
بدررا نمیراث برده در فابر یکه‌های جدید کار میکردند» بعد 
بدر میراث گرفت. قلب لطبف و مهربان را مادر به او داد. 
گلها. شعر... را به شکل هبحان‌انگیز دوست مبداشت. 
فضولی و دیگر شعرای معروف شرقرا از زبان مادر شنید. 

اما در شرابط حامعهء کهنه» زمانی که اصلا به زن 
شده نتوانست. 

ذلفیه راجع به مادرش مینوبسد: «حالا ميدانم که او 
بر ندهء بال بسته‌ای بود. جه کسی در وحودش بفقتل رسسد؟ 
ساده که هر گن از در وازمء حانه‌اش یافر | نگذاشتء عشق 

او زنی بود مانند ملبونها زن دیگر ازبك که عقب 
دیوارهای ضخیم در نصف زنانهء خانه جبرآ از جهان جدا و 
منر‌ وی شده از تمام حقوق انسانی محروم بود» . 
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ذلفیه در آستانه: انقلاب تو لد شد. او تمام حق تلفی‌ها. 
ها و کلتی‌ها فررا که ژیبار بات:هو شاین متخیل اممس 
ندید. او که در شرابط بعد از انقلاب ترببه شد» صرف از 
حکایات مادرش و دیگر کلانسالان در بار هء آن «طبقات 
دوزخ» (از نوشتهء ذلفیه» که قبلا زن مشرق‌زمین در آنها 
میسنوخت و میساخت» اطلاع حاصل میکرد. 

ذلفیه مینویسد: «اگر من در زمان قدرت شوراها 
نمی‌زیستم سر نوشت تلخی منتظر من هم بود. چه خوب 
واضح تصورش‌را میکنم: چادری در دوازده‌سالگی» 
شوهر کردن در یانزده‌سالگی و بیری در سالهای سی...» 

بلی» در سابق زندگی زن ازبك عیناً به همین شکل 
میگذشت. تولد دختر در خانواده بدبختی و «قهرخدا» تلقی 
میشد. «عوض تو که سنک تهداب به دنیا می‌آمد خوبتر 
بود» - این کلمات به بیش‌واز دخترك نوزاد گفته مبشد. 
دختر مانند اشیاء. در بدل «طویانه» مورد خرید و فروش 
به شوهر داده میشدند. بعضاً «داماد» از نظر سن 
میتوانست جای پدر کلان یا نیکهء «عروس» را بگیرد. 
دختر ك حوآن در دراب این تصمیم مقاومت کرده 
نمی‌توانست. در صورت عدم رضاثت روز کارش سباه‌ تر 
بود و به حزاهای سخت محکوم ميشد. مخصوصاً در آمدن 
حند تن زن به عقد نکاخ بك مرد» این رسیم فبودالی شرق» 
حبثبت و وقار زن‌را مورد تحقس قرار میداد. بعضا رن 
جوان‌تر در برایر تحقیر و توهین شوهر و زنان بزرک وی 
مقاومتش‌را از دست داده خودکشی میکرد. حتی مراسم 
تدفین نیز آخرین برخورد تحقیرآمیز نسبت به زن بود: قبر 
زن نباید به عمق مساوی با قبر مرد حفر میشد. 

این حکایات قلب ذلفبهء جوان‌را شدیداً به سوخت و 
تیایش میانداخت. با وجود این هم ذلفیه این مطالب‌را 
صرف از طریق حکایات خبر نشمده. رسوم غیر انسانی نظام 
قد یم در سالهای اول قدرت شوراها هنوز باقی بو د : 
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خی یف اقا وف ساسا وهای تایه 
نظام گذشته‌را برای خود توهین‌آمیز میشمردند مورد انتقام 
خونین قرار میدادند. 

طور مثال کافی است واقعنت وحشتناكد ز بررا نادآوز 
شو دم : در مدرسهء کو کلداش تاشکند زنانی‌را که حر نت 
کشبدن حادری را از سرشان کرده بودند. در حوالها از 
ارتفاع شه مترل. بانان. می‌اتداعتندم- مکر. .با آنتهم 
دشمنان در برایس ز ند کی نو عاحز بودند. در برایر آنها 
خلق» که هميشه خواهان آزادی و خوشبختی است قرار 
داشت 

در نیمهء دوم سالهای ۲۰ فعالیت زنان بصورت 
خارق‌العاده فز و نی بذ بر فت. در روزهای تحلیل هشتم 
مارچ - روز بین‌المللی زنان و اول می - روز همبست 
کارگران حهان در کنفرانس‌ها. کنگره‌ها. میتنگ‌ها و 
اجتماعات کثیرالعدهء مردم زنان از بك چادری‌های شان‌را از 
سر کنده و به آنش گذار میدادند. روز به روز زنان‌را 
شور و شوق هرچه بیشتر آزادی فرا میکرفت. آنها خودرا 
به آغوش دانش و روشنی و کار آزاد میکشاندند. با هر 
کس و هر جیزی که حیثیت و وقار انسانی شانر | خدشه‌دار 
منساخت آمادهء برحورد و نبرد بودند. . حالا دیگر هر زن 
از بك مستوانست مکتب, | تمام 3 . حتی در سال ۰۱٩۹۲۵‏ 
۸ دختر ازبك شامل موسسات عالی تعلیمی شدندء البته 
این عدد با تعداد امروزی دختران دانشآموز 2 
اصلا قابل مقاسه بو ده وت مگر در آن زمان نشانه 

" وقتبکه هجو م »بو شروع شد له هنوز در مکتب 
ابتدانی درس مبخو اند. دخترلدهای حوان. اعضای اتحاد بهء 


اکتو بر برای استقلال مادی و معنوی زن در آسیای میانه براه 
افتاد. 


لنینی جوانان کمونیست. دعوت حزب کمونیست‌را مبنی بر 
با سواد ساختن کامل حوانان ازبکستان. اولتر از همه 
قبول کرده به وظفهء معلمی پرداختند. در بهلوی اطفال» 
مردها و زن‌های کلان‌سال که تشنهء سواد و دانش بودند 

اولین مربییون ازيك نه تنها سواد میآموختند». بلکه 
قوانین جدید شوروی‌را که برای مردم آزادی و دمو کراسی 
ببار آورد تشر بح نموده در دار ه تحولات شهر ها» دهات و 
قشلاقها صسست میکرد ند. بر علاوهء اینکه کار معلمی برای 
دحترآن بسبار خطر داشت» برای ابستادکی در بر ابر 

ذلفیهء جوان به معلمه‌هایش به نظر تمجید مینگریست. 
در حهره‌های گشناده و باار ادهء آنها بیگیری و تما بل امحای 
حتمی رسوم و عادات بی‌رحمانهء سابق» آرزوی بسر 
رسانیدن مبارزه دوش بدوش مردان بخاطر ایحاد زندگی 
نوین و امید پیروزی‌را می‌دید. گفتار و کردار آنها برای 
ذلفبه الهامبخش بود. و ابنتك در سال ۱۹۲۸ ذلفبه محصلهء 
آموزشگاه تعليم و بر ببه شد. آموزشگاه زنانه بود. در زمانی 
که‌ذلفیه تحصیل میکرد نه تنها آموزشگاههای زنانه افتتاح 
مش بلکه مغازه‌ها و کلوب‌های زنانه نین وحود داشت. 
ده از ات را وق بیو گرافی خود چنین شرح مد هل . 
«جلب یکبارگی زن از بك به زندگی وسیم اجتماعی غیر ممکن 
بود. او به انز وا عادی شده بود. از تنهانی و ات 
مطلق » اول به اجتماع امثالش کشبده ممشند » که ای 
بذات خود درسی بود» درس معاشرت» احترام به حقوق 
شخص حود و دفاع از آن. مستقل بودن.. 

آیندهء ذلفبه برایش اشکار بودء و 7۳ معلم 
باشدء به خواهران ازبك خود داتس بیاموزد. آنهارا به 
ساختمان ازبکستان نو وسوسیالیستی تشویق نماید. مکر 
در همین سالهای تحصیل شور و شوق عمیق نسبت به 
ادبیات» اورا محصور خود ساخت. 
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عشق بی پایان به «سخن سحرآفرین» که از مادر به 
هیراث برده بود از طفولیت در قلبش شور میزد. وه 
ذلفبه به کتب کبیر رو می‌آورد. او بادآوری مبکند: 
خودرا در گرداب غزل‌های نوائی» سطور روشن و 7 
پوشکین و اشعار هیجان‌انگیز بایرون یافتم. چشمم از کتاب 
بالا نبود» و برز‌ودی احساس عجسبی برایم رح داد س با 
شعر فکر مبکردم. نه با کلمات و حملات عادی... در اوائل 
نمیتوانستم حتی باور کنم که من شعر مینویسم. عجیب و 
کمی هیجان‌انگیز بود». 

سطور ابیات اورا تعقیب میکردند. ذلفضه آنهار ا دور از 
نظر دیگران» شبانه بادداشت میکرد. بیت‌هایش تراکم 
مییافتند. و اينك شکل منظومه مکمل را بخود گرفتند. 

آیا دخترك محصلهء يا نزده ساله ذلفه اسر ائیلوا» در 
خاموشی شب موقعی که اولین اشعار ساده‌آاش ر | مسر‌ود به 
فکر این هم بود که زمانی از شعرای معروف از بکستان 
شده و اشعارش به لسانهای مختلف حهان ترحمه خواهد 


شد ؟ 

نی» او به این فکر نبود. نه بخاطر شهرت طلبی 
مینوشت و نه به شوق اینکه «زودتر بحاپ برسد». این 
گوئی ندای قلبتش‌را اظهار میکند کونی میخواهد اسراری 
بگوید. و به این صورت تضادی میان نقش معلم و شاعر 
شوروی وجود نداشت» - هر دو» روشنی زندگی نوین به 
هر دم مداد ند. ذافه مندانست در بار هء جه بتو تسد هبحکس 
مورصوع و صمبحتی برایش نعیین اد حکا بات گذشته 
همشه ‏ در دهنش حطور میکر د» دختران کمسمول 
همقطارش که رسوم منفور گذشته را رد میکردند. در برایر 
چشمانش قرار داشتند» سیمای ملیونها زن مشرق که در 
يك صف با مردان زندگی‌را دگرگون میسازند. در عالم 
آرژو در مغر ش محسم نود . تمام این افکار منبع الهام ذلفه 
دو دند. «قلم و کاغذ سفند - سبلاح درخشان آرزوها» 
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ددستش نود و استعمال این «سلاح» را به صو رت بیگیر و 
جدی فرا گرفت. در اوائل راجم به نشر اشعارش حتی فکر 
هم نمیکرد. انسان فوق‌العاده متين و نسبت به خود از 
تازه جوانی بسیار سختگیر بود. 

ذلفیه قبل از اینکه اولین اشعاوش‌را با ترس و تزلزل 
به انجمن ادبی تقدیم نماید شبهارا بالای آنها به سحر 
میرسانید و اوراق زیادی باطل میساخت. رهبری انجمن از 
شاعرهء جوان حمایت کرده در در لك اینکه اهمیت اشعارش 
در چه و عدم تجربه‌اش در کجاست اورا یاری مینمود. 
ذلفیه به شعرش تجدید نظر میکرد و انجمن به اتفاق نظر 
مستو دش . در سال ۱۹۳۰ حر ددمء حوانان شعر ذلفه 
اسراثبلوا «نسل حوان» را منتشر ساخت. متعاقب آن 
اشعار دیگرش به نشر رسد حهر ۶۵ اتف حوان» مخصو صاً 
توحه خوانندگان حوان‌را بخود حلب نمود. با اولین قدم‌های 
حلاقا نه اش » دحش کمسمول را استعداد مو رد علاقه و 
دلجسپی شعرای سرشناس ازيك چون غفور غلام. حمید 
عالم‌جان و آيييك قرار گرفت. 

آثار این شعرا مورد احترام ذلفبه لو ۵ . 1 غلام » ح 
عالم‌جان و همسالان‌شان در سالهای بست به حلقهء ادیاء 
شوروی بودند. آنها شور و شوق انقلابی. تمایل شدید 
نسبت به ساختمان حامعهء نون و تریبهء انسان نو و 
آزادرا وارد ادبیات ازبکی ساختند. اشعار آنها نه تنها از 
نظر مضمون بلکه شکلا نیز نو و مبتکرانه بود. 

غفور غلام» حمید عالم‌جان و دیگر پیروان مفکوره‌های 
مترقی نوائی» مقیمی و فرقت به رسم و طریقت ‏ جدید 
حلقی و ریالیستی» بیشتر رجیح مبداد ند. در اشعار آنها 
اسلوب نطاقی شاعر کبیر روسیه شوروی ولادیمیر 
مایکوفسکی با انگیزه‌های شاعرانه وفق داده شد. 


اف ورن تست با اشعان دلنته اخساش تون 
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و حودی کر‌دند. در آثار شاعرهء حوان ایتیمیزم ۴ احساس 
به آن علت که زندکی خودش مشسبع از نسیم بهاری بود. 

در کتاب اول ذلفیه «صفحات زندگی» منتشره در سال 
عمده ر دن حهات ز ند کی ماحول شاعر ه- حو آن‌را مطر ح 
ساخته. «من دخش کار گرم». «بخته». «پیانر»» «زّن 
از اد»» «کاروان سر خ» عناوین اشعار ش است. در این 
اشعار ذلفیه راجم به نو آوری‌هائی که در سالهای حکومت 
شوروی وارد زندکی خلق ازبك و مخصوصاً زنان شده 
میگفت» از خوشی و هیجان گلویش میکرفت. در بیش 
وکنار سرود کار آزاد. نه برای بیک و بای» بلکه بخاطر 
بهیود همکانی» به گوش میرسید. چند سطری از شعر 
ذلفیه من دختر کار گرم»: 


من دختر آزادم. 
من و مسجت وا مسر 9 6 
با شنیدن صوت فابریکه. 
دستما لك سرخم ر | سته 
در آغوش فابریکه خود 
سرود خوشبخت کار میسرایم* 
در پیشگفتار این کتاب چنین پیش گوئی به عمل آمده: 
« کمسمول حوان» دحش از بك» ذلفبه» به متانت در راه 
ادببات قدم گداشته... ما متبقن هستیم که او شاعر هء 
مستعدی حو اهد شد ....» 
خواننده‌های جوان از نشر اولین کتاب شاعره با خوشی 
استقبال کردند. اما مو فقبت ذلفیهء حوان‌را مغرور نساخت. 
او معترف بو ۵ که هنوز کار و زحمت زیادی در بش دارد. 


د ترجمه" اشعار تحت اللفظی است. 
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ذلفیه مینویسد: «نوجوانی موقع فکر عمیقرا بالای 
زندگی نمبدهد. در جوانی شاعر شدن مشکل نیست. مگر 
به مرور زمان در لك خواهی کرد که چه بار سنکینی‌را 
بدوش میکشی. شعر وقتی شعر میشود که قلوب هزاران 
انسان آنرا از خود بدانند. و دشوارتر از همه در یافت آن 
خواستهء شاعر است که نه تنها برای خودش بلکه برای 
حواننده هم دلجسپ و حالب داشد». 
او نه تنها با پیگیری و ثبات تمام فن شاعری‌را 
میآموخت» بلکه در درك هرچه عمیقتر و پی‌بردن بغر نجی‌ها 
و همه جانبه بودن واقعیت» در احساس درست و ارائه 
واضح‌تر و روشنتر محرك زندگی سعی فراوان بخرج میداد. 
گذراندن دورهء آسییرانتوری در انستیتوت تحقبقا نی کِ 
علمی لسان و ادبیات شامل شد. او میخواست در «لابراتور 
خلاق» ادبیات بزرگ حهانی نفوذ کرده. به قوانین انعکاس 
حقیقی و هنری واقعیت دست یا بد. 
خوشبخت‌ترین زمان برای ذلفیه سال ۱۹۴۳۰ بود. در 
این سال سر‌نوشت اورا با انسانی وصلت بخشبد که 
شاعره ویر ا ۳ افتخار مر بی اساسی و معلم حود مننامد. 
در حانه‌ای که ذلشه ز ندگی مسکند. روی دیوار بالای 
صرفی4ء مر‌مر چنین درح است: ‏ «در آننحا حمند عالم‌جان 
شاعر در حسته4ء از ك ز ند گی و کار میکر د«. 
از بکی» بهترین رفیق و همسر ذلفیه بود. 
عال‌جان در رشد فرهنگک سوسیالیستی 
از بکستان و فرهنگ کثرالملهء شوروی عظیم است. شعر 
عمیقاً وطن‌پرستانه و آتشین حمید عالم‌جان» که مدتها قبل 
مار | ترك گفته. امر‌وز نیز مورد استفادهء نسل‌های نو 
قرار میگیرد. 
۱ ذلفیه میگوید: ده سال زندگیام که همراه حمید عالم‌جان 
گذشت خوشبختی بزرگی برايم بود. تفکر» کار و شعر 
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نوشتن‌را از حمید فرا کرفتم. او بصورت غیر قابل وصفی 
کاررا دوست داشت و دسیلین آهنین درونی حصلتش بود. 
خلاقیت و ایجادگری نه تنها برایش کار معمولی بود بلکه 
یگانه وسیلهء موجودیتش به‌شمار میرفت» زبرا وجود خودرا 
بدون شعر برای يك روزء يك ساعت هم تصور کرده 
تج هن باطنی و چستجوی ای ٩‏ ی 
آمو خت. عالم‌جان تمام اد بی اش را سخاو تمندانه 
با او در مبان مسگذاشت. 

ذلفیه نسبت به بك مطلب دیگر هم ممنون حمید عالم‌جان 
اتتیت: او گنجننه: ء عظیم ادبیات روس‌را که ذلفیه تا آن موقع 
صرف با ترحمه‌های قلیل العدهء آن آشنا ثی داشت» در برابرش 
باز نمود. 

ذلفیه نقل هنکن : بیاد دارم. ماه‌های اول آشنائی ما 
بود که حمید ازم میت 0 آ یا بت نویسنده‌های روس‌را 
ژ ناد مطا لعه نموده‌ام؟ من به ات گفتم که تقر دما تمام 
اثار تیه راو از خن کات نام بر دم . . حمید عالم‌جان 
لبخند زد و سرش‌را جنبانده گفت: نی عزیزم دلفیه. 
بسیار کم خواندی. اولا خود ترجمه‌ها تسار کم است؛ 
ثائیاً ادبیات روس و مخصوصا شعررا در اصل آن با ید 
حواند. و صرف آنوقت حذابیت» سخاوت زیبائی‌ها و 
و آهنگ آنرا درك خواهی کرد». روز دیگر بك حجلد. کتاب 
با بوش تاره يك رنگ برایم آورد. اف تج 
اشعار نیکولای الکسا ندر و یچ نن؟ راسوف دود. در آن زمان 
لسان روسی را حوب نمی گهمبدم . 5 وحود هم حواندن 
اصل اشعار نبکر‌اسوف را سادگی عجیب» طبیعی بودن کلمات 
و آهنگ ندم۶ حود مر ا تکان داد. در این اشعار ندای 
غم‌ناك و گوش‌خراش شاعرء بخاطر مردم عادی». زنان و 
مخصوصاً زنان مظلوم و حقیر دوران تزار. بگوش 
هیر‌سید. و همین دلسوزی نیکراسوف نسبت به سر نوشت 
زن اثر خاص و قوی‌ای در من گذاشت. در طول زندکی سر 
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3 2 اراید («رب 9 7 و انتقام» 
عالم‌جان نه تنها با رات معرفت پیدا کردم بلکه به 
زودی اصل آثار پوشکین». ارمنتوف» مایکوفسکی. 
محمو ع4۶ء دوم اشعار دلفه «سبر ود دختر ان» هفت سال 
جنین فاصله بین دو کتاب او ایحاد شد؟ ِ رای اینکه شاعره» 
حوان نسبت به حود فوقا(عاده سخت‌گیر و پرتوقوع لو د. 
او بطور حر بصانه و حستگی نا بدذیر در افزایش اندوخته‌های 
مسلکی‌اش سعی میکرد که محمو عهء دوم شاهد این امر 
است. «میهن» دستور بده»» «آکتوبر»» «سرود» و «بهار» 
ز ند کی نو ببا حاسته اند ادر از منکند. در این اشعار سما 
و سمول زن عصبر حد ید مشرق نهفته است. او در اشعار 
«انتظار» و «وقتی که سییده‌دم میخندد» با شورانگیز ترین 
پسران ازبك مورد ستایش قرار کرفته که میتوانند 
آز ادا نه وم هر اس یکدیگر را در ز سس حنارهای سالخورده 
ملاقات کنند و مطالبی که قلب‌شان‌را مملو کرده با هم در 
و منقدین که عدم تردیدشانرا در رشد خلاقانهء شاعره ابراز 
حیث شاعرء در سالهای جنگ کبیر میهنی خلق شوروی علیه 
ای آلمان فاشیستی و متحدینش (۱۹۶5-۱۹۶۱). تولد 
. نقل القول باستانی میگو دد: «وقتی توپ‌ها مبغر ند 
9 هنر حاموش اسست» . در سالهای حنگ میهبی » 
تحربهء ادبیات شوروی این گفته. حعمیا نه‌را رد کرد. نه حسر » 
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رب النوع هنر در آن سالها حاموس نبود. او برای در هم 
کوبیدن دشمن منفور» به قهرمانی احضار میکرد. ادبای 
از بکستان شوروی» همر اه با نو سندگان دنگر حلقهای برادر 
کشور شوراها در برد با فاشیزم برخاستند. جند روز بعداز 
شرو ع‌جنگ روزنامهء «پراودا وستو که» (حقیقت شرق.) 
نامه نو سندگان ازبك را به نشر سیرد. در نامه گفته شده: 

«ماء چهره‌های مسج شدهء فاشیستانیرا که آثار و 
بادگارهای فررهنگی ارز شمندر ا آتش مبر د ند جوت ناد 
دار م . بخاطری آنش مبز‌د ند که بو مسبلهء غر یز هء حبوانی‌شان 
عدم امکان موجودیت فاشیزم‌را در بهلوی هنر واقعا عالی 
درد کرده بو ند . ما نو سندگان از بکستان در این روز گار 
دشوار جنگ همراه با تمام خلق شوروی» با سلاح برچه و 
قلم» بخاطر پیروزی خواهیم رزمید». 

از حملهء کسانی که نظر و احساسش در این نامه اظهار 
شده یکی هم ذلفبه بود. او آرزو داشت در پیکار همگانی 
خلق علیه دشمن سهیم باشد. میخواست سخنی بگوید تا مورد 
پسند قلوب توده‌های مردم باشد. و این سخن کرم و 
صمیمانه در قلب او» در قلب زن وطنیرست شوروی 
ٍِِ شا 
سوه ایتک و وی بشر بت از خن حلادان " فاشیست 
میرزمبدند با مردانگی کسانیکه در عقب جبههء کشور 
شور آها بلك ر وی جشنیم نگذاشته . برای تأمین ببر‌وری آمادگی 
میگر‌فتند» فرقی نداشت. زنان شوروی قهرمانان واقعی عقب 
جبهه بودند. جنگ زندگی زنان‌را بی‌رحمانه تخریب کرد. 
شوهر و نامزد» پدر و برادررا از آنها جدا ساخت» دم آرام 
و خوشبختی زندگی فامبلی‌را از آنها گرفت و در عوض کار 
مشسکل و سبخت مردانه برای‌شان محول ساخت. ذلفبه در 
اشعار زمان حنگ حود منرت روحهء زن از بکستان را در 
برابر دشواری‌های جنگ» و ایمان به پیروزی‌را به صورت 
پرشورء با حرارت و الهامبخش تمثیل میکند. 
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شعر او تحت عنوان «وفا» شهرت همگانی بافت. این 
شعر به شکل پیام به جبهه که یکی از اشکال مروج شعر 
سالهای حنکگ دود نوشته شد. عمده نر ین مطلبی که در آن 
جلب توحه میکند کر‌کتز قهرمان شعر که يك زن است. 
میباشد: او به آرزوی دیدار معشوقش با تمام قدرت و نیر و 
دیداررا نزد يك ساخته باشد. میخواهد که معشوقش. آنحاء 
در کرانه‌های دور حبههء حنگ در بارهء او و وفاداری‌اش. 
در بار هء زحمات قهر مانا نه‌اش بشنو د. او مدا ند که ششندن 
این مطالب نیروی تازه در نبرد عادلانه علیه دشمن به 
محیوبش میبخشد. به این ترتیب در اشعار و غزلیات غنائی 
آهنگ ولحن وطنیرستانه حلول میکند. 

در نامه‌های زنان ازبك به جبهه ابیات ذلفیه بسیار 
تکرار میشد. این سطور دربر گیرندهء فکر و احساس آنها 
بود. در نامه‌های حوابیهء سربازان اظهار قدردانی و 
امتنان از شاعره بنظر مبخورد. 

«سوز نه» (ترحمهء روسی‌اش در روز نامه «یر اودا» 
نشر‌شده)» «بهار»» «اعتراف»» «این‌حا زادگاه من است» و 
اشعار دیگر ذلفبه شهرت زیادی کسب کرده‌اند. 

در اشعار سالهای جنگ. استعداد غزلسرائی ذلفیه به 
مر حله4ء شعو فا نی اش رسد . دراین آثار ذلضه استعداد و 
سعی در حماسه نویسی و نگارش اشعار وطنیرستانه از 
خود نشان داد. شعر طولانی «این‌حا زادگاه من است» و 
منظومهء «نامش فرهاد بود» دربارهء مرک قهرمانانهء 
سر بازان از بك در میدان نبرد بخاطر آزادی او کرائین حکایبت 

سر بازان اردوی شوروی در منظومهء ذلفیه» در احساس 
و تفکر قهرمان آن انعکاس ز ندهء احساس و تفکر حودر ا 
مبدیدند. و به حق این منظومه در روزنامهء حبهه «قزل 
آرمسه» (اردو سرخ) که به لسان از بکی جاپ مشد» و 
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در رسالهء «بیبلیاتیکه بویتسه» «کتابخانه سرباز) به نشر 
ان ۱ 

در سالهای جنگ کبیر میهنی» نقل مکان استادان 
معروف فرهنگ شوروی چون الخسی تواستوی. یکوب 
کولس شاعر بیلاروس» کورنی جو کوفسکی و دیگران به 
تاشکند» نقش بزرگی‌را در رشد ادبیات ازبکی شوروی بازی 
کرد. تمام آ نها اکثر مهمان حمند عالم‌جان و ذلفبه بودند. 
معاشرت ذلفیه با این هنرمندان بزرگ. مکتب ارزشمندی 
در فن استادی شاعرانه برایش دود. 

در سالهای جنگ ذلفیه در موسسهء نشراتی دولتی 
از بکستان بعیث محرر کار میکرد. او در این مدت 
برای تبلیغ بهترین آثار ادبی خلقهای انحاد شوروی در 
ازبکستان» کوشش و فعالیت زیاد کرد. در امر ترجمانی 
شر کت فعال داشت. 

خلق» با وحود شرابط دشوار حنگ ضرورت فراوان 
به هنر داشت. در ماه دسمیر سال ۱۹۶۳ نماش فرهنگ 
اشتر ادا کنندگان آن دو ۵ . او همر [ه ۳ حمد عالم‌جان» غفور 
غلام » الکساندر قد تیف نو دسدندهء ممتاز روس. و دیگران 
در بهترین تالارهای پایتخت شوروی مقابل زحمتکشان و 
سر بازان سخنرانی میکرد. 


ٍ بمناسبت تجلیل از علم» ادبیات و هنر جمهوری ها و 
جمهوری های خودمختار شوروی» در مسکو پایتخت اتحاد 
شوروی, وقتاً فو قتاً روزها» هفته‌ها و دهه‌ها داثر میشو د. مهمانان 
دستآوردهای‌شان‌را برای اهالی مسکو مورد نمایش قرار داده» از 
آگاهی و تجارپ مفید یکدیگر مستفید میشوند. تبادل چنین 
نمایشگاه‌ها و هیأت ها میان دو جمهوری شوروی. مستقیماً هم 
صورت میگیرد. به این ترتیب فرهنگهای ملی مختلف باهم غنی 
حاصل میکنند. 


شنو نده‌های مسکو از ذلفیه استقبال گرم به عمل 
میآوردند. او در گذشته تنها در زادگاهش معروف بود. ولی 
حالا اشعارش شهرت بیشتر کسب کرد. 

عکس‌العمل صمیمانهء آن محافل که نمابندگان ملیت‌های 
مختلف در آنها حضور داشتند» سیب ارتقاً بیشتر خلاقیت 
ذلفشه گرد بد. تما یل کار دمر بخش ثر و تصمیم ایحاد آثار 
حد دد » برایش بیدا شد . نقشه‌ها بش را بو ستته با حمد 
عالم‌جان در میان میگذاشت و هميشه کم اورا احساس 
مبکر د. مگر مصیبت غیر منتظره تمام این پلانهارا برهم زد. 

در ماه اگست ۱۹۶۴۳ وقتبکه امان» بسن حمید و ذلفبه 
جهار ساله شد شام رور سالگر ه حمنك عالم‌جان در حصور 
مهما نان خطاب به پسرش گفت: 

تب من در حهار سالگی بدرمر | از دست دادم . بسرم! نو 
حالا جهار ساله هستی و پدرت زنده است. رفقاء حجام‌های 
خودر | بخاط ر این خوشبختی بلند میکنیم! 

همه و از حمله ذلفبه ۳ لب خندان یبا له مشر و بشر | 
نوشید. مکر يك سال هنوز سپری نشده بود که حمید 
عالم‌جان ره تار بخ ۲ حولای ۱۹۶۶ درك حاد نهء ترافیکی 
حانش را از دست داد. 

مرگ حمید عالم جان برای ادبیات از بکی ضایعهء عظیمی 
بود. او نه تنها شاعر معروف. بلکه سازمانده ممتاز نبروهای 
ادبی و شخصیت بزرگ احتماعی نیز بود. در زمان حنگ 
ریاست اتحادبهء نو سندگان از یکستانرا به عهده داشت. 
شخصیت منور و جالب حمید عالم‌جان برای هميشه نقش 
خاطر کسانیست که با وی در تماس بودند. 

قلب ذلفیه مملواز اندوه بی پایانی شد. مدت زبادی کار 
کرده نمستوانست. احساس تنها نی و عصه همشه در 
تعقیبش بود. همه چیز در اطراف و دور و پیش اورا بیاد 

ش ما نداخت: نوشته‌های 5 تمام حمید هنوز در روی 

میزش است» گرمی دستانش در تمام اشیا و لوازم خانه 
احساس میشود» بوی گلهائی که بدست او شانده شده بود 
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دا نوشت. ی 
بهت و کرختی درونی نیو د. . او بیاد دارد که آيبيك و آبدین 
با کمك و غمشر یکی مبخواستند به اندوه و غصه- ذلفبه 
کاهش بخشند. مگر فائده نمبکرد. 

زمستان اول در غیاب همسر. برای ذلفبه بسبار 
سرد» سخت و طولانی گذشت. نعد » بهار. فصل دوست 
داشتنی حمید فرا رسید. در باغچه گلابهایش سبز شدند. 
طبیعت با ز نده‌شدنش زیباتی چشمگیری به شهر بخشید. 
شعر» رفیق نيك راه زندگی او و حمید» ذلفیه‌ر! بطرف خود 
آمرانه احضار کرد. و ابنك ذلفیه بقلم رو آورد. 

آن اشعار ذلفیه که به اد بود حمید عالم‌جان به رشتهء 
دحر بر در آمده. بحق اوج غزلبات غنائی او تلقی مبشود. 
مطالبی که انسان قادر به ابراز آن در مورد خود است» با 
قدرت عظیم در اما تيك بروی صرفحه ء کاغذ بهن شده. این 
اشعار در بارهء عشق بزرگ سروده شده» عشق بی‌بابان و 
ثابت که با مرگ انسان» نمی میرد» جونه این عشق. 
عشق به حبات هم است» حیاتی که از برايیش او خودش 
نين میز‌یست و ایحاد میکر د. مو قع آزما نش اراده. ئشات 
روحی و خلوص اخلاقی در زندگی هر انسانی فرا رسیدنی 
انتتت: اشعار ذدلفه که بباد نود حمرل عا! مجان سر ده شده 
اعتر اف ۳ او در قلب و روان درد ۳۳ ۲ ره 
شحت ۹ 2 از درد و الم بود و این هیچ گاه 
معنی باس و ناامیدی از ز ندگی‌را ندار د. 


محیو بم » تو در زس خاكگ خو ابیدهای 

و من جعقدر بتو محتاجم. 

مینشینم» با نو صحبت میکنم. 

عز یز م » آیا بسیار د بر نشده که بر ایم دسته" 
گل نیاوردی؟ 
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حالا من با امیل نزد تو می‌آیم. 

آیا روزهای عشق. سوزش و زحمت فراموش 
شدنی است ؟ 1 

تو فقط نشاط و شادی در چشمانم مید ید ک. 

حالا حتی اشکم‌را نمی‌بینی» 

حالا تو به استقبالم نمی آنی. 


در اشعار دلفه انگیزهء تنها نی و اندوه تدر بحا به 
موضوع غلبهء زندگی به مرگ مبدل میگردد. انسان 
زندگی‌را ترك میکوید. میمیرد» مکر نیکی‌های او به مردم 
بحا مانده تم استعداد و کارش بحا مانده و بالاحره 
عشقش زنده است. بازماندگانش داید با خدمت و نبکو کاری 
آارزش بیشتر به زندگی داده آنرا محافظت نمایند و از آن 
دفاع و 

در اثر مصیبت عظیم شخصی دنا برای ذلفیه خاتمه 
نیافت. جنگ هنوز خلاص نشده وزنهای ز باد دیگر» گرفتن 
عر | نامه‌های حاشبه سناهر | مسی بر حبر مرگ شو هر آن» 
بر ادر ان و بدر آن‌شان بیش رو دار ند. تحمل عم و اندوه 
بزرگ ذلفبهر | بپیشتن ۳ مردم نز د يك ساخت. مصست او 
همانطوری برای دیگر خواهرانش مفهوم بود» که او آنهارا 
احساس مبکرد. در این اخساس؛ در اخساس نزدیکی قلبی 
انسان که در درك حو شبنا نهء او از حهان و اعتمادش به 
آینده باری میبخشید. 

جون. ذلضه در زند کی دار ای هدفی دو د » حرارت عشیق 
مردم و گرمی برخورد دوستان نسبت به او» سیب استقامت 
بیشترش در برابر آلام شخصی وی گردید. احساس ضرورت 
وحودش برای مر دم. قلب ذلفبهر | از نو به تیش انداخت و 
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درد و کار کند و بسراید. 

۰ غرش جنک به پایان رسید. آفتاب صلح و 
خوشبختی در مبهن ما از نو درخشندگی گرفت. احساسی 
که در زندگی هر فرد شوروی بوجود آمده بود. در بهترین 
آثار ادبی شعرا! انعکاس نافت. 

در خزان سال ببر‌وزمند ۰۱:۵ ذلفبه جکامه. «ر وز 
شوفانی میهنم» را نات ان خاقه کر تن مساو 2 اشعهء 
حباتبخش صبح گاهی آفتاب ۳ و منظرهء آن صیح 
نورانی» که توسط شاعر ترسیم شده. نوبد آغاز يك روز 
آرام و صلح‌آمیز میهن نبر‌ومندی را میر‌ساند که دشمن تمام 
بشریت را با ضر بهء محکمی در هم کو بیده. 

ذلفبه در اشعار سالهای بعد از جنگ خود به تمشیل 
دنبای بیکران احساسات و آرزوهای معاصر نش میبردازد. 

شاعرهء سرشناس روس» ویرا اینبر مینویسد: 
«آمیزش هیجانات درونی ژنانه با نیروی روحی و جوش و 
حروش وطنبر‌ستانه که خصوصبت خلاقیت آثار ذلفبهرا 
تشکیل میدهد. آنرا در نظر هر فرد شوروی عزیز و قریب 
منسازد». 

ذلفیه شاعر لبريك (غزلسرا) است. تمام مطالب مورد 
تیار اف تست ره احساسات و تمایل عم شحصی 
خودش» شکل صادقانه و صممانه بخود میبگیرند. مگر 
دنبای لیر يك ذلفبه از غم و اندوه محدود و محرمانه فاصله 
عمسق دارد. دنبای او جون دنبای هر فرد کشور شور وی » 
هرفرد صادق و وطنیر ست. بی‌حد و حصرو پر تلا طم است. 

(«عشق » آرزو و سر‌ود»» همسفر ان زندگی ذلفه» اور ا 
به مزارع وسیع و زمردین بهاری» جائی که زارعین و 
پخته کاران مصروف زحمت‌اند کشانیده». از آنحجا به 
کلستان دلکش» جائی که باغبان به اشتیاق تمام چون 
آفریدگار زیبائی‌ها به قلمه‌کاری انواع جدید گلایها 
سر‌گرم است رهنما میشوند و بعد به دشتهای تشنه لب 
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که سب تسلیم‌شان در براس اراده و کار مردم شوروی در 
حال فرود آمدن است مییر ند. 

مبحث عمده برای ذلفیه. مانند سالهای جوانی‌اش» 

ذلفیه میتویسد: میکویند هر شاعر مانند پر نده 
آهننگ خو دش ر | مسر اند . سالها بی هم در گذر ند بمگر 
دلم همیشه بخاظر زندگی دوست همسالم. زن سادهء 
از بك» نا آرام است. زندگی او از من مبطلبد تا در کلمات 
و جملات نظمش بخشم. تمام آن خوشی‌ها, غم‌ها و بالاخره 
هر پیشامدی که برای خودم در زندگی رخ نداده» دوش 
قهرمان نازنین من» قهرمان عاقل و نیرومند .و لطیف, 
قهرمان سرشار از عشق و صداقت من» یعنی زن از بك 
است»» . : 

قهرمان شعر «ذرهء آفتاب» زن از بکی است که در ایام 
جوانی را وحود عدم رضاشت و دعای بد : پدر » حادری را از 
سرش بدور انداخته و «از کهنه پرستی» غربت و کدورت 
به پیشواز روشنی‌ها میشتابد». در قلبش «مشعل حقیقت 
بزرگ» که توسط لنین و حزب کمونیست بر افروخته 
شده زبانه میز‌ند. این آتش با شعله‌های صداقت و وفاداری 
به انقلاب» زندگی‌اش‌را نورانی ساخت. کرچه سالهای 
زیادی از زندگی قهرمان گذشت ولی هنوز هم فروزندکی 
این مشعل در چشمانش برق میزند و هیچ قدرتی توانائی 
خاموشی آنرا ندارد. بدرش که زمانی از دختر خود و راهی 
که او در بیش گرفته بود رضائیت نداشت» حال متوحه 
اهمیت این مشعل شدم... 

دختر ك حوان» آی‌حمال» از خانوادهء حویان» در شعر 
«دختر تخنیکر وترنری» بعد از ختم دورهء تحصیل در ده 
بحیث متخصص تکثیر حیوانات ایفای وظیفه میکند و با 
گرمی و اشتباق مصروف کار دلخواهش است. هميشه بحا 
و ماهرانه به كمك رفقایش میشتابد. حتی جوبان‌های با 
تجربه هم «خاموشانه و آرام» متوجه سخنان «آی‌جمال 
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عالم» اند. ایا در ایام سابق امکان جنین اتفاقی هم وجود 
داشت که زن حرئثت امر و نهی بر مردرا داشته باشد و حتی 
به او مشوره بدهد؟ مگر قدرت شوراها نه تنها زنان‌را از 
حقوق مساوی مستفید ساخت بلکه با آزاد ساختن مرد 
از قید عادات سابقش» ضرورت احترام وی‌را نسبت به زن 
برایش تفهیم کرد. 
اينك خواهران جوان ای‌جمال گلشن و عايشه پخته کاران» 

فقرهانا نش سفق وهای لش با تسار ادو 
کر کتر مختلف مییردازد: «گلشن زیبا» کم گپ وخوددار . 
و عايشه جسورء چابك و پر تقلا. مگر .کارشان برای هر 
دو دوست داشتنی و مملو از نشاط و سرور شاعرانه 
است» و خود"آنها مثل اینکه به با «ر اه نمیر و ند» بلکه در 
تلاطم امواج سبز شناورند». خوشبختی شخصی» خیال‌ها و 
آرژو ها راجم به آینده» اولین عشق و.لذت مادر شدن» هیج 
کدام این افکار قهرمانان حوان ذلفبه‌ر | از کارشان» از 
کاری که با قلب گرم و پر حرارت اجراء میکنند» باز 
نمندارد. 

در شعر «مادر»» شاعره تمثال رئیسهءه کلخوز» زن 
قهرمان" وقف غنی و رفاه کلخوز محبو بش است. 

نزديك غروب شکم طفلش‌را سیر ساخته. به طرف 
مزرعه» حائی که «انسانهای دوست داشتنی‌اش با آمار 
شبانه و.يك عالم کار دیگر» منتظرش استند» روان میشود. 
عشق مادرانه» که هم جندی پیش تصش شد اورا! در 
محد و دم۶ تک حوشبختی صرف فامیلی محصور ساحته 
نتوانست. برخلاف وابستگی بیشتر نسبت به کار 
دلخو اهش احساس میکرد. با مادر شدن «هر بته» هررساقهء 
ضعیف پنبه را مثل طفل روی سینه‌اش پرورش میداد». 
همهء این زحمات و عشق و علاقهءه او برای این بود ,تا 
کلکتیف (اجتماع) بزرگ زراعتی که مقام ریاست آن بوی 
اعتماد شده ثروتمندتر و متمول‌تر گردد. 
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محبوبترین قهرمان ذلفیه». زن دارای روحیهء قوی» 
با اراده و مستعد کشور شوروی است . جنین ز نی » تهر مان 
شعر «(صیح ماه مار ج». دحش بر شهرت حلق از بلک». 
پروفیسور چیالوژی» شاف «اسرار کوههای سالخورده» 
است. در شعر هم از («(جهر ۶6 او دز بر نو درحشندهء طلو ع» 
صیح اند و هم از «ساحت باد» که از تعقنت قهر مان 
دست بردار نست باد شده است. تمام این حصانص. با 

یکدیکی به وحود آور ندهء احساس تفک » تیرو و 
0 آزاد و موّجد است. 

ماء. مردم شوروی» به پیروزی‌های خود و از حمله به 
فعالیت زنان ممتاز شوروی افتخار ميکنیم. اما این هیج 
وقت به معنی آن بو ده نمیتواند که هو آخواهان و بقابای 
کهنه که بعضا اقدام به تحاف کج اندازی در ر اه رسد حامعهء 
شوروی مبکنند. 1 تیستت . 

در این باره ذلفه ضصمن مناظره در مورد انهامات 
افتر اء امین روز نامهء بورژوانی «اسیری». در یکی از 
مقاله‌های سالهای ۱۹۵۰ خود صرح و مستقيم میگو ید : 
«در مورد مسئلهء ء بقابای فئودالی گذشته باید گفت که از 
آنها نبا دد چشم بو شي صورت بگیرد. بلی» و ما اینکارر | 
نخواهیم کرد. شخصا حودم علبه بقابای فبودال‌ها و بسك 
۴ بای » در صفحات روز نامه‌های هو زک بار ها نوشته‌ام . 
در آینده نین در براس برخوردهای زشت و قبیح نست 
به زن» نسبت به قهرمانانم» نسبت به رفبقه‌ها و همرهانم 
به جنین عمل دست خواهم زد. و اگر در خارج از کشورما 
بگذار که همینطور در غفلت و بیخبری بسر بر ند». 

شع. ای - «زن. دز جادری» امتال, زنده‌ای از 
بررخورد پرشور شاعر وطنیرست است. 

ذلفیه به افتخار مینویسد: «ما زن ازبك عصر خودرا. 
زن زحمتکش و مادررا با روح مهربان و قلب فراخش در 
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برابر حهان» رن شایسته و نیر‌ومند» عاقل و معتمد برحخود» 
دانا و کار دوست» روندهء راه حقنقت‌را| خوب میشنناسیم. 
ما دیگر خودرا خوب ميشناسیم. بگذار فکر افتراً و بهتان 
بسر .بد خواهان ما حتی دور هم نز‌ند. ميدانیم که همه 
جبر درست است » که راه درست را ميييمائيم» و این ر اه » 
مستقیم » واضح و روشن است . ندون اندك , تزلزل و معطلی 
به پیش مبرویم و قدمی هم عقب نخواهیم گذاشت». 

۰ شلفبه !اهنوز طفل کوجکی بود که خوش داشت در 
قسمت بلندی خانه‌شان خودرا محکم گر فته به قلهء دور 
دست و بربرف کوه نگاه کند 

او میپرسید: 

ت مادر » آنحا چیست؟ 

مادرش: جواب میداد: 

کِ کوه» دختر کم. 

حوب در بشت آن چیست » مادر؟ در آ تحا مردم 
زندگی میکنند؟ 

مادرش با صدای آرام و غمگین حواب منداد: 

- نمیدانم» از کجا میتوانم بفهمم؟ رفتن به انجا امکان 
ندارد. تو :میبینی که این کوهها جقدر دور و جطور سرد 
و غبر قابل عبور استند.. 

" مگر زندگی نشان داد که مبتوان از آنها عبور کرد. 
با گذشت ده سال از آن رود گار ء ذلفه حند تن بار بر فر از 
همان کوهها ترتوان. کراق: او 9 برجستهء سخن و 
مبارز راه صلح» » به ممالك زباد مشرق :سفر نمود. 

دلفه در مقالات و اشعار ش راجع به زنان دهقان و 
زتک که اما یت اسان مستتی رکه هاوخ 
معرفت با زندگی زنان زحمتکش هند» شریلانکا. جاپان 
نتایج مهم بدست او داد. لفبه میگوید: «تمایل خلقها 
نسبت به برادری و دوستی تن است. زن دهقان 
سیلونی همانطور در برابر جنگ اظهار تنفر میکند» که 
زن کلخوزی ازبك شاعرهء هندی از صلح و عشق به 
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زندگی چنان تمجید به عمل می‌آورد که ما شعرای 
شوروی.. ِ( 

ذلقبه با سعی در اظهار تما بلات مشتر ك روحی زنان 
عادی روی زمین» شعر مشهورش «جنک مباد!» را 
نوشت. 

جنگ... ذلفبه شاعر حلقی از بعستان مانند هر فرد 
شور وی حوب مبداند که این صولای وحشی حه حصارات 
بی شماری با خود میاورد. درق نارای کهکر حنگ با 
0 این اهریمن ِ داد شد ت امروز از دل 
رن - مادر همسر و نامزد + ‌ با قتل ت شوهران و 
عز بزان‌شان بامال شد. یاد کار فربانی‌های عظیمی‌را که در 
سالهای جنگ کبس میهنی» .خلق شوروی متحمل گردید. 
ذلفه در شعر «حنگ 0 ۳ قلم حت 3 این بادگار 
همحنان از تر کیپ درد و الم ابدی اهالی هیر وشیما که 
مورد اولین بمبارد اتمی قر ار گرفت و رنج و عذاب حلق 
کوریا که در برابر تحاوز امر بکا قهرمانانه از استقلال حود 
دفاع کرد و خشم خلق ویتنام که با ثبرد عادلانه علبه 
امپریالیستها رزمیدو پیروز شد. بوجود آمده. 

ذلفیه در شعرش به نمایندکی از مادران روس و ازبك» 
کوریائی و ویتنامی» به نمایندگی از تمام مادران جهان که 
پسران‌شان‌را برای کار و خوشبختی» برای شکوفانی زمین 
مییر‌ورانند» صحبت مبکند. 


مادر ان ! آ یا این نه شیر ماست 

که نسل انسان‌را تغذی کرده؟ 

بگذار آواز ما به همه و همه جا رسد 
بگذار ندای ما ندای آزادی باشد: 

«هرگاه همهء ما چون سخره محکم باایستیم» 
جنگ آغاز نخواهد شد! بدبختی نخواهد 
بود!» 
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این شعر به زبانهای زیاد ترجمه شد و مورد استقبال 

مقالهء «آهنک طلوع میسرایم» در اکثر موارد شاهد 
وحدت نظر و احساسات مشترك زحمتکشان عادی ممالك 
مختلف است که در آخرین تحلیل از اتحاد و همبستگی 
آنها نمایندگی میکند. 

شاعره در بارهء ۳ از مسافر تهابش به هند بادآوری 
۱ (...موسیم بارآن است. ما رو ندمء بکی از دهات که 
در آنحا مردم منتظر سخنرانی شعرای شوروی‌اند استیم. 
در طول تمام راه آب گرم و پربر کت روی سایبان موتر به 
شدت تمام میریخت... و اينك به ده رسیيدیم. صفهء 
کوجکی در زير درخت پیر و نیرومند و خانه کك‌های گلی 
, که به اطراف براگنده شده بود جلب نظر میکرد. مردم در 
زیر باران شدید مثل اینکه اصلا متوجه ریختن آب نباشند در 
انتظار ما اسستاده اند . آ نحا ز نی سرایا نر شده و به اند ازهء 
زیبا و نفیس ایستاده بود که گونی موجود دست بت تراش 
است. او بعداز ترجمان با حرکت خفیف لبانشی سخنان 
مارا تکرار میکند. آیا باران يا زبان بیگانه مانم او شده 
میتواند؟ او سراپا تسلیم شعر است و در آتش الهامبخشی 
7 ۱ 

در این اواخر ذلفیه به جاپان سفر کرد. در این 
کشور . حائی که مردم دار ای ملاحت محصو ص بخود و 
ظرافت و نجابت فطری اند از همه وحشتناکتر چهره‌های 
عذاب د ددمء۶ کسانیست که وحشت هبر و شیمارا متحمل 
شده‌اند. ما این حهره‌های سوخته و مسخح شدمر | دید یم . 
ما اطفالی‌را دیدیم که با واقع شدن مادران‌شان در حبطهء 
زهر دت اتمی » هنوز در نطفه ناقص شده اند , .۰ من و آن 
زن جاپانی نا آشنا هیچ چیزی به همدیگر گفته 
نمی‌توانستيم. ترجمان از ما فاصله داشت. و ما صرف 
دست یکدیگر محکم فشردیم. .. 


۳۲ 


ف ر میکنم من به زن جایانی جنین گفتم: 

- چنک نمی‌شود! ما ین جازسرا نخواهیم داد!. 
صدا کردن ترحمان 0 نمودم. من تون ندون 
ترحمان اور ا فهمندم .. ( 

دور ۶ اشعار ذلفبه که ره افتخار ز تخهتسبان هند 
سر وده شد» در اتحاد شور وی و هند شهرت وسیعی کسب 
کرده است. این دور مء اشعار او به در دافت حائره حو اهر 
لعل نهر و نا ثل شل . بکی از اشعار عم ۶۵ این دوره «مشاعره» 
2 شاعره در دار هء این مسایقات عنعنوی هبل سار 
زیبا و همه جانبه مینویسد. و این مراسم مسابقهء شعرا 
درای او نه تنها بحبث «حشن استادان سخن» عزیز است» 
بلکه ذلفبه در آن سمبول وحدت بر ادر انه مردمر | منت . 

اشتراك کنندگان در مشاعره» ره زر سم احترام 
پاپوش‌های‌شانرا در پیش دروازهء ورودی تالار میگذار ند. 
این مطلب در نگارنده ایجاد تك سلسنله . افکار واحدی 
دعد اد دهلی و هانوی که بهلوی هم قرار گرفته شاعر هر ! 
باز هم به اندشهء دوستی و گردهم ائی خلقهای مختلف 
حهان می‌انداز د . و مسا بقهء شعر | مفکور هء خاصی در او 
ایجاد نمود۵د. ذلفه «مشاعره» را ست مناظرهء صمما نه 
و قلبی خلقها. که آرزومند آزادی و صلح‌اند تلقی میکند: 
«شعر در راه دوستی و قرابت ما حبثیت گذرگاه‌را دارد» 
گذر گاه عشق و احترام» گذر گاه زییانی حلق‌ها» . 

دلفه امندو ار آانست که تمام حلقهای روی زمین در 
حشن: دوستی و خوشبختی کرد هم آیند» تمام شعرا تنها 
و تنها «سرود صلح» تر تیب کنند. در قسمت اخس شعر 
بصورت پرشور دعوت به صلح و همکاری صورت گرفته: 


دوستان» ترائیل» نزد ۹۳ 


۳۹ 


زیر سقف نیکی و مهر بانی. 
نز د ما برائید ! مشاعر ه اینجاست, 


مشاعر ه ! 


این اثر که مورد تحسین فراوان خوانندگان قرار گرفت 
نمایانکر چکونکی اتصال فعالیت هنری و اجتماعی ذلفیه 
است. شاعره با تمام استعدادش». استعداد هنری و 
مدنی‌آاش» خودر | در حدمت امر صلح و ترقی قرار داده. 
اعطای جایزهء ادبی «نیلوفر» به وی در سال ۱۹۷۲ از 
طرف صاأّت دایمی حمعت نو سندگان کشورهای آسا و 
افریقا این گفته‌را یکبار دیگر تائید میکند. 

۰ شعه روشن آفتاب بهاری تاشعند اتاق‌را مملو 
فرا گرفته» لغزیده بروی میز کار پهن میشو ند. 

ما همر اه ذلفه در اتاق کارش نشستهایم. او باقامت 
کشیده و پر انرژی» دستی بر موهای ماش و برنجش 
کشیده مکث مکند و باز ادامه میدهد 

ب به گمانم هر کس چنین فکر میکند: انسان 
با گذشت زمان میفهمد که ز ندگی‌اش جقدر طولانی و در 
عسن حال کو تاه بوده و هر فدر مدت بیشتر بگذراند 
و کار کند به-همان اندازه شور و شوق فعالیت بیشتر 
همر‌ایش دست مبدهد.. 

او باز لحظه‌ای بفکر فرو میر ود: 

- یقیناً من بسیار خوشبخت هستم: نیکی و شرافت 
انسانی‌را بسیار دیده‌ام. خوبی‌ها و زیبائی‌ها ه رکن 
فراموش شدنی نیستند. به مرور سالها يك مطلب دیکر 
هم برایم واضح شد. و آن اینکه از هزاران کار و سب ررگرمی 
باید عمده‌ترین آثرا انتخاب کرد. کاری‌را که دیگران بیشتر 
از تو به آن ضر‌ورت دار ند. از نیکی‌ها و خوبی‌ها نه تنها 
باید با کلمات اظهار امتنان نمود» بلکه باید با کار. فعالیت 


۳۷ 


از سر نوشت‌شان مینالند اعتماد کامل ندارم . به عقندم۶ من »> 
هستند انسانهائی که با این نالیدن‌ها میخواهند عدم 
اراده شان‌ر ا مدلل ساز ند» که در حقبقت امر جر ء حودحواهی 
و خودپرستی چیز دیگری بوده نمیتواند. در زندکی باید 
حصول حوشبختی را اموحت و برای ردست اوردن ان 
وب ۰ لور مثال دیروز دو دخترك جوان و شاعره- 
بحت تانس آمده» وار خملا منشند ند و رنگ‌شان سرخ 
۳۳ من در این لحظه خوشبخت بودم. و قلبم با آنها 
یکحا شور میزد. فکر میکردم که این اشعار از من است.. 
دو روز پیش من در يك فابریکه بيانیه میدادم. در تالار 
مردم زیاد بود. و اگر شما میدیدید که چقدر آرام و دقیق 
میشنیدند! این هم مرا خرسند میسازد. نشر کتاب جدید 
رفیق شاعرم نیز برایم عید است. برای انسان مهمتر از 
همه ابنست که اطرافش‌را دوستان و عزیزان فرا گرفته و 
او حودش بتواند برای مردم دوست و رفیق باشد. انوقت 
است که انسان خوشبخت میشود.. 

پس موضع‌گیری ذلفیه در زندگی جنین است. این 
موضعگیری‌را به وسیلهء تمام ایجادگری‌های هنری‌اش 
تأئید و تأکید میکند. 

او ادامه مد هل : سب من بقین دارم» که شاعر در کشون 
ما نمیتواند در امور احتماعی فعالیت نداشته باشد. معلوم 
است هر عملی‌را که او انجام میدهد و هر موضوعی‌را که 
هیئو دسدد؛ تام وظائف تربیتی نسل نو است... من 
بست نما یندمء شورای عالی حمهوری و مدیسر محلهء زنان 
«(سبعادت)) را صدها و هر‌ارها انسان در ار تباطم. او ۳0 
حال ما جلب زنان ازيك را به کارهای اجتماعی وظیفه. 
عمده۶ حود قر ار داده بو دنم » فعلا سعی ما در ار تقاً آپیشتش 
در زندگی مادی آنها انتقال بدهیم و ساحهء دیدشان را 
وسعت بخشیم. مسئلهء تربیهء اطفال جداً مطرح اسنت: 


۳۸ 


از شما چه پنهان که هنوز علیه بقایای گذشته. که بعضاً 
در زندگی ما محسوس است مبارزه ميکنيم. ذلفبه لبخند 
زده گفت» میبینید که شاعر چقدر کار و مصروفیت زیاد 
دارد. 

من در حالیکه گوشم به سخنان ذلفیه بود. گفتهء چند 
سال بش اور | بناد آوردم . او این کلمات افتخار آمیز را 
برای انسان شوروی میگفت: 

«در خارج» ما ادابای شوروی‌را طعن تیلیغ میز نند. 
من هیچگاه این ملامتی‌را از سر خود رد نمی‌کنم. من به 
افتخار اعلام میدارم که مرا کمسمول ‏ لنینی (اتحادبهء 
لنینی جوانان کمونیست) تربیه کرده و عضو حزب لنینی 
۳ یت وق ویو آخر من ز ببائی‌ر| 

: ! من سرود انسان شوروی‌ر| که تمام امکا نات 
و از ز ندگی‌اش محو ساخته. میسرایم! من ر اجح ره 
آینده‌ای که زیباتر از خوشبختی امروز است سخن میگویم! 
«من آهنگ طلو ع میسرآیم!» و این ۳ از محموعه‌های 
اشعارم ات اگر این همه تبلیغ نام دار ند. يس مس در 
آینده هم طلوع» روشنی و امید را تبلیغ خواهم کرد!». 

كَ شعر دیگر ذلضه هم یادم می‌آید که قهرمان آن» 
پیر مرد کلخوزی ازبك. با افتخار به مهمان خارجی میکفت: 
«من در سال هفدهم تولد شدم». این کلمات مفهوم وسیعی 
در بر دارند. ذلفیه در سیمای قهرمانش تمثال میهن 
محبوب و زیبای خود» ازبکستان شوروی‌را برای خواننده 
ترسیم میکند که اکتوبر کبیر واقعاً «تولد دوم» آن بود. 

گفتار در بارهء ذلفیهر | با کلمات حود شاعره که عقبدهء 
او را هم نسبت به شعر و هم کر کتر شخصی او و 
خصوصیات انسان شریف و نيك و هنرمند بزرگ شوروی‌را 
که تمام زندگی‌اش‌را وقف خلق ساخته. در بر دارد» 
حاتمه میدهم 

«من با وجود خود احساس میکنم که بدون شعر» بدون 
شعر حوب» ز ند کی نا ممکن است. و هر گاه در مان اشعار 


۳۹ 


من جنس شعری باشد که حواننده آنر | در زر ند کی همر اه 
داشته باشد. مثل این که مسافر در راه با خود نان 
میبردازد» هرگاه بك شعر من هم همسفر قلب انسانی شده 
بتواند معنی آثر ا دارد که همه حین درست‌است! به معنی 
آنست که من هم. شاعر شوروی». حق خوشبخت بودن‌را 
دارم . آخر همین درك انسان که زحمت او بی‌فا ده تیسنت» 


قلبمر! بگیرید مردم! 
من » به نها اقتیکت طلو ع میسرایم!» 


۰۰ 


موز 


ف‌ 
تیور یکو 


ری 1 ار ار را و مر اد و اهاط را اک ده هط ده دا یط درف هل خی نفخ ها فد 


قرص آفتاب در افق ناپدید میشد» فقط قوس بالائی 
آن با آخرین تیرهای زربنش با ظلمت شب در جدال بود. 
سابه‌ها طولانی وطولانی‌تر شده بزودی در فضای نیمه 
تار يت محو میشد ند. او لین ستاره‌ها در آسمان نمودار 
شدند. در فاصله‌های دور اراضی» از جائی که آواز 
ماشین‌های جمع آوری پنبه بگوش میرسید» چراغ‌ها نیز 
به روشنی اندازی پرداختند. 

تورسون‌آی با بی‌میلی از مزرعه به طرف خرمنی که 
رفیقه‌هایش جمج شده و انتظارش‌را مبکشند روان است. 
قدمهایش بالای بلوان در حررکت‌اند» ولی حواسش به آن 
طرف مزرعه» از جائی که غرش ماشین‌ها میاید و روشنی‌ها 
میخز ند» مصروف بود. 

او به حرمن نزد یك شد و گفت 

- چه خوب پنبه‌را و خن ختین. شنت قر: 
کاش که همین قسم ماشین‌ها زیاد میبود. اخ» چقدر دلم 
مبخو اهد که همر اه ماشین ی پنسه کار کنم! 

تورسون‌آی تمام راه‌را تا خود قشلاق حا موی وک 
راجم‌به چیزی فکر میکرد. 

رفبقه‌هایش میبر‌سند ند : 

۱ 

- خوب. راجم‌به همان که گفتم. 

عجب دختری هستی تورسونآی. از دلت گپ 
میکشی. ۰ همین هم کار ز نانه ات : 


۲ 


آرمان باك و بزرگ نورسون‌آی را سحتن گر و ددهء حود 
ساخه دو ۵ . او مبخواست راندن ماشین جمعآوری بنبه‌ر | 
داد بگیرد. این آرزو شب و رور آر امش انمسگذاشت. و 
بالاحره دختر لك پیش خود به فبصله رسند. به ادارهء 
کلخوز رفت و ورق کاغذی که از کتایجهء مکتب باره شده 
دود روی, مین رئیس گذاشت. در صفحهء کاغذ با حروف 
کلان و بسبار به دقت نوشته بود: «عر‌ ضه». ریس حتی 
نخواند» او مىدانست که در ورق جه نوشته شده. با 
انگشتانش بالای میز نواخت» کمی خنده‌اش گرفت» بطرف 
دخترك لاغر و قد پخش نکریست و برای چندمین بار 
ازش پرسید: 

ی که مهتم کیست ۱ 

میکمست. ت دحش دون شررمند کی حواب داد و 
در این لحظه آثار لحاحت در جشمانش بندا بود. 

رئمس وعده داد: 

ب‌ خوب ما در این باره فکر میکنيم. 

او از آن روز به بعد» هر مرتبه که با رئیس روبرو 
میشد» در مورد عریضه‌اش یادآوری میکرد.  .‏ 

بالاخره رثیس به وعدهء خود عمل نمود. او در حلسهء 
رهبری کلخوز گفت 

- ماشین‌را میتوان بالای چنین دختر با ثبات اعتبار 
کرد. کشت پنبه‌را دوست دارد و اينك به تخنيك هم 
علا قمند « ی بگذار در ود ۰ 

ره عحین ثر تیب تورسون‌آی آخو نووا در تاشکند شامل 
میت هنتا زر نيك زراعتی شل . ينك سال کشت : در س حتم 
شد و تورسون‌آی ميخانيك - رانندهء ماشین جمع‌آوری 
پنبه شد. اورا در یکی از گرا‌های ماشین - تراکتور که 
احتیاحات تخنیعی مز ار ع دور و بیشش‌را تأمین مینمود. 
برای کار فر‌ستاد ند. مگر در اوائل بك تراکتور کهنهر ا 
برای آخوووا دادند. زود زود باید آنرا ترمیم میکرد. 


؟ ؟ 


جلو ماشین بزرک پنبه‌چینی خواهد نشست. مکر انجام 
این کار عملا کار ساده‌ای هم نبود. اشخاصی پیدا میشد 
اعتماد نداشتند. بله. جطور مبتوان باور کرد - در این جا 
باید برای اولین بار به چنین اقدامی دست بزند. به هر 
صورت» تورسون‌آی به آرزویش رسید. 

۰ .مشری ین سفندی آورده نود که تورسون‌آی 
بیدار شده سرپایش ایستاد. روحش پرنشاط و هیجانی 
تو ۰۵ ابتك نعداز انتظار طولانی آرزو یش حامهء عمل 
منیوشد . آیا مبتو اند ماشین را در اه اندازد؟ آیا آن مقدار 
پنبه‌ای را که ماشینکارهای مرد جمع میکنند. جمح خواهد 
9 

کمی ناشتا هم کرد یا نه, به عجله بسوی مزرعه 
روان شد. 

و ی وی ات چنِ ۳ نمود ِ 
هو هو ار تون آع ۱ و 
و عاجل بته های پنبه را به آغوش میکشید و با برگهای 
آن به 7 میپر داخت . 
طلای سقید در ح رکت است. تورسونآی بر دی 
ایلست تا از خط خود خارج نشده و تصادفاً بته. 
همسایه‌اش‌را لکد نکند. از چیز دیگری هم در هراس 
است. او میترسد که ارابه‌اش در حقری نرود و دا سنگی 
مان تون نصا دیابن واه مت ما شش را 
جندین ساعت از کار میکشید. در حالیکه وقت جقدر کم 
و پر ارزش است. و او در بك ساعت با ماشین همانقدر 


و ء 


پنبه جمع کرده میتواند که با دست ده نفر هم در طول 
روز نمی جنننّد . ۰۰ 

تورسون‌آی در آن سال با ماشین خود صرف بیست 
تن پنبه جمع کرد. البته این مقدار کم است. مکر بسیاری 
ماشینکارهای مرد هم بیشتر از بیست تن کار نکرده 
بودند. 

بهار گذشت. تابستان هم با زحمت و کار و گرفتاری 
سبری شد و ابنكت فصل حزان» موسمر جمح آوری فر ا 
رس . باز هم این فصل برای تورسون‌آی اسان نبود. 
کسانبکه را ماشیئیر ه شدن زراعت مخالف بودند هنوز هم 
آرام نمی‌گرفتند. در کلخوزی که تورسون‌آی کار میکرد 
این دشمنان تخنيك حوصلهء شنیدن کلمهء ماشین‌را هم 
نداشتند. تورسون‌آی مجبور شد برای به اصطلاح «دریافت 
مزد» به موّسسات زراعتی بیگانه روآورد. او به سفخوز 
(موسسات زراعتی دولتی‌را سفخوز میگوبند) رفت. در 
اوائل» در سفخوز هم از وی استقبال حو نی نکردند. 

در کتابچهء باد داشتم این مطلب که سالها قبل نوشته 
شده دود باقی‌است: «طرف‌های شام بود که ما ره سفخوز 
رسید بم. در اداره ۳ د دده نمی‌شد. دوحه مار | حند 
نفری که با هم بالای مطلبی مبخندیدند بخود جلب نمود. 
این مردم ماشین کارهای سفخوز بودند. ما به ایشان 
نزديك شده خواستیم علت خوشحالی شانرا بدانیم. یکی از 
حوانت‌ها را هس بطرف اندام) کو تاه و لاغری که حرسكت 
بوشیده و نزديك ماشین بزرگی ابستاده بود اشاره کرده 
پا لحن هیجانی گفت: 

بیینید». جه همکاری برای ما فرستاده‌اند. دخش 
تنبان پبوش را. 

با این سخنان همهء آنها قهقه حند بدند». 

تورسون‌آی آخو نووا در دارهء. مشقات حود بعدا حکادت 
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دادند که سه روز کامل نتوانستم در آن به مزرعه بر وم. 
مردها انتظار نداشتند که من از عهدهء کار با این ماشین 
میبرآیم. و تنها بالايم میخندیدند. من با خود میگفتم که 
آخر بدون کمك آنها موفق خواهم شد. و این لج‌و هم‌چشمی 
مرا باری مینمود. 

نی» تورسون‌آی» دختر کمسمول تسلیم نمی‌شد» او 
با کار و پیکار خستکی‌ناپذیر به ائیات میر‌سانید که تنها 
و تنها ماشین جمح‌آوری پنبه. این یار و ممد حقیقی 
زحمتکشان ده» مردم را از کار بر مشقت و مشکل دستی 
در جمم‌آوری پنبه ازاد میسازد. 

تورسون‌آی با اینکه این بار هم کمی بیشتر از سی 
تن پنبه جمع نمود» مگر در حقانیت خود و در اینحه زمانی 
از کحاوهء ماشینش دوصد نن ینبه‌را| تخلبه خو اهد کرد و 
زنان همقطار ش کار اورا سرمشق قرار: خو اهند داد » 
اطمینان بیشتر حاصل. نمود. 

تورسون‌آی بدون وقفه به کار و زحمت خود ادامه 
مداد. سال بعد ماشین دیگری به او دادند. این ماشین 
فوتر و مودرن‌تر بود و در نتیجه ٩۰‏ تن پنبه جمع‌آوری 
شد. به دحتر پنبه جین نشان («پر جم سرخ کار» اعطا شد. 

آتش کار و پیکار در دختر شعله‌ورتر گردید: خودش 
میاموخت و به رفیقه‌هایش می‌آموختاند» در راه ایجاد و 
کشف متودهای پیشرو جمع‌آوری پنبه میرزمید. 

و بالاغره سال تاریخی در زندگی‌اش. سال ۱۹۵۹ 
فرا رسد. حبر بی‌سابقه فضای از بکستان‌را در بر گرفت: 
تورسون‌آی آخونووا در يك فصل با ماشین جمع‌آوری پنبه 
دو صد و ده تن «طلای سفند» جمح آوری کرد. از این مقدار 
پنبه میتوان بیشتر از يك و نیم ملیون متر تکه بدست آورد. 

و در سال ۱۹۱۰ ریکارد جدیدی در جمم‌آوری پنبه 
توسط ماشین قائم شد: ۲۲۲ تن. این موفقیت در اراضی 
کلخوز بنام «کیروف» جائی که پنج سال قبل از پذیرفتن 
ماشین جمحع‌آوری پنبه سر باز میزدند. بدست آمد. 
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نمونهء تورسون‌آی آخونووا و دعوت او در شانزدهمین 
کنگرهء اتحادبهء لنینی جوانان کمونیست ازبکستان اثر 
هزار دختر کلخوزی نسبت به تورسون‌آی که راه فرا گرفتن 
بر افتخار رین فتبتالات در ده» بعنی مسلت ماشنکاررا باز 

تورسون‌ای حالا دیگر نه تنها مشغول جمح‌آوری پنبه 
بود» بلکه استعمال و بکار بردن ماشین‌های مختلف‌را فرا 
گرفته. به دانش زراعتی دست‌رسی پیدا کرد و طرق 
ماشیتکارانی که او رهبری میکرد از پیشروترین گروپ‌های 
کلخوز شد و از هر هکتار زمین 40 سنتنر (سنتنر 
مساوی صد کیلوگرام است) پنبه جمع‌آوری میکرد. مگر 
در کلخوز کروپ‌های عقب مانده هم کم نبود. مثلا گروپ 
همسایه فقط ده - دوازده سنتنر جمع میکرد. تورسون‌آی 
با این وضع نیز آشتی‌ناپذیر بود. از رهبری کلخوز 
خوآهش ِِ ۳ اور | ره گروپ و حون یل ۳ 
نار نله آنها برایشی مبگفتند: مزرعه‌ای که در احتبار 
گر وپ عقب‌ما نده قرار داده شده اصلا استعداد محصول 
۳ ندارد.. . مگ تورسون‌آی به تصمیمش 
وفادار و محکه م بود. . او را اعضای گروپ حد دك که یا 
گر می 3 احتر ام از رهنمای حد دك شان استقبال کرده نت 
ثابت نمود که از این زمین‌ها نیز میتوان محصول خوب 
ددست آورد. بالای ار اضی قلبهء حزانی صورت گر‌فت و 
زمین از علوفهء مضر پاك شد. گروپ تورسون‌آی با عزم 
راسخ و بصورت بنگیتن تمام تابستان‌را کار کرد و هميشه 
قوانین و متودهای زراعتی‌را مراعات مبکرد. درهمان سال 
اول رهنمائی او از گروپ سی‌وینجح سنتنر پنبه از هر 
هکتار رمین ندست آمد . 

تورسون‌آی در این کروپ هم باقی نماند. امور آنهارا 
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تنظیم نموده به کلکتیف دیگر که آن هم عقب مانده بود 
تبدیل شد... 

دیکران هم تورسون‌آی آخونووا - قهرمان کار 
سوسیالیستی ر | مثال قرار دادند. زادتر از هزار نفر 
او سرمشق کگرفته به گروپ‌های عقب مانده میرفتند تا 
مصدر کمکی برای تلافی عقب‌ماندگی آنها شده ابشان را 
برای رسیدن در قطار گروپ‌های پیشرو همکاری کنند. 

تورسون‌آی امروز به احراز جایزهء لنینی نایل شده. 
استعداد شایان او در تخنيك و تحربهء کارش. 
کانستر ووکتورهارا در طرح ریزی ماشین‌های جدیدتر و 
کاملتر جمعآوری ینبه که در سار حهات ماشین‌های ساحت 
کشضورهای دیکر را عقب میزد ند کمك نمو۵. تورسونآی 
همراه پا ماشینکار سرشناس دیگر» جواد کوچییف. ماشین 
حد بدر | مو رد امتحان و بررسی عملی قر ار منداد. 
مشوره‌های آنها برای علما و انجیتران اهمبت ارزشمندی 
داشت. 

دهکدم: «بخته4» واقم در جهل کیلومتری شهر تاشکند 
باز هم دسته‌های مکتوب میپذیرفت. این مکاتیب از نقاط 
مختلف اتحاد شوروی برای تورسون‌آی فرستاده میشد. 
رفقا و دوستان سابق او و همجنان دوستانش که دور از 
وی قرار داشتند» جائزهء جدید میهنی‌را برایش تبريك 
میگفتند. ماشینکارهای دن (حوالی دریای دن در جنوب 
روسیه) در مکتوب‌شان جنین ذکر کرده‌اند: «شما تصور 
هم نخواهید کرد که چه خوشی زائدالوصفی به ماشین کاران 
کلخوز ما 3 دا۵. ينك کار ما» ماشینکاری زراعتی به حه 
باداش عالی نائل آمد. ما «حائزهء لنینی» شمارا حشنن گر فتیم 
چون احساس کردیم که گوئی خود ما به چنین موفقیتی 
دست بیافته‌ایم». و ابنك دختر مکتب» تانیا سبوسووا براش 
چنین نوشت: «تورسون‌آی آخونووای عزیز» فوتوی شمارا 
که به مناسیت اعطای «جایزهء لنینی» در روزنامه نشس 
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شده بود دیدم و دیر به آن نگریستم. هیچ وقت تصور 
نمی‌کردم که «حائزهء لنینی»را ماشینکار زراعتی بدست 
مباآورد. حخبال میکردم که این حائزه‌ر | تنها علما 
نو سنده‌ها. مهندس‌ها و هترمندان بدست ‏ می‌آوردند. 
من در صنف دهم مکتب درس میخوانم. درصنف راجع یه 
حائزهء شما سار صحیت کردیم. حند نفر از همصنفان 
ما میخواستند به مکتب صنایم و نخنيك شامل شوند ولی 
متز لزل دود ند» مگر بعد از صحتهای اخس تصمیم‌شان 
قطعی شد. ما فهمید یم که کار ماشینکار زراعتی حلاقا نه 
است. و من میخواهم دراین رشته تحصل کنم. میخواهم 
تراکتور ران باشم.» 

او همانو قت از سازمانده سرشناس امور زراعتی 
اوکراینی» داریا کارماش هم مکتوب گرفت. کروپ این 
ترا کتوریست معروفی در سالهای جنک میهتی بهترین 
گر وپ ز نا نهء ترا کتور یست‌های اتحاد شوروی بود. دار با 
گارماش به تورسون‌آی چنین نوشت: «موفقیت شما برای 
تمام ماشیتکاران زراعتی دارای اهمت رل ین ات می 
در مورد اینکه نوآوری و خلاقیت از چه شروع میشود 
بسیار فکر کردم. نوآوری و خلاقیت از آشکار ساختن 
استعدادهای درو بی انسان که در نظر اول سار ساده 
ولی عملا فوق‌العاده حدی است آغاز میشود. 

چرا کروپ ما در زمان جنک از میان تقریباً چهار هزار 
گر وب ز نا نهء ترا کتور ستها مقام اولر ا ددسست آورد؟ 
بغاطر اینکه تراکتورهای ما از دیگران بهتر بود؟ نی! 
تراکتورهای ما مستعمل » کهنه دار ای با نز ده قوهء اسپ 
بو د ند . ما فقط به صورت خسستگی نا بذ بر در حسحجوی 
ثیروی درونی حود بودیم.. 

به عقیدهء من امروز یکی از براهمیت‌ترین مسائل 
ماشینکار زراعتی همانا موضوع برخورد خلاقانه نسبت به 
کار او شنت دود این‌حا مو فقیت عمد تا مر دو ط ره شحص 


۵ ۰ 


گذاشته مشود که ناید آثر | امتحان کرد و به کار کماشت 
اما نه تنها باید از تختبك حدید استفاده نمود. بلکه ماشیه 
کهنهر | دسر نین داد بکار انداخت. چگونه با ید از ماشین دصورت 
9 و اقتصادی نر استفاده به عمل آورد؟ این مطلب 
خبلی بر اهمیبت است . در ای ات ار ان رات تا 
وسیع و بی پایان کار و پیکار دلجسپ و خلاقانه هموار 
اسئت": اینطور هم واقع مبشود و اکثرآ میگو بند: «جه کار 
حلاقا نه و حلاقیت؟ بشت حلو نشستن و دواندن. و 
طراح‌ها است که را با ید مورد ستایش و احترام قرار بگیر ند 
من جه؟ من فقط يك ماشینکار زراعتی هستم. 

تورسون‌آی» موفقیت‌های شما همچنان مثال» نمونه و 
درس بزرگی برای جوانان ده بوده سیب تشویق آنها که 
با ید دلحسپ نودن و حلاقا نه بودن کار ما شننکار زراعتی‌را 
بدانند», سك‌)4: 

گروپی که اکنون تورسون‌آی رهنمائی میکند سال به 
سال از پلان طرح شده مبنی به تسلیم پنبه به دولت 
پیشی میورزد. خود وی سالانه با ماشین سه صد تن و 
بعضاٌ اضافه‌تر پنبه جمم میکند. تورسون‌آی ارزیابی 
بای میتی ات ار ی و وروی 23 
ایلیج برژنیف‌را از طریق تریبون کنگرهء بیست و پنجم 
حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی شنید 
که مىگفت : «در مبان نما نندگان کنگره استنادان معروف 
تولید محصولات زراعتی چون تیرینتی سیمیونویج 
مالتسوف» آلکساندر واسیلی و یچ گنتالوف. تورسون‌آی 
آخونووا» میخائیل ایوانويج کلیپیکوف» لبدا پیپس. 
تبکولای واسیلی و یچ بحکار وف و دیگران قرار دار ند. و 
حوب است که جنین اشخاص زباد و زدادتر منشیو ند. آ نها 
عملا نشان میدهند که حتی در شرابط نا مساعد اقلیمی هم 
بزر گرا فراهم میساز ند». 

بلی» شنیدن این تحسین بالخصوص در مسکو, د 
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همان محفل» در قصر کنگره. کرمل برای تورسون‌آی 
خوش آنند بو د. او در بارهء کار حود» در بارهء کاری که در 
زا ددگاهش انتظار اورا میکشد فکر میکرد. حون در 
پروگرام عظیم جلسهء کمونیستهای کشور و رهنمودهای 
آن در بارمء بلان پنج‌ساله. در بر ابر بخته کاران از بکستان 
وظفهء بزرگ و مقدسی قر ار گررفته بود: در سال ٩۱۹۸۰‏ 
تولید پنبهء خام‌را یاید به پنج ملیون و هشتصد هزار تن 
رسانند. 

تورسون‌ای خوب میدانست که اجرای این وظیفه 
وایسته به ابتکار و خواستهء هر زحمتکش ده و از حمله 
مر بوط به کار او هم است. 

تورسون‌آی با بر‌گشست از مسئو راجم‌یه بسیار مطالب 
فین. ده راجم‌به جگونگی استفاده از استعداد درونی و 
دحبروی گر وپ. بکار انداحتن تمام امکا نات تخنیجی و 
زراعتی غرق فکر بود. او میاندیشید که چگونه میتوان 
پنبهء زیادتر باکیفیت بهتر جمع‌آوری کرد. واضح است 
که پنئیه جون طفل حوردسال» طفل بسیار نازدانه. حواهان 
توحه همیشگی نسبت به خود است و پرورش او زحمات 
و دلوایسی‌های فراوان میخواهد. در این موارد او با 
همکاران خود در گروپ و شوهرش سلطان شیرماتوف که 
رباست کلخوزرا به عهده دارد». مشوره میکر د. همحنان 
گروپ او در مکتوبی که همراه با دیگر ماشینکاران معروف 
زراعتی برای لثونید ایلیچ برژنیف منشی عمومی کمیته- 
مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی فرستادند» داوطلبا نه 
وظیفه کرفتند تا از مر هکتار زمین ۱٩‏ سنتنر پنبهء حام 
ردسیت آور ند. حود تورسون‌آی و عدهء۶ جمعآوری ۰‌: تن 
پنبه‌را توسط ماشین داد. 

این تعهد کروپ تورسون‌آی بسیار جدی بود. چنین 
حاصل زباد از اراضی کلخوز «کیروف» که در ناحبهء 
«جیناز» ولات تاشکند واقم شد. هنوز هیچوقت و هیچ کس 
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نداست نباورده بو ۰.۵ اشخاصی بیدا منشد نده که این تعهدر ا 
مورد تمسخر قرار مبدادند: 

- حرف‌های پوچ. اگر ۵۰ سنتنر هم چمع کنند باز 
هم خوب است. 

تورسون‌آی با شنیدن این حرفها آزرده نمی‌شد. او 
میدانست که تنها در عمل میتوان عدم صحت نظر این 
عناصر مشکولرا ثابت نمود. زارعین نه مرتبه بته‌های 
پنبه‌را خیشاوه کرده هر بار به آنها کود کیمیاوی. و 
طبیعی میدادند. چهار مرتبه آبیاری کردند. وقتی که موقع. 
حاصلکیری ‏ فرا رسید. پیش کوئی‌های آنانیکه باور 
نداشتند حودیخود رد شد. 

من نورسون‌آی را بهلوی «از بکستان» د یلدم . ماشین 
چهار رده‌ای‌را که تورسون‌آی بیست و سومین فصل 
جمم‌آوری‌اش را را آن سیبری نمود «از بکستان» نام گذاشته 
بو دند. 

مه بلی » این فصل برای من بادگار خو اهد نو ۵ء - او 
در حالبکه قطر ات عرق ر | از پیشانیاش باك کرد گفت. ت 
من هر کز این مقدار بنبه جمع نکرده بو دم . طبق وعده 
نن جمح کردم . 

- مشکئل بود؟- ازش پرسیدم» با اینکه میدانستم 
وی مادر پنچ طفل هم است... 

مشکل بود. حتی هو ا هم امسال_ جندان هوائی 
نبود. وقتیکه اولین باران که بسیار شدید بود شروع شد 
اعصابم‌را بسیار خراب کرد. در مزرعه چقدر پخته باقی 
مانده» مگر در بار ان ۳ ماشین جمع کردن ممکن تیست . 
همینکه زمین کمی خشکی آورد من ماشین‌را به مزرعه 
راندم. دقیقه شماری میکردم. پیوسته در ترس این بودم 
که: دفعتاً باز هم باران خواهد گرفت.- تورسون‌آی نظر 
مشتاقانه به «ازبکستان» انداخته گفت:- مهمتر از همه 
اینکه ماشینم دمن و فا 

«ماشینم به من وفا کرد» - من کلمات اورا با خود 
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تکرار کردم. وخود او؟ یقیناً اگر کار الهامبخش او. کاری 
که حد اعظم تبروی انسانرا با طاقت و دانش وی ضرورت 
دارد» نمیبود» هرکز این ریکورد 1۵۰ تن قائم نمی شد. 
صرف کار و زحمت دختر سادهء دهاتی‌را عظمت بخشید. 
وضمره عبداللها بواء هاشم قاسم‌اوف و دیگر اعضای 
گروپ تورسون‌آی‌را ظفررمند ساخت. آ نها ٩‏ سنتنر بنبه‌را 
از هر هکتار بدست آوردند! تورسون‌آی تعهدیرا که در 
مکتو بش ره رت اب برژنیف داده دود انحام داد . 

بلی. کار اساسی‌ترین جهت زندگی این زن ممتازرا 
تشکیل مبدهد. او همحنان از نما یج کار خواهر کو جکش 
یز خرسند است. عنابت آخونووا که رشتهء خواهر 
بزر کش ر | بيشهء حود قر ار داد و همجنان راندن ماشین 
جمم‌آوری پنبه‌را بصورت عالی فرا گرفت» در اراضی دست 
تاحوردهء «گو لود نو دااستب» ب« (ار اضی تشننه) مصر‌وف زرع 
بتبه است. 

تورسون‌آی شاگردان زیاد دارد که موفقت‌های آنها 
نب سیب خوشی او شده. به اضافه‌تر از صد دخشص 
مکاتب مسلکی تخنیکی زراعتی اکثراً از تورسون‌آی دعوت 
به عمل می‌آورند. مگر تورسون‌آی در مکتب «المه‌زار» 
تقربباً هر روز سر میزند. این مکتب نزدبك است و 
همینکه تورسون‌آی ساعتی هم فراغت حاصل میکند نزد 

#ٍ رگو لودنویا استپ» - (اراضی تشنه) - عبارت از 
ساحه بسیار وسیع است که در طول قرون متمادی نسبت 
خشکن: ق میا در. تراسا ان ش سیون شالن. ۱۳۹۵۷۲ کار 
وسیعی برای تسخیر راراضی تشنه» آغاز شد. به ساختن 
سیستم‌های آبیاری دست زده شده. فعلا این منطقه به عمده‌ترین 
ناحیه زرع پنبه تبدیل شده. برای آبادی این زمین های خرابه 
صدها هزار پسر و دختر. کمسمول از تمام جمهوری‌های شوروی 
دست بکار شدند. (تبصره موق لف). 


۵ 


میآبد» رلکه ره آ نها مشوره‌های ضر‌وری و مفد داده ره 
حواب سوالهای‌شان مبیردازد. او خیلی آرزو دارد که دختران 
در تخنيك زراعت استادان عالی شو ند. 

روزی من تورسون‌آی‌را در کمیتهء مر‌کزی اتحادبه 
گفت و ادامه داد. - خواهش کرده‌اند تا برای فارغان 
مکتب کارت هو بت ماشنکار - راننده‌را تقد دم ۰ 

به ابتکار کمته ولایتی کمسمول ‏ نامانگان» ۷ 
متعلمین صنوف بالا کورسهای کوتاه مدت تخنیکی داثر 
سل . بورسون‌ای در ان رور انحا عحله داشت. 

همه ۲۳ دختر امتحانات مکتب و کورس‌را به موفقبت 
سبری کرده نو د نك . برای آنها شهاد تنامهء حتم مکتب 
دخترل‌ها از خوشی 

البته» گرفتن دبلوم از دست زنی که اولین دار دختر ان‌را 
در ای ات تخصص مخانك - راننده دعوت نمود» زر نی 
که با عمل شخصی خود تقدم چیدن پنبه‌را توسط ماشین 
به اثبات رسانید» زنی که نشانها و مدالهای دولتی در روی 

مثال تورسون‌آی آخونووا نقش بس بزرگ اجتماعی 
بازی کرد» چون تورسون‌آی ضربهء محکمی به کسانی که 
به «بر‌تری» مرد نسبت به زن پافشاری میکردند» وارد 

و اینکه در از بتکستان اضافه‌تر از نصف تمام حاصلات 
پنبه توسط ماشین جمح‌آوری میشود تورسون‌آی آخو نووا 
و هر ار ان زن هم‌قطار او نقش قابل ملا حظه‌ای دار ند. 

تورسون‌آی آخو نو وا بخاطر کار و خدمت عظیم در 
سال ۱۹۷۸ به گرفتن دومین نشان لنینی و مدال طلائی 


۵ ۵ 


«داس و جکش» نائل آمد. به این صورت او دو بار 
قهرمان کار سوسا 2 لیستم شل , 
در میان مردم تورسون‌آی‌را بنام «ستارهء مزارع پنبه» 
تس مگر ستاره باید روشنی بدهد. ‏ درست. است؟ ‏ 
تورسون‌ای مزاح کرده جواب میدهد. و جدی ددامه 
میدهد: - برای اینکه آسمان زیبا باشد. ستاره‌های زاد 
بکار است! پس بیائید آنهارا برافروزیم! 


آر کادی 


۰۰ 


روشن با عصبانیت کتابچه‌را تیله کرد و قلم را از 
دستش انداخت. 

- این خطك‌ها و گردلدهارا نوشته نمی‌کنم» دلم نميشه 
و لازم هم نیست. 

مادرش ره آر امی پر‌سنند : 

- پس چی میکنی؟ 

۰ 5 ور کشاپ مبر وم . آ نجا دلجسب اتشتت: 

خوب چرا ور کشاپ؟ بچه‌گکم». تو باید درس 
بخوانی و بسبار درس بخوانی. 

- نی» نمی‌خواهم درس بخوانم» میخواهم تراکتوری را 
که تو و پدرم با آن کار میکنید ترمیم کنم... 

عنایت به فرزند بزرکش» روشن» نظر مهر بانانه 
نکرده. و واقعاً روشن» با وجود اینکه نشستن عقب مین و 
کشیدن خطك‌ها و گردك‌ها برایش مشکل تمام میشد. 
پسرك دراك و مهربانی میروئید. این بزر کسالان نافهم 
دفعتا آنهار اء این انسانهای آز ادر | هفت ساله‌هاثی‌ر | که 
همه چیزرا میدانند. مجبور به نشستن پست میز مکتب 
میساز ند! خوب» اک انسان مبخواهد کاری انحام بدهد. 
بهتر است با قلم و جتعه‌های رنگ سر‌گردان نشده. 
بگذار مصروف پرزه کردن و بسته کاری تراکتور باشد. 
مصر‌وفیت بسبار دلجسپ و آسان: د کمه‌را فشار دادی- 


۵۹ 


کرن ثقیل با چنگك بزر کش به حرکت می‌آید. موتوررا به 
آن آویزان کردی و باز با فشار دکمه کرن بصدا می‌آید» 
مو‌نور در حالنکه آزادانه به حنکك آویزان است در طول 
سالون ور کشاپ شناور میشود. در آن طرف شعبه" 
آهنگری» کوره و بارجه‌های آهن گداخته که با ضربات 
چکنس جرقه‌هایش فضارا روشن میسازد» قرار دارد. اخ» 
حه قدر زتباست!.. 

بلیء, جطور این مسائل رای عنابت قابل درك 
نباشد! او هم تقریباً همینطور بود: مزرعه میطلبیدش» 
فارم و ساختمان‌های قشلاق صدایش میزدند. مگر از 
همه بیشتر ماشین» ماشین‌هائی که هر سال در قشلاق 
زیاد و ز یادتر میشد ند توحهش را جلب مبکرد ند. 

بِ پس رکم» - عنابت شروع به سخن کرد: - حتما 
تراکتور مارا ترمیم خواهی کرد. مگر ترا تا وقتی که 
سواد را یاد نگیری در ور کشاپ نمی پذیرند. تو دیدی که 
در بهلوی هر مین نقشه‌ها - ورق‌های کاغذ با خط‌ها و 
نقته‌ها انعام. رفشفد. ما وان اب لها و 
اهاز بط دس هک ق اند ایان تشه بو حراهد 
بود. 

روشن را ای بر اصتی ده فراعت 

خوء خی» امروز نقشه‌را رسم ميکنيم و سبا 
ور کشاپ میروم. 

سر لجوج پسرك بالای خطوط مائل کتابجه خم شد. 
مادرش پهلویش نشسته و متوجه است که حالا روشن با 
اد فتی دا ههار ا شم هگن تم هافر سنمیز مد 


و در حندین حای دمبك حخط از حلقهء داثره بیرون 
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عنایت بفکر رفت و سالهای مکتب» خانه" بدری در 
قسلاق «یخته» و اولین قدم خودرا در زندگی بیاد آورد.. 


۹ 


دخترك با چهل چوتی عنعنوی‌اش» با پیراهن دراز 
سرخ و واسکت مخملی همراه رفبقه‌هایش بطرف مکتب 
مندو نك خحطكک هیا » گردك‌هاء الفىا» حدول ضرب» حفظ 
کردن آشعار » نقشه" مهن را قله‌های کو هها و شرائین قون 
در باها» کتابها و کتایجه‌ها. دست‌ها و انگشتهای رنگ 
بر > نمرات‌از ۲ تا 0 . فصل خوشی‌آنند بهار -- شکو فه" 
بادام » کردهای سین رشقه» صدای حو ببار » رطو بت نشهآو 
زمین قلبه شده. بعد از زنگ رخصتی مکتب اطفال 
دوان دوان از قشلاق بطرف مزرعه جائی که بدران و 
مادران‌شان کار میکنتد می‌شتابند. مزرعه عیناً همان کتایجه 
است. صفحات خط کشی شده» در هرخط! این صفحات 
۱۹ با سه‌تای آنرا گذاشت 
و متباقی را دور ساخت. آنحا که هیچ کدام ان حو انه 
نزده باید به تعداد بته‌ها افزود. عنابت» مادر و خو اهر 
بزر کش - تورسون‌آیرا کمك میکند. برای او بیلك 
سبك تهیه شده است. او با بیلکش به بسیار چابکی خودرا 
به دنه‌های بلند. شده رساننده و لانه‌هارا از حس و حاشاله 
اف هنت شرا نف رانا ساالی سا 
نمی‌سازد. شام يك دسته سبزه به گوساله فارم کلخوز 
که مسولیت آنرا به دوش دارد میبرد. 

تابستان خوب. بهترین فصل بود. مکتب تعطیل» و 
هر آن میتوان به جوی کلان رفته و به آب سرد آن غو نه 
زد» در سایه باغها همرام رفیقه‌هایش بازی کرد. به طرف 
اراضی که مادرش کار میکرد رفته و انتظار باز شدن 
بندد‌های پنبهر | ستنت: کر وز عنادت متوحه شد که در 
9۹ از بته‌های کو ناه پنبه» بندك آن کم کم داز شده است. 
مثل ابنکه قرف اور ام سس دختركد به تاخت طرف 
مادرش دوید و از دور بانگ زد: 


۱۱ 


- لبخند زد» لبخند زد! 

زن عاقل - بشارت آیه دخترلرا به سینه‌اش فشرد 
وگفت: 

- دخترکم» تو هم پخته کار خواهی شد ولی این کار 
اسان تیوه : 

عنابت این امررا وقتی فهمید که کلانتر شد و با دیگر 
همصنفانش به جمع‌آوری حاصلات شروع کرد. با خم و 
راست کردن کمرش در طول روز» حتی او هم که #- 
چست و بار یی بود حسته مش عنابت مانند دیگر 
همسالانش پیش بند کرباس بسته بود و رده به رده 
گشته پنبه‌را از غوزه‌های پربت حدا مبکرد. در روز جند 
مر‌تبه باید برای گرفتن پنبه از غوزه خم شد؟ چند دفعه 
باید کف دسترا باز و بسته کرد؟ هفت - هشت هزار 
وتف حاصل است. و برای 
کلان سالان از این هم : 

این محاسبه‌را خواص ۳ او - تورسون‌آی انحام 
داده. او در قشلاق از میان دختران» اولین کسی بود که 
دشت حلو ما شبن شین حمع آوری بنبه شست.. ‏ و به تنها در 
قشلاق و دود تس خود. بلکه در تمام کشور اولین 
دحش نود! 8 کارش سیب تشو بق دختران و ژزنان در 
تمام محلات بنبه خیز مملکت گردید. و اینهم تنورسون‌آی! 
ببر زن همسایه با شنیدن این خبر دست به دست خود زد: 

- برای بشارت گفتم: متوجه تورسون‌آی باشی. 
گیم را نه شنبد. اینه دختر از دست رفت. حالی حی جبن 
حو دی در او داقی ما ندم» در کالای مر‌دانه تمام روز بسن 
ارابه شیطانش چرخ میز ند. 

پیر زن همسایه غلط نکرده بود» تورسون‌آی راستی 
هم خرسك میپوشید. 

عنابت نو جوان از همه و قسمی که مادرش تصور 
میکرد» حتی بیشتر از خود تورسون‌آی مشتاق و هبحانی 
نود . به حه مشکلات وی را به مکتب مبفر‌ستادند! به کلی 
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یاغی شده بود: پیش ماشین میروم. خواهرم به من یاد 
میدهد. «ماشین» س ماشین». - در خانهء آخو نو واها 
تنها همس یك کلمه شننده منشند . تورسون‌ای از دست 
عنا بت خواب نداشت» همیشه در حانش شله بود و عذر و 
زاری میکرد و خواهش مینمود تا اورا با خود به ماشین 
بگیرد.. او در صئف نهم دو د» مگر معتقد ساختنش نسبت 
به مکتب بی فائده و هزار بار مشکل‌تر از روشن هفت ساله 
نود . ی عنابت 
صنف دهم را ختم خواهد کرد و تورسون‌آی فن رانندگی‌را 
یی ک سید 

شهرت تورسون‌آی بیشتر میشد. جنبشی که به 
واسطه او اغاز شده دود وسعت بیشتر مسگرفت. دحترهای 
ماشینکار در از بکستان» تاحکستان» تر کمنستان» قرغزستان 
و حو ار قفقاز عملا بر جستگی شان, ا ظاهر شا حمتانه, 
تورسون‌آی در کلخوز خود که به افتخار «کیروف» نام گذاری 
شده دو ۵ » ره رهنما تی یکی از گر‌وپ‌ها مصر وف 
کشت بهترین پنبه بود و فقط با ماشین آنرا جمع آوری 
مینمود. در همن وقت نود که ستاره" قهررمان کار 
سوسیالیستی در سینه‌اش درحشدن گرفت. 

رف افتخار میکرد و میخواست در همه 

ت_ و نگو ‏ ینب حطور آسانتر جمع 
میشود - همراه دست يا توسط ماشین؟ 

او دست با حرارت خراهر کوچکشیرا ِِِ« تن 
مطالبی باز نمود که در سابق حتی متوجه هم نميشد. 
وخوب هموار شده" اراضی. بعنی کردها را باید از نو 
هموار ساخت. بالای قطعه زمین کوحك و محاط به قطارهای 
درخت توت» برای دور خوردن کامباین حای تنگ و برای 


ره 


تراکتورهم کار مشکل است. از طرف دیکر فصل اول و 
فالیزهانی به کلی پاك از خس و خاشاك لازم است. لازم 
است تا تمام پروسه تکنولوژی» شرایطرا برای جمم آوری 
پنبه توسط ماشین مساعد بسازد و همحنان تمام ضر ور بات 
این پر وسه بر‌آورده شده باشد. و این مطلب در صورت 
ابجاد ماشینیزه ساختن مر کب» زراعت که تعداد و انواع 
زباد ماشین‌هار | در سس میگیرد امکان یذ بر است. انجیشر » 
ميخانيك» تخنیکر - اینها کسانی‌اند که باید عوض دهقان 

- حالا دیگر ماشین‌های زیاد در مزرعه کار میکنند»- 
تورسون‌آی به گرمی گفت:- و به تعدادشان دیگر هم 
آفزوده میشود. کار آسانتر و دلحسیتر میشود. زمینی را 
که حالا صد نفر بالایش کار میکند. چند سال بعد با فرا 
گرفتن آگرونومی و امور تخنیکی يك نفر انجام خواهد داد. 

عنابت قیافهء جدی بخود گرفته با خود گفت: , 
«تحول اختها عون در ده» همین است. این کلمات از کتاب‌های 
مکتب بیادش بود. و او خودش هم شاهد بعضی تحولات 
استتت: البته. قلبه" جو بی‌ر | که دن طول قرون نگانه ال 
دهقان مشرق‌را تشکیل میداد» فقط در موزیم دیده بود. 
مگر در زرع دستی و جمع‌آوری محصولات زراعتی توسط 
دست خودش شرکت داشت. اینکه پنبه‌را توسط کراجی 
نقل مداد ند بادش انشا اه آدم کلان حوال بر گرا 
میگرفتند» دو نفر دیگر پختهء خام‌را در آن جا میکردند. 


#ٍ مفاهیم رماشینیزه ساختن مرکب » و «کنویر صنعتی » در 
همین جند دهه" اخیر بین زحمتکشان زراعتی از بکستان رایج شده 
وه کین کااه: فاکتهای زندگی نواند. در جریان ساختمان 
سوسیالیزم در جمهوری های آسیای میانه موسسات زراعتی 
بزرگ جمعی <- کلخوزها و سفخوزها ایجاد شد. دشوارترین و 
پر کار تر ین برو سه‌ها در این موسسان ماشینی میشو ند 
(مع لف). 
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عنابت و دیگر نیمحه‌ها در حوال خبز زده بختهرا لکد 
مبکرد ند. بعدحای ۳ و کراجی‌را تراکتور و کحاوه‌های 
کلان ارابه‌دار که بشت تراکتور بستته . منشئشسنل گر فت: 
ینبه‌را مستقیما در این کحاوه‌های حالی‌دار باز مبکرد ند. 
بازدهی کار حمل و نقل و بار کردن دهها مرتبه افزایش 
یبدا کرد و تعداد کارگران کسرت بافت. 

عنابت با ختم صنف دهمء در مکتب میخانیکی «آلمه‌زار» 
شامل شد. ‏ دعد از پنج ماه با دیلوم مخانكت - راننده 
ماشین جمم‌آوری پنبه به خانه باز کست. يك سال در 
کلخوز خود کار کرد. همراه خواهر بزرکش تجارب زیادی 
اندوحت» عو ص او پشت حلو ماشین منسشست » رمانتك 
تفن ات کات لت بکار انداختن ماشین بزرگ و بغر نج‌را 
که این همه ثمر بخشی در بر دارد» احساس میکرد. 

در همین آوان در شاهر اه بزرگ از یکستان که از 
کنار اراضی کلخوز میگذرد. کاروان‌های کثبری از سرویس 
و موترهای بارکش. نوخانه‌ها و مواد ساختمانی‌را بطرف 
گو لودنه‌به ستیپ (اراضی تشنه) به سرعت انتقال 
میدادند. حزب کمونیست برای تسخیر اراضی بایر و دست 
نخو رده از حوانان دعوت به عمل آورد و ابنك از قشلاقها 
و شهر‌های از بکستان. از تمام اطراف و اکناف مملکتء 
جوانان به این دعوت لبيك گفته بطرف ساحل چپ سیردریا 
برای آغاز زرع پنبه در حر کت بودند. آتش قلب عنابت 
نبن شعله‌ ور شد . ار اضصی تشه همسن حاست؛ در همس 
نزدیکی‌ها! موضوعرا با تورسون‌آی در میان گذاشت, اما 
او : «باش» طاقت 2 همینکه از جلسه" شورای عالی 
بر گشتم باز صحبت خواهیم کرد.. ( 

بلی» «باش» گفتن آسانست. نی» موضوح معلوم 
است» باید براه افتاد! در جوانی کی تعلل میکند؟! تمام 
افکار » بلا نها و آرز وها در آنحاستء در اراضی تشه » 
حائی که شمال و کردباد هنوز مهار نشده» حائی که زمین 
خشبك و سوخته انتظار دستهای عنابت را مبکشد. 


۳ 


اوقات عنایت تلخ نو ۵. . «باش»» باز حه؟ حوب قضاوت 


هم منکند» خواهرش را از 3 فحان پیش حود 
3 نخره کنم تمام چیزرا میگیر ند 
و خلاص مکنند. 


- چه چیزرا میگیرند و خلاص میکنند؟- مادرش 
متعحپ شد. ی ات و بادهای 
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مگر عنابت حتی منتظر بر کشت تورسون‌آی از مسکو 
هم نشد. بکسك خودرا جمع کرد در موتر سرویس 
نشست و بطرف دشت سوزان و بی آب در جستجوی 
خحوشبختی روان شد.. 

در «بانگی بر » («زمین حدید»). شهرك نو ساخت 
آباد کنندگان زمین‌های بایر» همه از سرویس پایان شدند. 
تنها عنابت سروس را ترك نگفت. 

راننده پر‌سند : 

- بی‌بی‌جان» تو کجا میری؟ 

عنابت با اطمیتان حواپ داد: 

- به سفخوز نو. 

- کدام سیفخوز نو؟ 

۱ 

موترران پیشانی‌اش‌را ترش کرد: 

که خوب» بریم دیکر یا نی؟! 

رفتیم! 

سرویس کنار زمین‌های دست نخورده و افتاب سوخته 
روان شد. 

- قشر خاکستری زمین.- عنابت کلمات کتابرا با 
خود زمزمه کرد. 

در راه بعضاً شهردهای خیمه‌ای بنظر میخورد. 
سروس در بهلوی یکی از آنها دفعتاً ابستاده شد. 
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- سفخوز ششم. میگویند رئیس آن آدم محکم و 
رزمی آ تاه تستتل شما خو اهد بوو؟ سس مو ترران به مراح 
اج 

ست آها» منیسندم ! - دخترك حواب داد. 

‌ پس برای چه فقط و تنها همین سفخوز ششم؟- 
موترران دلچسپی گرفت. 

تب پس جر ا 5 چه عنابت با دماغ حواب داد. 

موترران کو مه" خودرا| را دست ثیل بر با لك کرد و کلاه 
پيك‌دارش‌را روی پیشانی کش کرد. 

- خوب دخترجان» متوجه باش که خطا نخوری! 

عنابت عوض حواب دست خودرا دوستانه بطرف 
موترران شور داد. بکسك خودرا عرفته و جانب خیمه‌ای 
که بر فرازش پرچم سرخ در اهتزاز بود روان شد. 

ریس سفخوز بدون اینکه منو حه اسناد وی ۳۹ به 
طرفش دراز کرده بود شده باشد از بذ بر‌فتن عنابت قطن 
معذرت خو است. 

- تو خوب است بروی و آرتیست شوی»- او تمسخر 
کرد»- و بهتر خواهد شد اگر خانه بروی, و شوهر کنی. 

عنابت از رئیس خواهش کرد و برایش گفت که در 
و خاهه‌ها ار عوانان دغوت سمل هر ای 9۰ انتها کار 
کنند. مگ رئیس همانطور شق میکرد. 

- خوب پس است دیکر دختر» بدون تو هم الفبای 
سیاست را میدانم . برو» برو! 

- شما رئیس نه» بلکه بای هستید» بای با نظرات 
و عقا یبد فبودالی! - عنابت بحوش آمد. 

رئیس دفعتا از بشت مب خبست و غالمغال سر داد: 

برو گفتم! تا وقتیکه من اینجا هستم پایت‌را در 
سفخوزر نخواهی ماند. 

مکر «بای با نظرات و عقاید فیودالی» دیر «اینجا» 
نماند. فقط چند روز بعد نسبت اهمال اورا از سفخوز 
بر طرف کردند. رئیس نو آمد و در همان روز اول عنابت‌را 
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در شعبه" سوم بحیث سر گروپ فرستاد. آمر شعبه" 
سوم دستهایش را بگوش گرفت. ۱ 

- چنین سر گروپ به چه دردم میخورد. در این 
شرا بط حوان‌های نبرومند طاقت نمی آور ندء این که دختر ك 
است!.. همین حالا پیسه" را هت‌را میدهم. برایت مو ترم‌را 
میدهم - لطفاً به خانه‌ات برگرد! 
یاد کرده به خوشی میخندیدند. دخترگرا با دیگر زنان جای 
رها ش دادند و او مصر‌وف تشکیل گروب خود شد. بهار 
زودگذر جنوب. زارعین و آباد کنندگان زمین‌های بایررا 
مجبور به عجله ساخت. برای گروپ عنابت یکصد و 
شست و هفت هکتار زمین حدا کردند. سبه ترا کتور و 
ماشین زرع و کولتیواتر (ماشینی که همراهش خیشاوه و 
پاك کردن لانه‌ها صورت میگیرد). برای هر عضو گروپ 
عنابت اضافه‌تراز نه هکتار زمین جهت زرع ینبه رسید. 
این مقدار زمین پنج بار از حد اوسط زرع هر نفر در 
جمهوری و سه بار در موسسات زراعتی پیشقدمی که 
کارهای‌شان سر بر اه اسست» بیشتر دبود. 

تحت رهنمائی و مسولیت عنابت میخانيك‌ها. 
آب‌باش‌ها و دیکر کار کنانی که از نواحی ولابت سمرقند 
آمده بو د ند » کار میکردند. زود معر فی و تا نک رد به 
کمك همدیگر میرسیدند» زیر آسمان باز باهم نان 
مخوردند و به نفر بح و استراحت مبیر داختند. در اواثل 
برای تفر بح تقربباً هیچ وقت نمی‌ماند. تا نصف‌های شب 
شحافته » آهو ها ثی‌ر | که در دور و پیش قرار ۷ 
میترسانید. عنابت آغاز به شخم همان مقدار زمین کرد که 
ميخا نيك‌های مرد. 

را آماده شدن کامل اراضی مر بوط و گرم شدن ازمین 
شخم‌حورده» ماشین‌های بزرگ در حر کت آمد ند . بعد از يك 
هفته کشت نبه تمام شد. عنابت همانطوری که تورسون‌آی 


1۸ 


به وی آموخته بود عمل میکرد و امیدوار بود که جوانه‌ها 
غلوسر بزنند. وقتی کشت حوانه زد و کشتزار سین 
شد» رثیس سفخوزوآمر شعبه آمدند. دست همهرا فشرد ند 
و آولین موفقیت‌را تبريك گفتند. 

آمر شعبه پر‌سید: 

- عنابت» تو خواهر تورسون‌آی آخونووا؛ قهرمان کار 
سوسیالیستی نیستی 

ار ۳ مت مت ۳ 

آمر شعبه غم غم کرده حواب محهو لی داد و نگاه 
معنی داری بطرف رثبس انداحت. 

عنایت آبروهای باریکشرا بالا انداخت: 

خوب چه. آیا به این سبب کیفیت پنبه" ما بهبود 
مییابد؟ 

صحبت به همین گفته ختم شد. دعد از دو هفته در 
يك ملاقات آمر به سر گروپ گفت: 

ح عنات» جرا بت 9 که خو اهر تورسون‌آی 
هستی؟ همه خبر شدیم» بلی حواهر او هستی. 

و بو مور اه اقی: اسان 
کاری کرده خواهم توانست. 

آمر با مهربانی لبخند زد. 

تایستان امسال درای ار اضی تشنه عادی بود. اول 
بارانه؛ و ایجاد پوستك روی زمین. بعد تغییر حرارت 
هوا و خشك‌بادهای گرم و شدید. تنها و تنها غمخواری 
از هر قطار و هر ده رساندن کود و آبباری» حاصلات, ا 
از تلفات مصوّن ساخت. موظفین آبیاری شب و روز در 
اراضی بهر ه میکر‌دند. عنایت هم هر شب» بلاناغه جراغ 
خیستانده و بطرقف مزرعه» حائی که برکها و بته‌ها آهسته 
و بلا انقطاع به گوش هم دیگر چیزهائی میکفتند و ستاره‌ها 
در آب‌های دور و بیش آنها شنا میکردند روانه‌اش میکرد. 
بلی» پنبه در روز روشنی و حرارت ذخیره کرده تنها 
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شب‌هنگام میروید. عنابت بطرف بته کنترولی خم شد. 
آنرا اندازه کرد و دست عاشقانه به بر گهایش کشسیده به 
تفتشش ادامه داد. 

ماه سیتمس نود که اولین غوزه‌ها در بته‌های دلند باز 
شدند. طیاره‌های زراعتی در ظرف یکروز تمام مزرعهر ۱ 
دیفولیانت پاشید تا برگها از بته‌های پنبه بریزند. درست 
قبل از جمع‌آوری حاصل تورسون‌آی نزد خواهرش مهمان 
آمد. دیر نیائید. معلوم است که مزرعه" او هم با حاصل 
رسسنده منتظر ش آست . همر اه مبخا نك‌ها تمام کمباین‌ها 
و ماشین‌هارا معاینه و امتحان و با خودداری تقدبر کرد. 
عنابت مبخو است ماشینتش را برون رانده و در حصور 
خواهرش جمع‌آوری‌را| آغاز کند. مگر تورسون‌آی مشوره 
داد تا ازاین کار منصرف شود. او گفت: 

- ابنكء در همین موقع بابد خوددار بود و حوصله 
کرد. بگذار مزرعه سفیدتر شود آنوقت ماشین‌هارا بیرون 
بیآور. 

این مشوره بسیار بجا بود. در کروپ: همسایه که 
جمم آوری‌را به عجله و پیش از وقت شروع کردند در 
تکمیل پلان دجار مشکلات فراوان شدند. اما عنابت که 
جمع آوری‌را پسانتر آغاز کرد» در اولین دوره. از هر 
هکتار زمین پانزده سنتنر پنبه از کجاوه کومباینش 
بیرون ریخت. حد اوسط حاصلات به بیست و چهار 
ستتنر - یعنی ده سنتنر بیشتر از نورم و وظیفهء قبلا 
قبول شده زسند. برای سال اول زمین‌های نو تنسخس شده » 
مقالات روز نامه‌ها و بر وگرامهای تلو یز دو نی در بار هء ها 
صحیت‌ها صورت گرفت. مگر عنابت متوجه بود که گروپش 
که این مطلب مربوط به روش او و تشویق او از رفقای 
گروبش است. 

در جلسه‌ای که عنایبت به حبت عضو اصلی حزب 
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کمو ثیست بذیرفته میشد» آزش سوال کرد ند: («در سال 
جدید چه پلانهائی در نظر دار بد؟» 

در گروپ این موضوع مطرح شده و همه جانبه مورد 
بررسی قرار گرفته بود. 

- میخواهيم سی سنتتر از هر هکتار بدست اریم. 
ار اضی » وسائل تخنیکی و حودرا آماده میساز بم. 

عنابت از بهترین کلکتیف‌های زمین بایر دیدن به عمل 
آورد. از صحبت با پیشاهنگان و کار کنان محرب اراضی 
تشنه اسنتفاده زیادی کرد. از همه مهمتر - باید خود 
نو آوری‌هارا در عمل بیاده 9 در سفخوز «مليك» بجی 
از زارعین پنبه» طریقه‌ای‌را بکار برده. بته‌هارا به فاصله" 
بیشتر از هم زرع کرد. در وادی فرغانه کود را همراه‌با 
تخم بکار بردند. در موسسات زراعتی پیشرفته از طرق 
و متودهای مختلف و متعدد مثل شوره گیری» مرطوب 
ساختن زمین توسط آبیاری» شخم کاری نوبتی و کنده کاری 
ماشینی استفاده میکنند. دام يك از این طریقه‌ها به 
شرابط اراضی و گروپ او ممطابقت بیشتر دارد؟ این 
مسئله را عنابت همراه ماشینکارها و متخصص زراعت 
فیصله میکرد. بعد فیصله‌اش‌را در جلسه" حزبی که چند 
روز قبل به اتفاق آرا عضویتش‌را در حزب کمونیست به 
نصو دب رساننده لو ۵ » گذارش داد. 

سال جدید موفقیت و خوشحالی عظیمی به ارمغان 
آورد. گروپ عنابت. از هر هکتار سی وچهار سنتنر پنبه 
به دست آورد و حاین مدال طلای سرخ - جایزه نمایشگاه 
دست آوردهای خلقی اتحاد شوروی شد. عنابت اولین مدال 
دولتیرا «بخاطر کارعالی» بدست آورد. و در سال ۱۹۷۰ 
به کروپ موتر «ماسکویچ» بخشیدند. 

عنابت در زمین بایر بايك جوان بسیار خوب. بنام 
شبرین نبت‌اوف آشنا شد. او برای آباد کردن منازل در 
مزر عه آمده و فن مخانيكت شدنر | هم باد مبگر فت. محلس 
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عروسی نشاط آور ود. تمام سفخوز وصلت‌را به فامیل 
حوان تبريك گفت. عروس و داماد در آبارتمان حدیدشان 
زندگی صمیمی داشتند. شیرین در کروپ عنابت تراکتورران 

عثابت آماده مادر شدن دود. حمی این مسئله هم اور | 
به خانه‌نشینی محبور ساخته نتوانست. در طول مدتی که 
متخصصین آبیاری جهت مبارزه" بار دوم برای از بین 
بردن شوره کار مبکر د ند» و کار کنان ساختمانی مصروف 
احداث آبکش و کشبدن کانالهای منظم و متعدد عمودی و 
افقی به آن بودند. حل تمام دشواری مر بوط به هنر آب‌پاش‌ها 
و استقامت ترا کتور بستها دود. در روزهای بارانی 
زرمستان» عثابت ر اعضای روت حود به مررعه می بر آمد 
و تحت رهنمائی آب‌یاش‌باشی زمین شوره‌زده‌را آماده" 
آن» و مواظبت از هر بته» باز هم به پاداش سخاوتمندانه 
رفت. عنابت حاین مقام «مبخانيك شایسته" ازبعستان» 
گرد بد. و در سال ۱۹۳۱۶ - سال جهلم حمهوری از بکستان 
شوروی» در حملهء تعداد ژز داد بیشآهنگان زمس با بر بکی 
هم عنابت به گرفتن «نشان حرمت» نائل شد. 


تم 1 نم 


گرچه کار و مصروفیت عنایت بسیار زیاد بود» مگر 
بهر" صورت به ادامه" درس علاقه داشت. وقتی که بسر 
کلانش - روشن» سه ساله شد» عنابت به شعبه" خودآموز 
انستتوت زراعت شهر تاشکند شامل گردید. در انستتوت 
صدها زن تحصیل میکردند. عنابت این مطلب‌را که قبل از 
انقلاب صرف دو نفر از جمله صد ازبك میتوانستند نام 
خودراء انهم به بسیار مشکل بنویستند. از کتب تاریخ 
میدانست. مگر در بین ای هزاران «با سواد» آنوقت» 


۷ 


عنابت همیشه با جهره بشاش از امتحانات که به 
موفقیت سیری میشد. بر میگشت. موترسرویس بزرگ» 
لو کس و راحت مثل تير سرك مستقیم کانکریتی تاشکند- 
سیردریارا میپیمود. از ساحل دریاء صدها کیلومتر تا 
دروازه «تیمورلنک» مزرعه" محبوب او که حالا دیکر نام 
اراضی تشنه با سر نوشت امروزی‌اش مطابقت ندارد. 
کستر ده شنلده: اشتت : امر وز در طول و عرص این اراضی. 
در سه سطع., شبکه‌های آبیاری عصری کشیده شده. در 
زر زمین - کانالهای سرسته برای عمران اراضی 
ونل‌های عادی و تحت فشار آب که توسط پولی‌ایتیلین 
پوشانیده شده » قرار دارد. درر وی زمین ه سردهای مو در » 
خطوط راه آهن» کانال عظیمی که در هر دقبقه هفده هزار 
مترمکعب آب در آن جریان میکند. شاخه" عمبق آبخش 
اساسی» و ذخیره‌های آب مانند آئینه‌های عظیم بجشم 
میخورند. همچنان سیستم سمنتی چندین هزار کیلومتری 
آبیاری به شکل مربعات بزرگ. یل‌ها با پایه‌های عظیم 
فولادی‌شان که بالای شرائین عمده آبی قرارگرفته ولین‌های 
بی پایان برق و مخایرات جلب توجه میکنند. 

سرویس در دوراهی ‏ «ینگی‌یر» برك ‏ گرفت. شهر 
چه بزرگ و زیبا شده! در اینجا نه تنها شعبه" مرکزی 
زمین بایر بلکه یکی از مراکز صنعتی آن نیز واقع شده. 
دراین شهن مژسسات صناعتی جدید برای رفم احتیاجات 
تخنیکی و مواد ضروربه حهت سخس اراضی تشنه. 
بوحود میا بند. همحنان ار شهر » با شهر باستانی «جیز خ» 
که آنهم یکی از مراک زمین بای است» در مسابقه میباشد. 
بانزده فایربکهء بزرگ برای ابحاد شبکه‌های آبباری: 
عمرانات زراعتی و ساختن عمارات رهایبشی و تولیدی 
مصروف کانکریت ریزی‌اند. حالا این دیگر افسانه نیست 
که در باها و دهات جدید در شعبات فابر بکه ابحاد میشو ند. 

از دو راهی «ینگی بر» يك راه به طرف «جیزخ» و 
تواحی که در آینده سنخس میشو ند» و راه دیگر بطرف 


۷ 


سفخوزهای جدید کشیده شده. عنابت تصور مبکند که 
سرویس بالای! نقشه‌ای که پهلوی میزك درس روشن 
بزرگتر از نقشه" روشن است. بلی» درا نقشه" اراضی. 
دراین سالهای اخیر چهل ناحیه" رهایشی - شهرها و دهات 
صحرائي» مراکز مدنی و کلتوری و سفخوزهای جدید 
نو حود آمده . در مبان قطار های سنی ینبه‌زار 1 شهر های 
کوحك با معاتب جند طبقه‌نی. کودکستانها. قصرهای 
زیبای فرهنگ و منازل رهایشی دلباز از دور نمایان بود. 
در باغجه‌های کنار خانه‌های مردم و پارك‌های عمومی 
درحت‌ها شاخ و برگ کشده‌اند. 
خود مقایسه میکرد. سر سبزی این زمین‌ها چه طول و 
عر صی کشننده و حم وسعت بافته . در شر‌وع » وقتی "که 
تسخیر این سر زمین‌ها آغاز میشد» کشیدن اولین خط 
شخم و جمع‌آوری محصول اول قهرمانی تصور میشد. بلی» 
همین طور هم بود» و حالا به بسیار سادگی میگویند_ که 
دو صد هر ار هکتار زمین آباه شد» و در حمله" محصو لات 
دیگر از دو و نیم ملبون‌تن پنبه‌ای که «زمین‌بایر» به دولت 
میدهد صحبت میشود. 

از جملهء کسانیکه برای تسخیر این اراضی با شور 
و شوق مصروف زحمت‌اند یکی هم کلکتیف سفخوز نمره 
ششم بنام «گرمن تیتوف» فضانورد است. عنابت به 
رفقایش افتخار مبکند. معبار اوسط محصول از هر هکتار 
به بیست و شش سنتنر رسید و کلکتیف‌های پیشرو و 
در آن جمله گروپ عنابت» سال به سال اضافه‌تر از سی 
و پنج سنتنر جمم آوری میکنند. نه دهم تمام محصولات 
یعنی پانزده هزارتن پنبه توسط ماشین جمع آوری شد. 

در ار اضی عثا بت تمام بنبه تو سط ماشین‌ها 
جمم‌آوری شد. موسم شدت کارهای زراعتی» موقعی که 
آوای مزرعه نیرومندتر و موثرتر از تمام امور دیگر زند کی 


۷ 


دوده در تمام ما ندگی‌ها و خستگی غلبه حاصل منکند در 
دهنش ر وشن و نازه اخنتت: حهره‌های بشاش و حوشبخت 
آبپاشهای مجرب نادر جوره‌یف. آتا مراد قرشی‌یف و فرز ندان 
ترا کتورران آنها نشان و رحمت‌الله و عبدالر حیم 
عبدالسلام‌اف که سابقه" طولانیکار داشت جلو تراکتوررا 
اصلا رها نمیکرد در پیش جشمان عنابت مجس‌اند. چه 
مرردمان عالی‌اند و کارشان‌را به جه مهارت و درك تام 
باریکی‌های آن میدانند! سر کروپ وقتی به جوره‌ایف 
ریش سفید مراجعه میکند اورا پدر و جوانهارا برادر 
مننامد. این عادت نبو ده بلکه از روحبه" دوسنانه" گر وپ 
که به يك فامیل خوب و محکم تبدیل شده نمایندگی میکند. 

از پشت شیشه‌های عریض سرویس مزارع» دهاتء 
کوهها و زمین‌هائیکه کانالهای نو در آن حفر میگردد و 
اکسکواتورهای عظیم حلب نظر مبکند. ناوه‌های سمنتی 
که طول آن سر وانجام ندارد به شکل مربعات بزرگ روی 
زمین‌را پوشانیده. عنابت در فکر است و باخود میگوید: 
برای جمم آوری پنبه به معیارهای امروزی ماشین و تخنيك 
قوی‌تر لازم است. بای بزودی و تاحد امکان به تربیه" 
بیشتر ماشینکارها پرداخت تا از ماشین در شبانه روز 
دو و سه نودت استفاده و سفخوز ها وسعت منبانند 
و اهالی روبه ازدیاد است. در مکاتب و کودکستانها حای 
کفات نمیکند. بد نخواهد بود اگر شعبات انستتوت 
دراین حا افتتاح شو ند و به صورت عموم در مورد درس 
و گذراندن موقع فراغت جوانان «زمین بایر» توجه بیشتر 
به عمل آید. عنابت این همه مطالبرا در کنفرانس‌های 
حزبی ناحیه و ولایت خواهد گفت و به سخن او گوش 
فرا خواهند داد. 

در «زمین بایر» که حالا دیگر به منژل و خانه بعصد 
و پنجاه هزار نفر تبدیل شده شش مرکز اداری ایجاد 
کردیده. یکی از این مراکز, بنام ولادیمیر ایلیچ لنین- 
ایلیجوفسکی مسمی_ شده. سفخوزی که عنابت آخو نووا در 
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کمو ثیست‌ها عنابت او تیار بحبتث عضو ما زر هیری 
کمته" حز بی تاه عضو کته حزبی ولایت انتخاب 
کردند. او دحبت نما دندمء ار اضی شله در حلسات کنگرهء 
تیسیت و حهارم حرب کمو ثیست اتحاد شوروی» در مسکو 
اشتراك نمود. کنکره احترام خاصی برایش قاثل شده. 
اورا بحیث عضو هیأت رئیسه انتخاب کرد. 


کم تما تما 


روشن نوك زبانش‌را کشیده. با دقت تمام بالای 
سطور مائل کتابجه خطك‌ها و گردك‌ها رسم میکند. 

بلی» سالها مثل يك روز سیری شدند. يك چشم به 
هم زدن دخترهای کوچکش - سنوبر و شایسته یو نوفورم 
مکتپ خواهند پوشید. مادر با لبخند مهربانانه به طرف 
پسر ارلباری‌اش نگاه کرده میاندیشد: وقتی روشن بزرگ 
شود و دست اختبار دار ده رزوی این اراضی قدم گذارد. 
مزرعه چه شکلی خواهد داشت. 

سس حوب, - روشن به گفتهاش بافشاری کرد»- امر وز 
نقشهر | میکشسم و فردا به هر صورت به ور کشاپ میر وم ! 

سالها ره سرعت بی‌هم مگذر ند. «رمسن باین» 
تبر‌ومندی ۱ و مردم تحربه و دانش 
مباندوز ند. عنادت ۱ متحصص زراعت 
در دسست دارد» بست رس سفخوز حجدندی در اراضی 
تشنه مقرر شد. اهالی «زمین| بایر» بزودی وی‌را بحیث 
نماینده خود در شورای عالی یعنی عالی‌ترین مقام قدرت 
دوس شوروی انتخاب کردند. 

رئیس جوان سفخوز قدم‌های اولش‌را برمیدارد. 
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آناتولی برشوف 
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7ب شوووزی ۳ ( نام دارد. در آن 
برجسته ترین دست‌آوردهای علمای شوروی ثبت میشود. در 
اوائل سال ۱۹۷۷ در این کتاب غیر معمو لی دادداشت نمره 
۱۸۹۰ درج شد. اکتشافات و اختراعات ترک عامی هن روز 
صورت نمیگیرد. و علت آن هم واضح است. جنمین 
اکتضافات عالی نر ین دست‌آوردهای تفکر ار است. 
حتی در کشوری چون اتحاد شوروی که يك و نیم ملیون 
کارمند علمی مصروف جستحجواند. آ[ثار علمی معتیر و به 
رسمت شناخته شده که به اثبات این با آن بدیده نو و با 
تفن قا نو نمندی حد رد طیعت نا ثل آمده» در سال از ده 
تجاوز نمیکند. 

در حملهء این دستآوردها تحت نمرهء ۱۳۲ کشفی ثبت 
شده که توسط ناظمه دهقان‌خواحه‌ابیوا صورت بذیرفت. 
مادرش از بك زن بی سوادی لو د که در جوانی حادری 
میپوشید. دختر این زن بیسواد» داکتر علوم طبی» در 
شعبهء امراض بروتوذویینی در انستتوت تحقیقانی - علمی 
پرازیتو لوژی طبی آمر شد؛ آثار علمی وی شهرت و رسمیت 
جهانی یافت. 

شخصست فوق‌العاده دلجسیی استتا: << این 
کلمات, ا قبل از معر فت با دهقان‌خو احهاو | به من گفتند. 

زن قدبلند و هنوز جوان در لباسی که نمایندگی از 
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سلقهء وی مبکرد. پیشز و دم قرار داشت. در حالنکه 
لرخند مهربانانه بر لبانش نقش بسته بود. در صالون 
مهما نخانهء «ر اسیبا» در مسکو قدم زده» بسار آز اد و 
ساده» جون رفقای دیرین در مورد پرایلم‌های علمی 
صحبت میکردیم. در برحورد اول من از او بسك يك 
هم‌صحبت جذاپ» دانشمند و با فضیلت شناخت حاصل 
کردم . يك ساعت بعد صحت اور ا در برابر کار گران یکی 
از فابریکه‌های پایتخت شنيدیم. در اینجا باید یادآور شوم 
که این مطلب در سال ۰۱۹۷۰ در «روزهای علم از بکستان 
در مسکو» که به افتخار صدمین سالگرد تولد موّسس دولت 
شوروی - ولادیمس ایلیچ لنین داثر شده بوده صورت 
میگر فت. در حملهء صباأت یکی هم بروقیسور ناظمه 
دهقان‌خواجه‌ایوا بود. من این هیأت‌را بحیث خبر نگار همر اهی 
مبکر دم . 

رفقا» اینکه در برابر تان عالامی از از بکستان و 
آنهم زن صحبت میکند» بقیناً سبب کوچکترین حیرت شما 
نخواهد بود» - ناظمه عبدالله‌ابونا گفت. - معلوم است 
که هنوز در آغاز سالهای بیست. ‏ در مبان اها لی اصلی 
سرزمین مايك عالم هم به معنی عصری کلمه وحود 
نداشت. فرمان دو لت شوروی مبنی بر نتآأسیس بو هون 
دو تین ناشکند» ر اه تحصیلات عالی و راه علمر! بما باز کرد. 
میخواهم تأکید کنم که این سند تاریخی که توسط لنین به 
امضا رسیده بود در سرنوشت شخصی من تقش با آهمیتی 
باز ید.. -- آخر » اولشن استاد و رهنمای من در امور علمی 
بروفیسور ذلفبه امیدووا. فار غ التحصیل دانشسگاه ما بود. 
من مربوط نسل دوم علمای ازبك هستم و تحصیلات عالی 
خو درا در انستتوت طب تاشکند که در اول یکی از شعبات 
بوهنتون تاشکند بود تمام کرده‌ام . 

کار گران روس به گفتار پروفیسور ازبکستان دقیق 
گوش میدادند. چهره‌های حاضرین در صالون بزرگ 
فابر یکه» شاهد دلحسیی فچ آلاشی و افتخار نسبت به 
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دست‌آوردها و سر نوشت خوش‌بخت برادران و خواهران 
از بکستانی دو ۵ . 

همحنان احساس میشد که مردم شر مك بودن‌شانر | در 
تحولات کبیر این جمهوری شرقی درك میکنند. مثلا به 
تأسیسش بوهنتون ناشکند نظر می‌انداز بم. سال ۱۲۰ بود 
و جنک داخلی هنوز حر بان داشت. هستی و نا بودی اولین 
دولت کارگران و دهقانان در جهان فبصله مبشد. به هر 
گوشه و کنار وبرانی و گرسنگی حکمفر ما بود. و در 
همین موقم دشوار از مر کز روسبه» از مسکوء شش قطار 
ریل برای حرکت به طرف سرزمین دور دست - آسیای 
مبانه آماده ساخته شد. در این قطارها معلمان» 
کتابخانه‌هاء لوازم لابراتوار و وسایل آموزشی در حرکت 
بودند. در آن زمان حتی یافتن خود قطار مشکل بود. 

قطار ریل صحیرا که از یکی از جبهه‌های جنگ 
داخلی فارغ ساخته بودند» برای اولین «قطار علم» تخصیصض 
داد ند. مگر تمام مشکلات رفح شد. بوهنتون در تاشکند به 
موقع تأسیس شد و علمای روس توانستند به انجام 
رسالت نحبانهء شان که عبارت از ثر بیهء کادر متخصص 
ملی بود بیرداز ند. روحبهء کمك و همکاری حلقهای بررادر » 
در تمام ساحات ز ند کی به بکی از قوانین تزلزل‌نایذ یر 
جامعهء جدید که مولود انقلاب کبیر سوسیالیستی 
اکتو سر ۷ نود تبدیل شد. 

در همان ملاقات بروفیسور دهقان‌خواجها وا در مورد 
راهی که بسوی علم پیموده و در بارهء ساحه و مبحث 
تحقبقات علمی‌اش حکایت کرد. 

نام :علمی مبحث وی پروتوزولوژی طبی است» و 
امر اضی را مورد مطالعه قر ار مندهد که ساده تر ین احسام 
حیه پرازیتی سبب پروز آن میشوند. در میان این 
پرازفته 1 - 7 حب4هء و ۴ ۲ 7 
آنها از نان امعای انسان" شبر ۶ حیات را میا و 
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ملیونی این برازت‌ها به حدار امعا جسییده. ‏ نه تنها از 
موادی که برای ارگانیزم انسان تخصبص داده شده تغذی 
ب بلکه سیب اسهال. امراض صفرا. جکر و الرژی 

حتی سیبستم مر کزی اعصاب را تخریپ میکنند. 

در حاایکه این براز بت مشهور اضافه تر از صد سال 
قبل شف شده دود» وقنی آسییرانت حوان ناظطمه 
دهقان خو احه ایو | به حستحوی علمی اش برداخت د کتور تس 
حتی حدس آنرا هم نمیز‌دند که لبامبلا اضت نان 
خطر ناك است. مبتلا شدگان به لنامبلار | صحت تلقی کرده 
از سرایت این مرض احساس خطر نمیکردند و اکثرا به 
نداوی آن هم نمییرداختند. 

عالم جوان کارش‌را از تحارب بالای موشهای سفید 
شروع کرد: آنهارا مبتلا به لیامبلا ساخته بعد امعای‌شانرا 
مورد تحقیق و مطالعه قر ار منداد. پرابلم مورد تحقیق 
آسییرانت به صورت مشخص اثبات آن بود که لامبلا 
دارای اثرات درد آور نیست. تا آنموقع اکثر دکتوران طب 
جنین مبینداشتند. مگر تحقبقات ۳ فا کت‌ها و 

شما در دقت و صحت تحارت احرا شدهء خود مطمثئن 
هستید؟ - این سوالی بود که چندمین مرتبه نیکولای 
ابوانویچ خودوکین عالم معروف که در آسیای میانه 
محو ملاریا و دیکر امراض خطرناك معمول در کشورهای 
اقلیم گرم‌را با نام وی ارتباط میدهند. به آسپیرانتش 
منداد. 

- پلی» من تجارب را چندین مرتبه تکرار کردم» نتیجه 
همان است. - ناظمه حواب منداد. در دقیق ‏ بودن 


هستم . 
مت پنس» ند ای ی ی رات 
شخصبت و صلاحیتی عقب نشینتی نکنید. و متو حه باشند و 
بدانید که اولین ن قدم‌های تانرا در رامی میگذارید که خواهان 


ناد 


شحاعت علمی و ثبات شماست. بدون این کیفیت‌ها .عالم 
واقعی وحود داشته نمنتواند. این عقیدهء من است. 

> در طول زندگی به این و 
و یز و رآ موز ما 
نشر شد. . مگ حالا اضافه تر از هشتاد اثر علمی او در 
دست رس همگان است. و هر کدام آن نمونهء فراست و 

ناظمه دهقان‌خواجه‌ایوا یکی بعد دیگر به اجرای 
تفه کام سای اع اف اس این سنا عم 
دستاوردهای علمی و تخنیعی مورد استفاده قرار میگرفت. 
طای ام وت وت ای تا وی ی 
ابر اتواری بحت ما یک سکوب و شا 3 شفاانه امتحان 
میشد و در این کار تجربهء عالم معروف و طبیب» پروفیسور 
ذلفیه امیدووا که تمام تحقیقات و دانش خودرا 
سخاو تمندانه ۳ شاگردشض در مبان منگذ اشت » کمكت ۳ 
برای محقق نمود. 

جزء‌ییات این تحقیقات دلچسپ. توجه خواننده: 
کنجکاورا کمتر از رومان جنائی و پلیسی _ پنجنده ۰ جلب 
و خی ان 
اینست: دهقان حو احها و | برای اولین مر نبه به اثبات 
رسانید که لیامبلا از جدار امعاً رسوخ کرده و در انساج نرم 
یکسلسله عکسهائی_ که توسط ن. دهقان‌خواجهابوا 
عکسبرداری شده بود دیدم. عکسها که توسط مایکر سکوب 
الکترونی اجوا شده این حقایق و فاکت‌های علمی‌را مصور 
سار ارت از ای لاله دایعا هر کین یار 
کشته... حالا دیگر علت این وضم که جرا بسیاری از 
بنماران» در طول سالهای متمادی» از شر مر دضی شد ند و 


زد 


خطرزاك نحات يافته نمیتوانستند تشریح شده - منبع 
سرایت دوباره مرض انساج جدار امعای مریض بوده که 
پراز بت‌را از تأثیر ادویه دفاع میکرد. وقتی زندگی 
لیامبلا دیگر جزء اسرار نیست» جستجوی وسائل مبارزه 
با آن سهل تر است. و این وسایلرا هم ناضمه 
دهقان‌خو اجهابوا بدست آورده معرفی کرد. او شخصا در 
کلنك» موثربت طر بقهء تداوی‌اش‌را نشان داد» - متود وی 
جدید بود و اکثریت مطلق بیمارانش بکلی صحت 

سالهای طولانی که همراه با زحمات و عرق‌ریزی‌های 
فراوان وی میگذشت نتایج شا بان و غنای بی‌سابقه در کار 
عملی‌طبا بت برای مجادله علیه این مرض خطرناك بار آورد. 
مکر با آنهم طرفداران نظریات کهنه تسلیم این واقعیتها 
نمشد ند. . آنها از «امکان تصادفات» صحبت در مان 
مبآوردند و طالب تائید تحارب دهقان‌خواجها وا میشدند. این 
۱ و 2 ۱۳9 بلکه نتایج 
تا کر ند مورک ی و( ۲۳۲۰ آنها 
در سال ۱۰۷ طی مقالا تی ور ود لبامبلا را در حدار امعای 
انسان تشریح و منتشر ساختند. و این علمای امریکائی 
در حمله ماحذ حود آثر دهقان خو احها و ارا معر قی کردند. 

مگر در آن زمان بسیاری از خواص لیامبلا برای او» 
علمای امریکائی و دیکر محققین هنوز معلوم نبود. خصوصاً 
این مسئله ایجاد پرابلم میکرد که پرازیت جگونه میتواند از 
طر ق جدار امعا رگذرد؟ (مثلا واضح است که کو چکتر ین 
موحودات مانند باکتریاها از طریق حدار امعا گذشته 
نمیتوانند). این مطلب در مباحصات و مناظرات 
دهقان‌خواجه‌ایوا و هم مسلك‌های امریکائی‌اش که مکاتبه 
فعال داشتند» به پرابلم نید یل شده بود. 

- من متیقل هستم که لیامبلاها دارای چنین باصطلاح 
برمه‌ای میباشند: که در سوراخ کردن جدار امعا آنهارا كمك 


۷ 


مبکند. - ناظمه عبداللهایونا صحبت میکرد. - مگر وقتی 
جواب قاطم به این مسئله میتوان داد که تحربهء مشتر کی را 
با همکاران امریکائی قرار گذاشته‌ايم عملی کنیم. يك سال 
بعد باز با ناظمه دهقان‌خواحهابوا ملاقات کردم. بپروفیسور 
از مأموربت علمی طولانی از ایالات متحدهء امریکا بر 
کشته نود . 

- آیا نظربات شما تأیید و تثبیت شد؟ 

- بلی. همه چنان است که من تصور میکردم. - 
حواب کو تاه داد. 

آنوقت ما نتوانستیم صحبت طولانی و همه جانبه کنیم. 
در عمارت مر کزی حکومت جمهوری روبرو شده بودیم و هر 
کدام به کارهای خود ميشتافتيم. در این وقت 
دهقان‌خواجه‌ایوا مصروف تشکیل شعبه امراض پراتوزوی 
و كلنتيك آن بود. حملهء جدی و قاطع علیه لیامبلا شروع شد. 
بزودی در اواحر سال ۱۹۰۷۲ در بارهء حوادث تازهء ز ند گی 
دهقان خواحهابوا از طرق خبر رادیو تی و روزنامه‌ها آگاه 
شدم. کشسف بروفیسور تاشکندی در دفتر کمیتهء شورای 
وز برآن اتحاد شوروی در امور اختراعات و | کتشافات ثبت 
شد. و نام دختر سادهء از دك بهلوی اسمای معروفتر ین علما 
در کتاب «فهر ست اکتشافات دولمتی اتحاد شور وی») درح 
شد. یکی از اسرار دیگر طبیعت کشف گردید. 

من به قهرمان این رساله گفتم: 

کشسف شما به رسمیت شناخته شد و مخالفین 
این اد ی موکمر ده وود ری با 

- پاز هم تجسس. معلوم است که ما هر قدر عمیقتش 
در طسعت نفوذ کنیم» به همان اندازه نهانی تر ین اسر ارش را 
بما روشن میسازد. - پروفیسور دهقان خواجه‌ابوا جواب 
داد. - و به هر اندازه‌ای که علما به اسرار دسترس بابند»ء 
هما نقدر بمردم مفاد میاور ند. 

عمده‌تر ین هدف در زندگی این زن ممتاز خدمت به 
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مر دم است و به همین خاطر نمام نبروی حودرا وقی علم 
هینما ید . 

بدرش که در یکی از صحنه‌ه‌ای جنگ کبیر میهنی در 
مبارزه علبه مهاحمین فقاشست شهید شده وصت طنیب 
شدن برایبش کرده بود. پدرش هميشه اعمال نيك برای مردم 
انجام میداد؛ بخصوص نسبت به بیماران که در سابق 
تعدادشان زیاد بود احساس دلسوزی میکرد. قبل از 
انقلاب در تمام از بکستان فقط ۱۲۸ داکتر طب که آنهم 
اقلت دار! و متمول اها لیر | تنداوی مبکردند وحود داشت. 
و ممکن به خاطری به دخترش این وصت‌را کرده بود که 
خودش از امعانات و دانش برای تداوی و نحات مردم از 
امراض گوناگون در حوردار نبود. بلی » او حه آرزوی 
آنشین داشت که دخترش طبیب شود. 
بلکه با استفاده از نعمات و شرایطی که قدرت شوراها ۶ 
کرده عا ام بزر کی شد. 

وفتی ناظمه دهقان خو احها وا دیلوم طبایترا بدست 
آورد در از بکستان چیجك. تراخم.ء ملاربا, ريشته و بسیاری 
امر اض دیگر که صدها سال صحت مر دم را خراب و 
هز ار هاز ند گی‌را باحود مببرد» ریشه کن شده دو ۵ . این کاررا 
با تسس و فر راهم آوردن شفاخانه‌ها و کلشك‌های محانی 
و فرستادن دکتوران و علمای با تجربه از مراکز علمی 
معروف به اطراف و نواحی کشور که از نظر تاریخی در 
يت مدت بسیار کو تاه ده‌ها هر ار متخصص محلیر | تر ببه 
کردند» قدرت شوراها انحام داد. در کشور شوراها بسیاری 
امراض برای همیشه از بین رفت. این به معنی آن نیست 
که در برابر طبیب و علمای نسل جوان هیچ پرابلمی قرار 
ندارد. مگر پرابلم‌های امروز نوعی دیگریست. از جملهء 
مقام اولر ا دارد. در حل مو فقا نهء این مسئله» علم معاصر 
کمك مبکند. 


االد 


و در یکی از قسمتهای مهم این حجنبههء تحقبقانی » 
پروفیسور ناظمه دهقان‌خواجه‌ایوا و کلنيك وی مصروف 
نحقیق است. پروفیسور به جستجو ادامه میدهد. به همین 
ترتیب اینك نقشه بسط لامبلا در از بکستان تنظیم شده, 
به این معنی که میتوان کار منظم و پلان شدهرا برای 
محو قطعی مرض آغاز کرد. برای معرفت و تداوی مرض 
نتایج حدددی بدست آمده و این کار هم مستتقنما توسط 
دو کلنبك ب. کلانسالان و اطفال که در احشار 
دهقان خو احها و ا است صورت میگیرد. و الته طر دق4ء 
نداوی که از طرف پروقیسور بيشنهاد شده در شفاحا نه‌ ها 
و آمبولاتورهای دیگر تین صورت وسیم مورد استفاده 


قرار میگیرد. 

جندی قبل کلنيك جدید باز شد. در این کلتيك 
بیمارانیرا جا مبدهند که حگر» شش» گرده» مغز... شان 
شدیدآ تخریب شده باشد. آیا واقعاً لیامبلابی که تقریباً بکلی 
شکست خورده هنوز هم موحب ناراحتی‌های فوق میشود؟ 
مدت مدیدی این مجرم اسرارآمیز کشف نمیشد. باز هم 
استعداد» کار و رحمت خستگی ناپذ بر تفکر علمی شحاعانه. 
محقق دهفانخواجه‌ایوا را به پیروزی جدیدی رسانید - او 
توانست در خون عدهء زیادی از ببیماران» محر ك مر‌ض, | 
شخ.ص بدهد و از آن عکسبرداری کرده سبرت محبلانهء 
اور | تشر بح کنك. بحیتث محرم اص مر ضص یکی از اشکال 
مابکر بسکوبی پوپنك‌ها که قبلا علم به کشف آن نابل 
تسده نود و در خاک کشورهای اقلیم گرم مو حود اش 2 
شناحته شد. 

این گروپ پوپنك‌ها بحیث ارگانیزم دارای خواص 
مخصوص بخوداند و نوعیت آنها قریب به یکصد هزار 
مرسد و در جهان طبیعت ز نده مقام مخصوصی دار ند -- 
موجوداتی‌اند بین حیوان و نبات. در میان آنها پوپنك‌هائی 
اواخر ددکتوران طب در تمام حهان را شوش و اضطر اب 
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انتشار وسیع این امراض خطر نار | ملتفت شده‌اند. حدس 
زده میشد که یکی از علل بروز این امراض استعمال 
انتی بیو تيك‌هاست. مگر به هر صورت متخصصین با این 
زنده جان‌های ابتدائی و مکار که در هرجا و هر محیط 
این مجرمین مایکریسکوبی در هر مورد مشخص و اینکه 
همین محرمین علت مرض مورد تحقبق شده» کار ساده‌ای 

وفتی پروفیسور دهقان‌خواجها وا کشف خودرا میتی 
بر تشخیص محر و انگیزه» مجهول مرض خبر داد» بعضی 
از هم‌مسلکانش در واقعیت آن مشکوك بودند. هفت سال 
مکرر لازم بود تا بالاخره در سال ۱۹۷۷ این کشف به 
رسمیت شناخته شد. البته در این راه پروفیسور از بکستان 
واقعی و همکاران وی نیز زیاد بودند. بخصوص علمای 
انستتوت مکروبیا لوحی | کادمی علوم اتحاد شوروی و 
پوهنتون دولتی مسکو در تشخیص نوعیت محرك این مرضص 
اسرارآمیز» که توسط عالم از بکی کشف شد. کمك 
ارزشمندی نمودند. 

این است محرك وعلت مرض! - پروفیسور 
دهقان‌خو اجه | و | ظر فیر | برآیم شبان داد که در آن بتهء 
عجبب و غریبی مثل بوبنك قر ار داشت. در نظر اول حقدز 
بی آز ار معلوم میشو د » فقط مثل «بنبه»» ۳ اصلا خصلت 
و استعداد تخر نب انساج ار گانیزم انسان, ا داشته» حون ا 
زهراکین میسازد. 

من اشاره کردم : 

- پوپنکی که در این ظرف قرار دارد به محرك مرض 
بتهء بخته» ویلت» شباهت زیاد دارد. 

قزر ورین تیب هی کید ری ای 


ویلت پخته» نیز پوپنك است» صرف نوعیت فرق میکند و 
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بنام ویرتی پیلیوم یاد میشود» - پروفیسور جواب داد» - 
ضمناً باید گفت که وبر‌تی‌پیلبوم نه تنها بتهء بخته‌را. بلکه 

صاحب کلنيك سیف بزر گی‌را باز کرد و ظر‌فی‌را که 
یمن نشان داده بود» بهلوی ظروف دیگر گذاشت. دروازهء 
ضخیم سیف با صدای سنگین بسته شد - این محر 
خطر ناد باید بصورت مطمئن در تنحرد نگهداری شود! 

بعد. ناظمه عبدالله‌ابونا مرا با کلنيك جدید آشنا 
ان همحنان پروفیسوررا ۳ گروپ متخصصین همر اه 
کننده‌اش در وقت معاننهء دوره‌ای دیدم. روش متس و 
شسختگیر,. با همکارانمی و توح اف خیر‌آنداشنن. ‏ قویالعاده 
نسبت به بیمارآن دارد. 

من در بارهء سر نوشت غیر معمولی این زن بسیار فکر 
با سر‌نوشت دیگر زنان ازبکی که بعداز انقلاب اکتوبر تولد 
شده‌اند» مشا به است. امروز در از بکستان تعداد کارمندان 
علمی به ۷۲۰ هر‌ار میرسد. و تقریباً تصف آنها زن هستند. 
کافیست اد آور شد که. از حملهء بعصد و هشتاد د کتور 
علوم هر چهارم آن زن است. 
علوم تخنیکی مقصو ده حاحیئو وا ابنت ۲۰ سال است که 
شعبه انستتوت نساجی وصنایع حضیفهء تاش‌ندر | رصری 
منکند. بروفیسور حاحینو وا نظر به تحقبقات حود در ساحهء 
کیفیت انساج پنبه شهرت و معرفت وسیم کسب کر ده 
متخصصین صنعت ‏ بنبه پا کی و نساحجی » انجینران 
بیوروهای طرح ریزی در پروژهء ماشین‌های زرع و جمع‌آوری 
پنبه» از توصیبه‌های وی استفاده" وسیع بعمل میآور ند. 

همجنان مبتوان در بار هء سب نوشت د کتور علوم 
تار یخی» میلی آخو نووا» رئیس انستتوت تاریخ اکادمی علوم 
از بکستان صحت گرگ او تاریخ طبقهء ء کار گر حمهو ری 
خودرا مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد. 
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بدر ومادر اين سه زن عالم معر‌ وف» ساده تر ین و 
معمولی ترین مردم بودند. مقصوده حاجینووا که یتیم بود 
در «خانهء اطفال» (مر‌ستون) بزر گ شد. در تحصیل و احراز 
مقامء کاردانی و مهارت» دولت کمکش کرد. 

جه سر نوشت‌های مختلف و در عین حال شبیه. هر کدام 
این سه زن هم ظاهر؟ و هم خصلتا. طبعاً از یکدیکر فرق 
دار ند. مگر سر نوشت آنها عمدتاً یکی است. 

مسس کمونیزم علمی - کارل مار کس مینو بسد: 
«ما نمیخواهیم هر انسانرا بتخوفن و يا رافائل بسازیم. مگر 
ما مبخواهیم که هر انسانی امکان بتخوفن شدن و رافائل 
شدن‌را داشته باشد». این امکان در کشور شوراها برای 
هر يك از اهالی و نمایندهء اضافه از صد ملیت و خلق آن 
فرا هم است. و زندگی ناظمه دهقان‌خواجه‌ابوا یکی از 
مثالهای روشن آ بت : 

همین حندی بیش من ضمن استفاده از دعوت قهرمان 
این رساله به حانهء وی که در یکی از کوجه‌های آرام 
ناشکند واقع شده رفتم. در بیش روی خانه محوطه زسا و 
نظیف» بر از گل و درخت‌های مبوه قرار داشت. داخل منزل 
نیز بسیار زیبا و مرتب بود. صاحب خانه در حالیکه 
پیراهنی از تکهء ابریشمی ملی» «خان اطلس» که از قددم 
در آسیای مبانه شهرت دارد به تن داشت. از من بذیرائی 
علوم » آمر بکی از شعبات در انستتوت طب محلی است» 
(در تاشکند جنین موّسسهء طبی وحود دارد که موازی با 
تداوی بیماران مبتلا به امراض خاص مشرق زمین طرق و 
متودهای تداوی جدید نیز مورد مطالعه و بررسی قرار 
میگیرد) معرفی نمود. مهماندار همحنان مرا با دخترانش و 
نواسه‌هایش معرفی کرد. من تا اینوقت حتی فکر هم 
نمیکردم که چنین زن جوان و پر انرژی نواسه هم داشته 

مرا به عنعنهء باستانی ازبکی به دسترخوان دعوت 
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کرده و خوردنی‌های شرقی تعارف نمودند. هر چیز خیلی 
لذ یذ و خوشش‌مزه بود. و همهء این خوردنی‌هارا شخصا خود 
پروفیسور پخته و ترتیب کرده بود» معلوم شد که او پخت 
و یز را بسبار دوست دارد و در این رشته مهارت خوبی 
حاصل کرده. بعد. پروفیسور راجع به فامیلش برایم 
صست گرد. دحش تن کر آرزولبا کانسر‌واتور تاشگندر | 
به اتمام رسانده و نثور بسن مو سیقی ات در حال حاضر 
مصروف نوشتن رسالهء نامزدی‌اش در بارهء موسیقی خلقی 
از بجی منباشد. شو هر ش هم دیر «ژور است. آرز ولا رشتهء 
موسیقیرا نسبت اصرار معلمه‌اش برگزید. با اینکه 
والدینش بود) و يا ریاضی دان شود... آرزولیا بهترین 
رسم میکند» مدل ساز فامیل است و بهمین سیب مادرش 
در برش پیراهن جدید از وی مشوره میگیرد. 

روشانه» دحش مبانه‌اش راه والدی‌را تعقیبت مبکند: ۱ 
دکتور - آردیناتور در کلنتبك است. «با ید عملا د کتور خوب 
شد و بعد اقدام ورود در علمرا کرد». - ناظمه عبدالله‌ایو نا 
چنین فکر میکند. خودش هم صرف بعداز معالجه "و 
مصر‌وفیت عملی به علم رو آورد. 

گلناره» دختر 9 وی نبز آمادگی طبیب شدن را 
میگیرد. او محصبهء ۱ نستتوت طب تاشکند است. 

- شما چگونه میتوانید درعین زمان موفق به پیشبرد 
امور علمی » کار در کلنك و مصر‌وفت‌های فامیل در حانه 
شوید؟ 

- در فامیل ما هر کدام کارهای مشخص به خود 
دار ند» صاحبتب حانه حو اب داد. - ما همه کار هار ا 
دوستانه انحام داده بیکدیگر کمك ميکنيم. اطفال از همان 
آوان طفولیت به زندگی مستقل عادت کرده اند. من حتی 
در درس‌های‌شان ۳ وقت کمك نکرده ام » همهر | حودشان 
انجام میدادند. مشاور اول و رفیق واقعی‌ام. شوهرم 
ا یت او به امراض مناطق گر‌مسیر خوب وارد است و 
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بسباری پرایلم‌های علمی‌را در حانه مورد بحث گرار داده 
اطلاعات علمی‌را با هم تبادله ميکنیم. اکثرآ با شوهرم در 
کنگرس‌های علمی نیز یکجا شر کت میکنیم. 

من بطرف ناظمه دهقان‌خواجه‌ایوا نگاه کرده فکر میکنم: 
!یا مادر او تصور هم میکرد که دخترش به تصف حهان 
سفر خواهد کرد و کتوران و علمای مسکو و لنینگراد» 
نیویارك و سانفرانسسکو. پاریس و قا هره. دمشق و 
آدسس آیایا... به وی گوش خواهند داد. آیا در این فکر 
هم بود که معکاتیب علمای معروف از لندن و ستامبول 
منشن و تهران... به آدر س خانه‌اش مو اصلت 


خواهند کرد. 
و ناظمه عبدالله‌ابونا با تیسم صحبت را حتم کرده 
منگو ند: 


- من خوشیخت هستم» بسیار خوشبخت هستم» کارم‌را 
بسار دوست دارم » فضای فامیل دوستانه استء من در 
زندگی به بسیار انسانهای خوب بر خورده و آشنا 
شدم‌ام . 

ابن سینا» طبیب بخارارا که در قرن بازدهم میز یست 
تمام چهانیان میشناسند. کتاب معروف وی «قانون علم 
طبا بت» تا حال بحیث کتاب روی میز طبیب‌های بسیاری 
کسورهاست. معلومست که ابن سینا در زمان حنگ‌های 
پیهم عصر فیوّدالی در جه شرایبط دشواری زندگی میکرد. 
معلومست که بعداز دورهء شکوفانی علم در اسیای میانه 
مرحله" تاریکی» ظلمت و جهالت‌پرستی آغاز شد. مرحله‌ای 
کف ان کو رین ع اه ار دنس به سوق رو 
طرف حکام و فرمانروایان شدیدا سر کوب ميشد. 

اقلا کر شیاتس ار (سال ۱۷۴ ۱۹ 
رشد شخصبت تمام اهالی کشور شور آها شر | بط مساعد 
فرهنگ در اسیای میانه شوروی هستیم. 
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علمای نسل جوان از تمام حکمت و مفیدیتی که آباً و 
احدادشان قر نها بش ایحاد کرده» در حورداراندو امر وز به 
مقیاس چهانی در بیشروترین و بشردوستانه‌ترین مرزهای 
علم با تهور و متانت جلو مبر‌وند. و یقینا نام‌های زرنان 
عالم ازبکستان» این وارئان ابن سینا در آینده هم ثبت 
کتاب عحیب - «فهرست اکتضافات دولتی اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی» خواهد شد. 


اف هط اد اد ادف دا دا دحا ده کدف اف اف اف لا ناف اف اف اف هفخ اف اف اف مد دا را داد ها لا ده نفد را 


و اینك بهار سفر کرده باز شنت نسیم مطبوع 
صبحگاهی موهای رهگذران‌را با شوخی نوازش میکند. میروی 
و دی اراده آواز بر همهمه" بر ندگان‌را میشنوی. قر قش‌هانی 
که از حاهای دور پرواز کرده آمده‌اند 5 حوشی و ولو له 
میسرایند. سبزی ظریف برگ درختان. شفاف بنظر 

قمری‌خان آپه امروز وقتتر برآمده: تا شروع نوبت 
بسبار کار در پیش است. با يك نگاه بیر اهن قنب 
وفیشنی زنی‌را که از مقا بلش میگذشت تماشا کرد. در تلاطم 
رنگهای حبره کنندمء اطلسی . در خشند گی آفتاب و نقاشی 
گلزارها و باغ‌های پرطراوت مرغیلان بنظر میخورد. 

«مرغیلان من» تو به شهر ابریشم مبدل شدی» زنان و 
اند کارگی کر با استقیال آفتاب و بهان نها برجم خیش 
و زیبائی میبخشند» حتی در روزهای غبارآلود خزانی هم 
زنان و دختران در پارجه‌های ابربشمی تو شيك و آر استه 
مینمایند. رنگ پارچه‌های ابریشمی و اطلسی چون رنگین 
کمان تو. گرمی و لطافت دستان زنانه. دستان ابحادگران 
آثراء ابان و محسوسی.قشه ر۵؛ بدست گرفته لمسش 
میکنی» قلست احساس حو شی مبکند!» ت‌ ممکر! قمری‌خان 
صاد بقو وا هو ای ناز هء سحری را را تمام سینه ننقس کر ده» 
به همین فکر‌ها بود. در روح و ضمیر او هم بهار است: 
البته خوشیآوراست که حودرا در قطار استادان بافنده‌ها» 
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رسنده‌ها._ تاینده‌هاء تزئین‌گرهاء و خلاصه تمام آن 
کسانیکه توان ایجاد خوشی و زیبائی برای هر زن و هر 
فامیلر | دارد مشاهده و احساس کنی. 

این زن میانه قدرا با چشمان مهربان و متیسمش» 
امروز در مرغبلان همه» از هفت تا هفتاد ساله مبشناسند. 

او نفهمد حگو نه تا سسنمای بزرگ اووایسی زر سسید . 
اووایسی زن شاعره بود که در آغاز صدهء نزدهم در این 
و احی مب دست ۲ آشعار حبرت‌آنگین او ۳ روز گار ما 
انتقال دهنده سبمای زباش است. 

عشق خلق و مردمش با شعلهء خاموش نشدنی در 
سینهء اووایسی فروزان بود. چقدر آرزوهند دکر گونی 
حهان استداد دوانه وار و حهالت بر ستی انزمان بود! 
مکر... پرواز تخیلات فانتزی وی جسارتی بیش نبود - 
واضح است که مشعل استعداد او در محوطهء سرد و تاريك 
جهان ماحولش چون شمع ضعیفی بود که از دور سوسو میزد 
و شعلهء آن توانائی گرمی و روشنائی محبط را نداشت. 

آ یا دحعت منوت و ز یبای مرغبلان که حیشت و عزت 
نفسش در هر قدم یامال مشد» توانست سر نوشتش را 
تغییردهد؟ بلی او علیه بی‌عدا(: ی احتجاج میکرد» نبروی 
ثر لك و گر یز از حانهء منفورش را در حود بافت » اما افسوس 
که هیچ جا عدالترا نصیب نشد و ندید... 

به همین سبب دستاوردهای انقلاب اکتوبر برای زنان 
سالمند و دختران جوان از بك معزز و محترم است. البته 
دفعتاً و بدون مبارزهء مصمم حقوق زنان احیاشدنی نبود. در 
اوائل سالهای ۴ ۰-۲ دحش مرغبلانی » او لین هنر مند از يك- 
نورخان پولداش خواجه‌یوا بدست برادرش بقتل رسید. او 
زندکی جوانش‌را بخاطر ترل چادری منفور و بخاطر 
خوشیبختی» اضهار استعدادش در روی ستیژ. از دست داد. 
کمسمول‌ها بخاطر بادبود از دختر هنرمند محسمه‌اش‌را 
بربا نمودند. محسممه‌ساز ورخان‌را با نگاه متمائل به آینده 
نقش زد. او به آ بندم به روز گار ما مینگرد. قمری‌خان هر 
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میج با گدٌ شتن از پهلوی محسمه به چهرهء شجاع دحش 
رم 
و سورمه‌خان معلمه؟ او در برابر بیسو ادی» 
کهنه پرستی و جهالت در میان مردم خود میرزمید. او 
مبخو است یا دستان کو حك» اما نیرومندش مشعل فروزان 
دانش‌را از توفان قهار ظلمت و حهالت نحات بخشد. دلی 
توسط شوهرش که تحت تأثیر مذهبیون متعصب رفته بود 
از 5 در آمد . این حو ادث ججیم هیچ کس را دی تفاوت 
نگذاشت : آنهاثرا که نهاد ضعیف داشتند هولناك ساخت 
و از طرف, کسانبکه تر‌ومند و ر ثات دود ند ست احضار 
برای عمل » برای مبارژهء خستگی نا یذ بر در راه زندگی بو 
تلقی شد. 
قمری خان متینگی‌را که به افتخار بادبود از شهدا بر با 
شده بود هیچ وقت فراموش نخواهد کرد. او همراه خواهر 
بزر کش آمده بود. دخترك خورد بود مگر چون همین حالا 
بیاد دارد: در وسط میدان آتش میسوخت و دورش زنان 
جادری‌بوش مثل دیوار خاکستری رنگی که از کوزه‌های 
گلی ساخته شده باشد. استاده بودند. و ابنك در روشتی 
حبره کنندهء آتش رن حوان و خوش‌اندام نمایان شل . او 
نامش را که تاحی‌حان شاد یو وا دود به حاضر ین گفت و در 
دارهء اینکه حگو نه وی‌را که هنوز دختر ك ۳ سا41 دود 
بحبت ژزن سوم به تك بای ببر دادند و حگو نه او از جنگ 
بای فرار کرد ححایت نمود. او گفت که بعد از این تمام 
زندگی‌اش‌را بخاطر آزادی زن مبارزه خواهد کرد و در مورد 
آز ادی‌های را اهمیتی که قدرت شور اها به زن قائل شده 
تشر بحات داد. او صحبت میکرد و دختركد خورد - 
قمری‌خان مستقیم به جشمانش جشم دوخته بود. جشمان 
بزرگ و گرم 1 مزگان تبره‌اش » اندام دار مت و دلند و 
موهای سیاه و درشتش زیبائی عحیبی به این ذن حوان 
بخشسده بود. این زیبائی حبره کنندمر | قمری‌خان در 
ذدهنش حون سمبول زندگی خوشبخت و نو تلقی کرد. آواز 
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بلند و بر از احساس تاحی‌خان برای همش در قلب و ذهن 

تاحی‌خان گفت: «حالا ما به نوای قلب خود گوش 
میدهیم» . این سخنان او تعداد کثیری را به فکر قرو برد. 

قمری‌خان را اششباق تمام درس را آغاژ 3 

سال ۱۹۲۸ بود. يك روز پدر قمری‌خان-محمود علیا که 
طرف‌های شام بسیار خوش و خندان مثل اینکه از نو حوان 
شده باشد به خانه باز گشت. 

چیزی کپ شده؟ 

شد هآ شده! حالا دیگر غر دب » بیجاره و نادار نخواهیم 
نوازش داد و گفت: - اطفالرا صدا کن! 

بدر عارق‌جان. صایرحان» سورمه‌خان. قمری‌خان» 
مهریحان و حوری‌خان‌ر! ِ- يك جنسم انداز ور وب 
یواست تیار در آغوش گرم حود بفشرد و 7 
او در تلاش برای بدست آوردن لقمه نانی و در محادله با 
احتیاج» بحلی فر آاموش کرده نود که آنها اقا هت 

س_ عز یزان من » آمر وز روز ترق ی شنت متینگ نود» 
در شهر ما حالا دیگر فابرنکه خواهد بود. نام آن کامبینات 
است و میگو ند جنان کلان است که مرغیلان در تمام 
جمهوری شهرت خواهد یافت و یولداش آته اآخون‌بابایف 
- رئیس جمهور پشت تریبون بالا شد و گفت: «اين هم گاوی 
دوشی برای شماء خوراك بدهیدش و او هم شمارا از شیر 
سبر خواهد کرد» پشیمان نخو اهیدشد. کار تان مشکل خواهد 
بود» مگر بقین دارم که شما آنرا انحام خواهید داد». او 
لبخند زد و همه‌را برای نام نویسی در کامبینات دعوت کرد. 
من امر وز در همانحا کار کردم» فردا عارف‌حان و 
صابرجانر! همراهم میبرم و اينك زندگی خوب ميشود. 
حالا دیگر احتیاجی کشیدن به یابان رسیده! 
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با گذشت مدت نسبتاً کمی خواهر بزرک آنها 
سورمه‌خان نیز بدر و برادرانش را در راه کامبینات 
همراهی میکرد. در سال ۱۹۳۶ پس‌از فراغت از صتف 
هفتم مکتب قمری‌خان با رفیقه‌هایش شامل مکتب دوساله, 
پیشه‌وری کامبینات شده» بعد هر چهار شان زیر سقف شعبهء 
پرهیا موی ابرشیم‌تابی فابریکه به کار آغاز کردند. 

|ما در آنو قت هنوز هم دشمنان ظالم و بی‌رحم کار آزاد 
زن وحود داشت یت رنان و ذحتران موفع بر گشت از کار به 
خانه‌سخنان تحقیر آمین زیاد میشننند ند . دو ر فمقهء قمری‌حان 
تاب و توان اش همه ان ۱ نداشتند و کاررا در فابر بکه 
و در عوض دو رفقهء با قی‌ما نده براپر جهار دفر 
کار میکردند. همین دو دختر بود که در سال ۱۹۶۰ پیشنهاد 
تنس تکنالوژی دستگاهر | که در دار هء تخس دو بار هء بنلهء 
ابر‌بشم بود کردند. و به این ترتیب مفاد اقتصادی قابل 
ملاحظه‌ای بدست آمد. 
که بیشقدم دود ۱ تیه اف 
انتقال داده و آنجه منداند به هممسلکا نش بیآموزد. او در 
رشتهء خود بسیار میدانست مکر بازهم راضی نبود و 
میکوشید بیشتر بداند و بیشتر انحام دهد. در سالهای 
۳ - ۱۹۷۶ بحیث معاون ماستر کار مبکرد و موفق به 
دریافت نشان‌ها ومدال‌ها شد. قمری‌خان دو مرتبه بحت 
نماینده» شورای عالی از بکستان شوروی انتخاب شد. 

روز نهم ماه می سال ۱۹۳۱۲ که برای همه کارگران 
۵« حشن بود - قمری‌خان به کسب عنوان عالی 

تمام اقارب نو ديك ك که تعدادشان ژیاد است 
ون کار میکنند. تنها پسر بزر اش رشتهء دیگری‌را 

ی اس از قمری‌خان آبه سوال شود که و قنی با 
قدم‌های آرام در خبایان راه مبر ود » دیکر را جع به. حه فکر 
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بدا ممکن ر اجم به امور بلان دنجسا له دهم ( ۱۹٩۱۷‏ مس 
۱۹4*۹۰ ".۰ راجع به رفشقه‌های کارش؟ نبا همینطور خو اهد 
بود. چون زندگی و خوشبختی‌اش به همین مطالب ارتباط 
دارد. 

کلکترف بر افتخار کامبیتات مو فقت‌های قا بل ملاحظه 
بدست آورد. قیمت مواد اضافه تولید بیش‌از يك و نیم 
ملبون روبل شد. نکهء آماده ۷۲/۳ فرصد شش از سال 
گذشته بعنی ۲۵۰ هزار متر اضافه‌تر تولید شد! به دو نوع 
تکه «علام4ء دولتی گنفت -- علام4ء عالیتر ین ارزش » 
داده شد. 

و در سال آینده از این دست‌آوردها هم پا فراتر 
<و دشر و مصرف کم محصول دیشنتر میدهیم !» در حدود 
سه صد کار گر پیش‌آهنگ. پلان پنحساله‌را قبل از موعد 
تعسین شده تعمیل در حملهء ابر شم کار ان پیش و 
که پلان پنحسال4ء نهمرا قبل از موعد تکمیل کرده‌اند نامهای 
شهر اده اکبروواء والنتسنا کاوالفسایا تا تبا نا گر دا نوواء 
آلدین کالیاتولینا دیده میشود. تمام آنها - ازيك» روس.» 
تاتار, اوکرائینی 2 با قمری‌خان دوست و رفیق‌اند. در طول 
سالهای متمادی همه مانند خواهرهای تنی و دحترانش, 
شدند. تمام کار کنان کامبینات تقریباً به ده هزار زن که از 
ملبت‌های مختلف‌اند میرسد. قمریخان صادیقووا ریس 
سازمان اجتماعی زنان موسسه است. اورا که اکثرا 
بنام قمری‌خان‌آبه مینامند. هميشه و با همه میتراند 
زبان مشسترك یافته و سخن خوش بکوید و مشورهء 
مهر با نا نه ردص . 

قمری‌خان راجم به تمام این مطالب فکر میکرد تا به 
تا شروع نوبت هنوز وقت 
مانده: یعنی باید شعیات بافندگی و تایندگی‌را دورزد و با 
دختران شعبهء رنگ آمیزی صحبت کرد. آنها برای بهبود 
کیفیت تکه چیزی پيشنهاد کرده‌اند و آنرا باید بررسی نمود. 
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در و از هء ور ودی کامنستات زر سترل , 


ت_ قمری‌خان آبه» شمار !۱ 

بلیء. - گوشک تلفون‌را قمری‌خان گرفت» - از 
موّسسهء نشراتی؟ دلبرخان؟ - او خوش شد. -البته عز بزم. 
ه موضوعی دار یم که راجم‌به آن صح.ت کنیم. مو صو ع هم 
این: زنان کار گر و زحمتکش ما در سالهای جنگ کبس 
همهنی . تا ببائند! 

«شاید خودم در مورد بنویسم - مواد حتی برای يك 
کتاب هم کفایت منکند. ما هم قهرمانان خودرا داشتيم... 
ای له همراه يك نویسندهء خوب نشسته و کتاب 
بنویسم. - قمری‌خان در فکر غرق بود. - سالهای جنک چه 
زمانی دود!» 

۰ از همان ماه‌های اول حنگ به ساعات کار در 
کامیننات از وده ۵ ۱ ستا غت در رور کار مبکردند» 
عوض آنهائی که به جبهه رفته بودند» کسان دیگری باید 
کار مبکر‌دند. 

در آنوقت رفیقه‌هایش دوش بدوش او پهلوی هم کار 
مبکردند. و جه کار میکردند و زحمت میکشیدند! قمری‌خان 
قمبرووا در سالهای جنک به کرفتن نشان لنین نائل آمد. 
و شهرت و معرفت افتخارامیز عبادت اکرمووا که بحصت 
نمایندهء شورای عالی اتحاد شوروی انتخاب شد. مونس‌خان 
تیشابابووا به تمام وادی فرغانه. ازبکستان وحتی تا خود 
مسکو شهرت بافت. حالا آنها تقاعد کرده و به استراحت 
قانونی‌شان پرداحتند. حکایت در مورد هر کدام آنها - 

ویا تانیانا کی‌جی‌ماسووا از آغاز حنگ در شعبهء خراطی 
فرما یشدات مخصوص‌را آماده میساخت. سایق صرف مردان 
از عهدهء حنین کارهاتی که طالب مهارت و کاردانی 
فوق‌العاده بودند بر می‌آمدند. زمستان آن سال بسیار سرد 
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و سخت بود. ما شینهائی که وسیلهء تولید فرمایشات جنگی 
بو دند اول در ساحتمان‌های مو قتی که از یره حوب‌ها 
ساخته شده بود حا داده مشدند. دستهای انسان از شدت 
خنك از کار می‌افتاد و بعضا ماشینها متوقف میشدند. ولی 
دختر ك اهمت 9 محصو لاتر | برای حبهه درك میکرد» 
تمام مسقات و دشواری‌هارا با ثبات و استواری گذشتاند. 
۲ ساعت کامل عقب ماشین کار میکرد و بعد همراه 
رفیقه‌هایش - ریتا کلیمووا و نادیا میخائیلووا به شفاخانهء 
نظامی رفته در برابر سربازان زخمی آوازها و ببیت‌های 
ممتاز میسرائبد: «برخین کشور پهناور». «دستمال سس 
آبی»» «سرزمينکم - سرزمین»» «مارش سربازان توپجی» 
۰ میر‌قصیدند و فراموش مبکردند که مدتهاست غذا 
نخورده‌اند» از باد مببر د ند که در باهای شان بوت‌های کار 
است و حرابهای‌شان در حندین جای بینه خورده... 

و تصادفی نبود که همان تاتبانا کی‌جی‌ما سووا برای 
اولین مرتبه پیشنهاد مواظبت همزمان چندین ماشین‌را 
نمود. بلی زنهای ما چه زنهائی اند! مرغبلانی‌ها حالا 
مبتوانند به آنها افتخار کنند! 

کمیتهء مر کزی حزب کمونیست ازبکستان کار و زحمت 
بافندهء معروف بیلا ستادنی‌چنکورا ارزش عالی قائل شد و 
امروز در سراسر جمهوری هر کس اورا میشناسد. او 
هم رهنما و استادی داشت. سر نوشت معلم و مربی وی 
دلچسب تن والنتتنا واسبلیو نا ژاندار بنا س رگروپ آن 
کلکتیف معروفی است که پیش‌آهنگ آیندهء تولیدرا تربیه 
گرد و قتی بر ای او لین بار به کامیینات آمد آ نقدر کوجك 
بود که به سختی قدش به ماشین میرسید. والنتینا در 
لنیتگراد و لد شده در ماههای سخت و دشوار محاصره 


لنینگرادر امحاصر ه نمو دنل » محاصر هء شهر ء .۰ ۹ رور ادامه یافت . 
کودکان و زنان را در زمستان از طربق حهیل » روی یخ» از ر ر اه 
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وقتی که فاشستها لنیتگرادرا| حلقه کرده نو دند» او بدرو 
مادرش‌را گم کرد و به می‌ستون مرغیلان انتقال داده شد. 
در آنوقت شهر‌ها و قشلاق‌های زباد از بکستان اطفال» ژنان 
و ببران مناطق حنگ‌زده و وبران کشوررا مبیذ بر فتند. 
والنتینا مانند دیگر همسالان و همقطارانش هنوز دخترلد 
خورد بود که به فعالیت و کار شروع کرد. او دستکش و 
کیسیت (خریطهء کوچك برای تنباکو) برای سربازان جبهه 
صسدوحت. والغتنا عاقت سراغ بدر و مادرش را در لنینگراد 
بیدا 9 ولی به هر صورت نتو انست از از بکستان و 
کامبنتات که برایش حانهء حودی شده بو ۵» از رفقا و 
دوستان زیاد خود» از معلمی و مر‌بیبون خود حدا شود. در 
همین جا ثوهر هم گرفت: شوهرش کارگر ساختمانی است 
و دو پسرش نیز پیشهء پدررا تعقیب کردند. دخترانش 
هنوز متعلمه هستند. 

مردمانی که سر‌نوشت‌شان مشابه است در کامبینات 
ژزباداند. مثلا زینائیدا ایوانونا بولبوانووا - بافنده.. 
قطار ریلرا| همر اه منتقلین آن طبارات فاشیستها مو رد 
بمبارد قرار دادند. پدر و مادر دختر لك کم شد ند ... ز نا 
پولبوانووارا در سرزمین از بکستان پذیر فتند. 

در سال ۱۹۱۷۵ در جلسه رسمی که به افتخار بیروری 
در فاشیزم ثر تیب داده شده نود اس وت 
« کامسناترا دوست دارم » ۰ مقل مادرم دوستش دارم » در آن 
لذت کاررا دانستم و حو شبختی دوستی را احساس کردم و 
ارز ش مناسبات مهر با نا نه و انسانیر | دانستم». 
تولد شده و تا حهار و با بنحسالگی در آنحا زندگی کرده. 
ولی در کدام قسمت آن. بادش نیست. در سال ۱۹۳۸ 


زندگی » به حاهای امن انتقال مید اد ند «رراه زندگی » از هو ا و 
زمین تو سط سلاح و توپخانه دورزن مورد بمیاردمان قرار 
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خواهر بزر کش حمراخان با شوهرش به او کرائین رفتند و 
امسه‌خان‌را که در اوقت سار حورد دود همر اهشان 
بر د ند. . در محلی بنام ؛ ببلیه سر کوف. در نزدیکی کبف زند کی 
مبکرد ند. شک هم ور هما نحا به سر‌وقت‌شان ی 
دخترك در آنوقت صنف دوم مکتبرا تعقیب میکرد. 
خواهرش و شوهر اورا گم کرد و شامل مرستونی شد که در 
سال ۱۹۶۲ به مرغیلان انتقال یافت. در سال ۱۹۶۲ بكث 
گروپ از جوانان نیمچه برای شامل شدن در کار به کامبینات 
ابر‌یشم آمدند. مگر بازهم مشکل دیگر: بخاطر اینکه قد 
امینه و دو سبه طفلهای دیگر کو تاه بو د نمنخو استند آنهار | 
بکار برد بر ند . ولی دختر لك حو درا از دست نداد: دو 
خحشت و روی آن‌ها نختهء جوبی گذاشته گفت: ما الىته کلان 
میشویم مگر تا آنو قت با ند همننطور کار کنیم. شما 
پشیمان نخواهید شد و لبخند گشاده‌ای که ععتماد 
همصحبت‌را جلب کرد به لبش نقش بست. ماستر جز 
موافقت کار دیگری کرده نمبتوانست. 

- توچه دخترك عاقلی هستی. دحترم. - کدام کس 
بسرش دست کشد. - این دخترهارا به شاگردی من 
ند‌ه ‏ 

امننه‌خان به این ترثبب با قمری‌خان آبه سا . فتاه 
واینك امینه‌خان هم ماسش نو بتی شده و در همین جا شو هر 
هم گرفت. زن و شوهر مصروف تربیهء پنج طفل هستند. 
پسر بزرگ‌شان رستم مسلك والدینر | بذ بر فته در کامیننات 
مشغول کار شد. آطفال کوجختر هم تنها راجع‌به همین مطلب 
صحت منکنند. 

جه مواد هنگفتی برای کتاب» -قمری‌خان آبه فطر مبکرد. 
و اگر او قصهرا از استادان ماهر روس آغاز میکرد توص سا 
میلنیکووا» تاتیانا سکوره بکاتوواء لیوبوف توسیویچ» 
رئیسه مارتینوواء یفداکیا زخاروواء نینا ساخارووا. 
والنتینا لار بو تووا وبستار اشخاص دیگر کسانی‌اند که زمانی 
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او لین دختر‌آن از باکر | که ره کامسنات رو آوردند آموزش, 
مداد ند. و نه تنها مهارت کار معلق ر | آمو ختا ندند. .. 

در اداق سرخ (در تمام موسسات در اتحاد شور وی 
اتاقی آنتترت بنام اتاق سرخ که برای محالس و خواندن 
روز نامه‌ها و غبره مورد استفاده قرار میگیرد) کتابی به نام 
«ذو بسندگان خارحی در بارهء ازبکستان» قرار دارد. 
قمری‌خان جندین مراتبه صفحات آنرا که گفته‌های مهمانان 
حارحیرا در بردار ند مر ور کرده. این مهمانان را استادان 
ما هر ابر بشم کار مرغملان ملاقات کرده‌اند. 

ابنك باد داشت وحدانگیز شاعرهء هندی امریتا پر بتام . 
قمری‌خان بیاد دارد که اورا شاعرهء خلقی از بك ذلفیه به 
کامیینات آورد. آنوقت قمری‌خان درای او لین بار شخصت 
فعال اجتماعی هندرا دید و با اشتیاق تمام دست کوجکش‌را 
قشسر د. 
انگلیس قد بلند و لاغراندام‌را هم بخاطر دارد. او سوالهای 
زبادی طرح میکرد. وبعد در مهن حود مقاله‌ای در روز نامه 
به نشر سیرد و به مرغیلان هم فرستاد. در مقاله این کلمات 
به چشم میخورد: «جای بنسیار خوشی است که جوانان در این 
جا پیراهن رنگه به سبك ملی‌شان میپوشند» علاوه برآن که 
این لباس بسیار زیباست, برش آن هم با سادگی وظرافت 
عنعنات جندین قرنهء از بکستان مورد احترام قرار گرفته و 
گوشهء از فررهنگ ملی آن‌را تشکیل مندهد)» . 

قمری‌خان ملاقات خودرا با درایبرگ بخاطر آورد. 

انگلیس پر سید: 

- پدر و مادر شما چه کاره بودند میسس قمری‌خان؟ 

- پیشه‌وران ساده. بافندگان نادار. در خانهء ما 
دستگاهی بود به این بلندی و اندازه - دست خودرا کمی 
بلندتر از فرش نگهداشت. - مرغیلان ما از قدی‌الایام شهر 
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پارچه‌پافی محسوب میشد. مکر هیچ وقت فابریکه و 
کارخانه‌ای البته به مفهوم معاصر آن وحود نداشت. 

- فکر میکنم شما آنقدر زندگی مرفع نداشتید؟ 

- زندگی واقعی در اینجا بعداز انقلاب رونق گرفت. 
من صرف به دیدن اواخر آن زندگی کهنه موفق شدم. - من 
در آنوقت دحتر کوجعی بودم  »‏ قمریخان ۳ لبخند حواب 
داد. - مهمانان خارحی آکثر 1 از من در بارهءآن ز ندگی. 
زندگی کهنه. سوال میکنند. ومن یوسفجان قزیق 
شا کر حانوف را یناد میاوزم. او هم‌میهن مجبوب ما آز تبست 
خلقی از بکستان شور وی بود که امروز در بین ما نیستت. او 
بهتر ین دوست پدرم بود. او میگفت: «کلبهء گلی ما با 
سقف کوتاه و کم ارتفاعش بجای قالی کاه فرش بود. . غربت 
به درجهء اعلی‌اش رسیده بود! پدرم جولا بود» در روی 
لباس پرپینه به تن داشت. حاصل دسترنج وی به مشکل 
کفایت خورالرا میکرد. مادرم هميشه مریض و ر نجور بود. 
خانه خالی و اطفال سروبا برهنه!.. و اينك بکروز بدرم 
دو پارجهء بزرگی‌را که شبها و روزهای زباد آنرا بافته بود 
گرفته به طرف بازار روان شد. مرا هم با خود برده بود. در 
راه گر وه ز باد مردم روان بو د ند . حنازهء کدام بایر | به 
گورستان منتقل میساختند. در پیشاپیش مردم پسر میت 
روان بود و در حالی که رفقایش زیر بغلش‌را گرقنه اورا 
به رأه رفتن کمك میکردند ندبه و زاری کنان آواز مبا نداحت: 

اوه» بدرحان از بیش ما کحا مبروی؟ جرا خانه‌را - 
این ظرف پر و پیمان‌را ترك میکوتی؟ حالا ما چه خواهیم 
کرد؟ تو حالا به جائی میروی که جز زمین و خاك عوض 
فرش چیز دیگری نیست. نه کمپل است و نه قالی! اوه 
پدرجان» نرو! 

وسف.حان کو جك از این کلمات جقدر تر‌سند! بسر كت 
در حالی که از دامن بدرش قائم محکم گرفته بود و از ترس 
به مشکل لبان مررتعش خودرا بحر کت آورده پررسید: 


۱۰۸ 


داد جه شده ؟ ۳ بایر ا به‌خانهء ما می‌آور ند؟» 

قمری‌خان با این کلمات حکابت خودرا خاتمه داد و فقط 
اضافه نمود: 

این بود طرز زندگی والدین من. پدران ونیکه‌های 
آنها. .. 
قمری‌خان آبه در حالیکه غری در افکار نود به سوی 
کارش به طرف شعبهء ابریشم تابی عحله میکرد. در شعبه 
دخترل‌های جابك و کنحکا و - شاگردان حد ندش در انتظار 
او بودند. کار با آنها حقدر خوش‌آیند است - آنها بسبار 
میفهمند, با افکار جدید فعالیت اجتماعی که در مکتب و 
کمسمول آموخته‌اند. به موسسات تولیدی رو می‌آور ند. 
قمری‌خان صادیقووا - مسئول و کارشناس آموزش تولیدی 
فعلا مصروف آماده کردن گروپ‌های پرافتخار نوبتی بعنی 


کانستانتین ولکوف 


۱۱۱۱۱ ۱۵ ۱ ۱۱ ۱۱ 0 اف را اه فطل لد مد امد ی 


در شفق آبی رنگ صحر گاهی از کلکین عریض 
مهمانخانهء «مسکو» منظرهء آشنای «میدان مانیژ نایا» که با 
دیدن آن وجد و هیحان سرایای انسانرا فرا میگیرد 
نمایان است. آییم کمالو وا «موز دم تار بخی». کرمل و حتی 
دندانه‌های دیو ار ۳ که از عقب درختان سر بل آورده‌اند 
چشم‌انداژ کرده لذت میبرد.» میدان» گاه از سل عراده‌جات 
پوشیده میشد و فعال به نظر میخورد» گاه خالی میشد و 
قبافه رسمی و بر متانت روزهای حشن ر | بخود میگر فت. 

سایهء مناره‌های کرمل هنوز بدرستی نمایان نیست» 
ستاره‌های سرخ کرمل پرفراز مناره‌ها میدرخشند. میان 
درختان «باغ الکساندر» زبانهء شعلهء جاوید» روی مقبرهء 
سیاهی گمنام در اهتز از بود. 
خورده و عقب «موزیم تاربخی» از چشم پنهان میشد. روز 
نو آغاز تست زیت معس دبدار از آرامگاه رهس تون هنوز 
فر ا بر سنده. آبیم‌خان فکر میکرد اولین کسانی که برای 
دیدن لنین آمده‌اند. یا از طریق مسکو به جای دیگر سفر 
میکنند و يا همین امروز پایتخت‌را باید ترك بگویند. 


#ٍ چنین است منظرهء قسمت مرکزی شهر مسکو از کلکین 
مهمانخانهء مسکو ) ۰ در روزهای حلسه شورای عالی اتحاد 
شوروی اکثر نمایندگان آن دراین مهمانخانه اقامت میورزنده 


۱ ۲۲ 


کلکین در اثر تنفس عرق گرفت. آییم خان شیشهرا 
با آستین چین خوابش پاك کرد و پیشانی‌اش را به آن 
جسیانید . . 

0 حند ین بار به مسکو آمده بود: در 
کنگره‌های حر نی » حلسات شورای عالی و محالس دیگر . و 
هر مر نبه در مهما نخا نهء «مسکو» اقامت میگ بد و هر گاه 
کلکین اتاقش به طرف کرمل باز میشد فوق‌العاده خوش‌حال 
میبود. 

خوابش نمی برد. در خانه هم کم میخوابید: بعد از همه 
به بستر مبرفت. قبل از همه در منزل و بیشتر از بسباری 
در کلخوز بیدار میشد. 

در زادگاهش روز دو ساعت پیشتر از روز مسکو آغاز 
مشود. او هنوز عادی نشده. تفاوت دو ساعتهء وقت 
شوسشن اسر شمارا ارات ی هرا 
ِِ بیدا شده ِ جشمان باز و به آواز ِِ 
ره بلکه 
مستقیما از فاصلهء صد متریء از منارهء سیاسگی» کرمل 
حو اهد شنند. 

او سه روز قبل برای اد شتراك در جلسهء شورای عالی 
اتحاد شوروی به مسکو آمد. بر بر وز و دیروز در هبات بلان 
و بودحه مصروف کار بو د. ۰ او همراه با دیگر نما یندگان 
مسوده: پلان رشد اقتصاد ملی سالهای ۱۹۷7 - ۱۹۸۰ و 
بلان سال ۷ بودحهء دولتی سال ۰۱۹۱۷۷ گذارش در 
مورد احرا و مصرف بو دحهء سال ۱۹۷۵ را که توسط 
شورای و زیران اتحاد شوروی تهیه و برای تصویب عالیترین 
مقام دولتی - شورای عالی اتحاد شوروی آماده شده بود. 
مورد مطالعه و دررسی قر ار مداد . در دوسهء وی بالای 
مین » اسناد دیگر هم که مر بوط به کار حلس4ء شورای عالی 
است؛ قرار دارد. 

کنگرهء بیست و پنجم حزب کمونیست اتحاد شوروی 


۱ ۱ 


که در اواثل بهار سال ۱۹۷۳۹ داثر شده دود «خطو ط اساسی 
رشد اقتصاد ملی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی‌را 
پرای سالهای ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ تصویب کرد و دهمین پلان 
بنحسا (۶4 کسوررا ره شورای وز در ان حهت ندوین سیرد. 

کمالووا میدا نست که در کار دشوار و بغرنج تهیه. ان 
اسناد شوراهای وز بر ان» صات‌های بلا نگذ اری» کادمی 
علوم» وزارت‌خانه‌ها و دیگر سازمانها و موسسات دولتی. 
اقتصادی و علمی کشور و تمام جمهوری‌های برادر و از 
جمله قره‌قالیاق محبوب او هم شر کت جسته. 

در ندوین يلان مصوب کنگره تذ کرات و بیشنهادات 
کار گران» کلخوزی‌ها. کارمندان و علما که در طول جریان 
بررسی همگانی «خطوط اساسی» ابراز نموده بودند دز 
نظر گرفته شده. البته کمالووا هم در این بررسی شر کت 
مستقیم داشته - در کلخوز خود - در گروپ‌های کارمندان 
زراعتی» بعد در مجلس فعالین کلخوز و در جلسهء مر کز 
محل مانکیت» در نو کوس - پایتخت جمهوری خودمختار 
قره‌قالیاق. 

او در هر عدد و رقم جدید پلان پنجسالهء دهم کشور. 
کلخوز خود و هرشش ده آن‌را که مبان اراضی بخته و 
باغ‌های موه در امتداد در بای یره رنگ آمو قرار گر فته 

میساخت و مبتوانست تطبیق و تاأثبرات حدید و 

مثبت این پلان را در ز ندگی هر فامیل کلخوزی تصور نماید. 
او جربان تطبیق این پلان‌را خوب درك میکرد. چون بالای 
پلان رشد پنجسالهء کلخوز کار بسیار خستگی ناپذیر انجام 
داده بود و هر عدد و رقم انرا بیاد داشت» میدانست که 
چگونه جامهء عمل خواهد پوشید و میتوانست آنرا با 
دستآوردهای پلان پنچ‌سالهء گذشته مقایسه کند. 

وقتی رئیس کلخوز - آییم کمالووا در اسناد جلسه 
خواند که معادل يك بنحم دست‌مزد هر کارمند کلخوزی 
برای رشد امور احتماعی - مدنی و فرهنگی کلخوزها 
تخصص داده شده» در زمننكء این کار هم فعا لت‌های 


۱۵ 


مشخص در دهنش محسم میشد. تمام زحمات و تلاش‌های 
خودرا بحیث رئیس کلخوز و نمایندهء اورگان عالی قدرت در 
کشور پهناورش احساس میکرد. 

عابد سال ۰۱۹۷۲۱ سال اول بلان بنحسالهء کلخوز سه 
ملیون و یعصد هزار روبل شد. معاش متوسط کارمند 
کلخوز اضافه تر از یکهزار و دو صد روبل در سال و معاش 
متوسط ميخانيك کلخوزی يك و نیم برابر بیشتر بود. این 
رقم دستمزد خالص و حقبقی‌را تشکیل میداد. مکر در کلخوز 
نه تنها همین معاش عاید فامیل را تشکیل میدهد. برعلاوه 
تداوی» بر‌ورش گاه‌ها و کود کستانها و تعلنمات متو سبط 
محانی‌را برای همه اضافه کنید. و تقاعدی اعضای 
سالخوردهء کلخوز! و سینمای مجانی در کلوب‌های کلخوز 
و مصارف استراحتگاه‌های محانی! کلخوز برای رشد 
احتماعی - مدنی و فرهنگی سالا نه در حدود دو صد هزار 
روتل احتصاص مندهد . واقعاً که این مصارف عاید هر 
کلخوزی‌را حداقل دوازده تا بانزده فبصد افزایش مبخشد 
وهمین رقم معادل يك و نیم ماه دست رنج کارمند کلخوز 

۲ 


احلاس شورای عالی کار حودرا دو رور بعد آغاژ منکند. 
او امروز بیکار است. و فردا هم... دو روز تمام بدون کدام 
کار و جنجال! 

او که فامیل و ماهیت کارش هر دو دهقانی 
است و مدتها ریاست کلخوز بنام ن. د. کرویسایا» 
ناحیهء آمودربارا بعهده دارد» هم طبیعتاً و هم وظیفتاً فعال 
و بی قرار است. کارو بار کافی زیاد است. مگر فعلا روز 
طولانی کار در پیش نیست. یعنی باید کدام مصروفیتی 
برای خود حستحو کرد. آها. به مغازه‌ها با بد کشت و برای 
مادر بیر» شوهر » برادران و خواهران و اطفال آنهاء و 
اطفال خود وحتماً برای عروس جوانش عاقل جان. خانم 


۱۹ 


علیم بای و کسی که در کارهای خانه کمکش میکند» رحفه 
ف 

همسرش در آستانهء سفر او خندید و برایش گفت: 
- زن عاقلم» اگر تو برای تمام اقارب نزدیکت يك يك مالته 
و پا سنتره تحفه بخری» باید دو صندوق مکمل همراه خود 
بیاوری. 

واقعیت» واقعبت است. سر نوشت در مورد اقارب وی 
سخاوت کرده. او در فامیل اولاد بزرک بود. بعد از وی 
هفت نفر دیگر تولد شد: اول برادرش قزاق. او حالا 
ميخانيك - رانندهء معروف جمم آوری پنبه و سر‌گروپ 
پیشروترین گروپ‌ها در کلخوز است. بعد خواهرش 
تولگان - در گروپ برادرش در کلخوز بحیث خیشاوه گر 
کار میکند. بعد از وی یوسف - دریور کلخوز» خوشروی - 
مربی کودکستان. خواهر کوچکترش نورکل آمره- 
انستتوت تعلیم و تر بیه فار غ شد» و برادر دیگرش مراد 
ميخانيك متحصص در امور ماشین‌های زراعتی و کوچکترین 
برادرش» طاهر معلم ر یاضی مکتب ده صنفهء کلخوز است. 
در همین گذشتهء نزديك عروسی طاهررا هم جشن گرفته 
بو دند. 

همه برادر ان ژن‌دار و تمام خو اهر انش شو هر دار ند . 
خالا آییم شانزده خواهرزاده و برادرزاده دارد که نامهای 
قابل ملاحظهء زحمات بدر ومادر را در مورد خوراك. 
بوشاك و درس و مسلك کو حکتر‌ها به عهدهء خود گرفت تا 
هر کدام محکم به پای خود بایستد. 

وقت» توحه و پیروی او در برایر همه کفایت مبکرد. 
و فقط برای تفکر درمورد زندگی شخصی و سر نوشت خود 
وقت پیدا کرده نمبتوانست. خوب» اگر مقبول نمیبود و یا 
کدام لنگ و شانه کچ میبود! نی | نه تنها در بین حهار دختر 


۱۷ 


مقبول و زیبای کمال معلم زیباترین همه بود: رخسارهء 
گلابی» چشمان بزرگ و ابراوان کمان و باريك» چوتی غلو 
و قطور و تقریباً تا زانو. قد بلند و رسا» سیمای زنده و 
هتین» چهرهء مغرور - سرش نه فقط از غرور هميشه بلند 
میبود. چوتی‌اش هم سنگینی میکرد» - او نه تنها در 
قشلاق, بلکه در تمام محل و ناحیه نیز زیباترین ‏ دختر 
حساپ میشد. جوانها هميشه بسویش نگاه میکردند. 
طلیگار مبشدند... او رد میکرد. به این معنی که هنوز 
حوان هسستم » وقت است. 

او برای برآدر ان و خوهران کو حکش هم برستار دود 
رهم اون ي معلم . و 
همان وقت تیه خدمت و کار به دیگران» استعداد لذت 
بردن از مفیدیت بمردم در وجودش زنده شد و رشد یافت. 
سخاوت قلبی و فطری او از محوطهء خانه فرا تر رفت. و 

«رای همه و همه مهر بانی » 0 و حوش آیند» 
مشوره و کمك در امور کفا شش 
۳ 

آییم در سال ۰۱۹۲۱ سال تسس کلخوز تولد شد. 
پدرش» معلم کمال الله‌بیر‌گانوف یکی از با سوادهای 
انگشت‌شمار قشلاق بود. و مردم با سواد مورد احترام 
عمسق حلق نو دند. ۳ قبل از اات سر نش واد حداقل 
خواندن قرآن‌را داشتء عالم شمرده ميشد. 

او از حملهء اولین کسانی بود که عضوبت کلخوزرا 
قبول کرد. به تعقیب او والدین شاگر‌دانش نیز عضو کلخوز 
شدند. به بیشنهاد او کلخوزرا بنام نادیژدا کانستانتینوفنا 
کروپسکایای- همسر و همرزم لنين کبیر» نامگذاری کردند. 


7 سس 


و ن. ۵. کروپسکایا (۱۸۹۹ - )۱٩۹۲۹‏ - اشتراك کننده 
جنبش انقلابی» از فعالین دولتی و حزبی اتحاد شوروی» یکی از 
موجدین سیستم تعلیم و تربیه خلقی شوروی است. کروپسکایا 
در سالهای اول قدرت شوراها فعالیت عظیم سازماندهیرا در 


۱۱۸ 


در اوائل جنگ وقتی که تقریباً تمام مردها به جبهه 
رفتند» کمال الله بن رگانوف بحیث رئیس کلخوز انتخاب 
شد. او تا روز پیروزی امور کلخوزرا رهبری کرد. و برای 
حواندن نامه‌های بسران مردم بی‌سواد از حبهه و دوشتن, 
جههر | از رادیو دادداشت کرده و شبانه به مردمان ده‌اش 

آ نیم زندگی دشو ار و سخت زمان حنگ ر بناد دارد. 
انا قك کار کوحك بدرش‌را که شبانه حورد و بزرگ برای, 
شنندن اخبار حیهه در آن جمح منشد ند حوت بناد دارد. 
ترش ور مقای. گلکیت آتافیی. میاه بر تا وا که از 
مکتب آورده بو د آو یزان 29 در روی نقشه به کمك 
سنحاق ها و رشمهء دراز خحط حبهه را رسیم میگ د. این 
رشمه اول به شکل تهدیدآمیز بطرف مسکو نزديك میشد 
بعد بسوی غرب خزید - اول از مسکو دور شد» بعد از 
ستالینگراد و در وقت و زمانش برلین را عبور کرد. 

آییم در بهار سال ۱۹۶۵ صنف هفتم‌را ختم کردو در 
گروپ بخته کاران بحیث بیل کار به کار آغاز کرد. در آنوقت 
حهار ده سالگی‌اش تکمیل شده بود. صنف هشتمر | مو ازی 
با کار تولیدی به انجام رسانید.حالا در کلخوز دو مکتب 
ده‌صنفه و دوهشت‌صنفه باز شدهء ولی در آنوقت فقط رت 
مکتب هشت صنفه وحود داشت. او بیشتر به درس ادامه 
داده نتوانست» بدرش را در بپیشبرد امور فامیل همکاری 


هبکرد. 


ساحه ایجاد موسسات فرهنگی و تعلیمی - کلوی‌ها. کتابخانه‌ها. 
مکاتب شبانه برای کلانسالان» براه اند اخت. در کار با ملیت های 
غبر رو س و زنانی که در محلات و قرا و دهات بسر مییر‌دند» 
توحه عمیق و بخصوص مبذول میداشت (مو لف). 
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آبیم هنوز دخترك جوان بود که در گروپ پخته‌کاران به 
اه ای اد ار دک ای تا ماگ 

وقتی رهبری حلقه (سر حلقه آن کارمند کلخوز است 
مسولیت وی به مراتب بیشتر است. سر حلقه مسوّلیت 
خود. اعضای حلقه و هم جنان حاصلات‌را بعهده دارد) بدوش 
او افتاد. حلقه اش بهترن و بیشتر تن حاصل جمم آوری 
مود . 
این ماشین‌ها صرف آرزو بود. آییم هم چنین آرزوئی 
داشت. و نا این وقت آییم کمالووای سر حلقه» در حلقه» در 
تمام کلخوز و در تاحبه بیشتر از همه بنبهء ء خام جمم آوری 
میکرد. در یکی از مواسم که حلقه بنحاه سنتثنر یه 
جمم‌آوری کرد او شخصاً با جمع آوری چهارده هر ار کیل و گر ام 
ریکارد قائم نمود. و اینکه جمع آوری چهارده تن پنبهء سك 
چون پر یعنی چه, تنها کسی میداند که خودش پیش‌بند 
بسته و هزارها مرتبه در روز برای گرفتن پنبهء سفید و 
گر‌انبها از غوزه خو در | خم‌و راست کند. 

بعد اولین ماشین‌های جمح‌آوری ینبه در مزارع بیدا 
شد ند و آییم بکر وز در روزنامه خواند که دختر سادهء 
کلخوزی حون او». از «اراضی تشنه» بنام تورسون‌آی 
آخونووا پشت جلو ماشین جمع آوری پنبه نشست. 

«تشکر خواهر ! تو اولین و مشکلترین قدم‌ر! گذاشتی. ِ 
آییم فکر کرد. بت دو توانستی» بعنی دیگر دخترها نین 
مبتوانند! و من هم مبتوانم!» 

تورسون‌آی در از بکستان اولین مبخانيك - رانندمء 
کامیاین بود. در قره‌قالیاق اولین ز نی که مهارت راندن 
ماشین جمع‌آوری بنبهر | فرا گرفت آییم کمالووا نو ۵ . 

آییم بعد از دسست سالء وقتی که کلخوزرا رهصبری 
میکرد از شعبهء خودآموز تخنیکم زراعتی نو کوس فارغ شد. 
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و این به آن خاطر که رهبری موسسهء بزرگ بدون دانش 
علمی زر اعتی » کیما ثبات‌شناسی» اقتصاد و غبره مباحتث 
مشعل است و حالا او با استفاده از مقام ریاست مبتواند 
دوشنده را به فارم و يا دختران و پسرانرا به گروپ‌های 
بخته کاری ندون داشتن شهادت نامه مکتب احازهء شمول 
ندهد . 
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۰ نام نوس اقارب به دو ردهء طو لا نی رسسده. نها 
به هر صورت باید مغازه‌هارا بگردم.. 

زنگ سراعت م09 «سیاسکی» به ۳ ره صدا در آمد. 
در زادگاه او داز ده بحه اسست» کار جمم‌آوری یپنبه به اوج 
جود رسنده. روز حد ند کار در قطار روزهای فوقالعاده 
دشوار برای بخته کاران جمهوری و همجنان زندگی او بحبث 
رهبر کلخوزء شروع میشو ند. در بهار امسال تقریباً يك روز 
روشن و آفتابی هم دیده نشد: باران و باران؛ رم مثل 
پار حه نانی در کاسهء شور با ثر و حپ حپ آب بو ۵ . تا بسستان 
چنان گرمی شد که حتی برای مناطق گرم‌سیر فوق‌العاد کی 
داسست: حنان گرمی که رطودت برگ بوته ها تا حاشت» قبل 
ان رین رشه و شاحه آب تاه برسدء تخس 

مردم هم خودشان در برابر گرمی مقاومت کردند و هم 
رنه ء پنبهر | نحات داد ند. 

در شب چهارم اکتو بر یخبندی شدیدی شد. ر یشسفیدان 
میگویند که هیچ وقت جنین اتفاقی رخ نداده بود. یخبندی 
سبب مرگ بته‌های پنبه. تالهای انگور و دیگر 
درحتان شد. ی 

آییم با قلب پر هیجان و احساس نارضائیتی نسبت 
به خود» بطرف مسکو بر واز 3 مثل ایتکه حودش در 
مورد کدام غفلتی کرده باشد و یا کاری‌را که باید برای دفع 
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این وضع انحام منداد» نداده. او در دشوار تر ین روزها سفر 
کرد: ینبه‌ای که بدیدن آن جشم انسان روشن میشد 
مدتهاست در مزرعه بجشم نمیخورد. پس از آنکه دو مر تبه 
ماشین‌های جمم‌آوری از روی بته‌ها گذشت بازهم غوزه‌های 
باز نشده مثل جهار مغز که از اثر بخبندان مرده و نا مراد 
شده داقی بو د ند . از این غوزه‌های حام و نارس ینبه‌ای 
بدست میاأید که کیفیت آن خوب نیست. مگر جمح‌آوری این 
آخر ین مقدار باقی مانده در روی اراضی خبلی مشکل استت. 
دشو ار تر ین کاررا لازم دارد. مثل قدم‌های احس راه طولانی 
که اينك هدف هم نزديك شده و چشم دید است. 

حه حاره است؟ مردم هنوز هو ا و اقلیم‌ر | مهار و تابع 
خود نساخته. مگ انسان محبور است بخود مسلط شود و 
۳ ببروزی نهائی در این راه برزمد. 

کمالووا اینکه جه وقت به استراحت رداخته و حه 
وقت خوابش بوره شده دوشن کردم کلخوزی‌ها من 
اکتوبر دو وبت کار میکردند. ماشنکاران در رور ۴ 
ماشین‌های مخصوص به جمع‌آوری غوزهء نارس پرداحته و 
کلخوزی‌ها با جمم‌آوری توسط دست به آنها كمك میکردند. 
گروپ آبیاری زمین‌را بعد از جمع‌آوری محصولات غرق آب 
میکردند. و این بخاطری که شوره‌را از سطح به عمق زمین 
فرو برند. ميخانيك‌ها شب و روز توسط ماشین‌های 
محصوص وست غوزه‌را از ینیه حدا و دور میکرد ند. بنبهء 
خامر | تو سط ترا کتورها از مزرعه به شعبات خشبك کنندمء 
گدام‌ها نقل میدادند. روز و شب غرش ماشین‌ها خاموش 

ای ات ی اه ی اراضی به گردش 
بو د. بعد از صرف نان شب » ساعتهای ده بحه. در اتاق 
کارش جلسهء کو تاهی به اد شترالد سر گروپ ها و اعضای 
هیأت رهبری کلخوز برای نتیجه‌گیری از امور انجام شده 
روز داثر میشد. بعد تا نصف شب گردش و معاینهء دوباره 
ادامه مبافت. گروپ ها در ار اضی . در صفه‌های سمنتی 
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مخصوص در زير چراغهای قوی پوست غوزه‌را از پنبه جدا 
مبکر د ند. 

موقعی که آییم با کارگران مصروف گفت‌وگو میبود 
مو تروانش سر خودرا روی دست گذاشته» بشت حلو 
موتر بخواب میرفت. 

معاونش و منشی لمیتهء حزبی‌کلخوز یولداشوف 
کما لو وا را آر آم منساخت : 

- دورو دد» خاطر تان جمح داشد. همه کار ها در ست 
خو اهد بود. 

کمالو وا اعتراف کرد: 

- تورسونبای. چقدر میخواستم همراه با خبر اجرای 

حء وعدهء تعمیل بلانر | در مدتی که شما مسکو هستد 
تمد هم» مگر سرعت جمح‌آوری حاصل را تقلیل نخواهیم داد. 
از ت امکا نات لاز م استفاده ميکنيم. 

۵ 

تك تكت آرام دروازه بگوش رسید. کی حو اهد بود٩‏ 
ممکن از خانه تلگرام آمده. ممکن در کلخوز واقعه‌ای رخ داده 
و با کدام یکی از اطفالش مر ض شده دا شد؟ تكت تكث به 
این وقتی» حتماً کدام موضوع غیر مترقبه پیش شده... 

در آستانهء دروازه امان گل رفیقهء حدیدش که در مسکو 
در حریان کار دورهء احلاسبه همر آهش 0 استتاده 
بود. آنها در همان بر خوردهای اول بکدیگررا درك کردند 
و علاقهء متقابل ایحاد شد. شاید هم به این خاطر که هر دو 
در سواحل دریای آمو تولد و بزرگ شده. در همانجا هم 
کار میکردند. در شرق وقتی میخواهند راجم به نزدیعی 
دو شخص صحت به مبان آورده باشند» میگویند: آنها از يك 
حوی آب منوشند. آییم خان و امان‌گل‌را. هی‌وهی. همان 
يك در با نان و روزی داده است. 

جه جبز دیگر آییم‌خان کمالو وا رهس کلخوزی را که در 
سرتاسر کشور معروف است و امان‌گل باباقولی‌بووا 
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سر گروپ جوان اما سرشناس و محترم کلخوز تر کمنی‌را به 
هم نز د بث مساخت؟ علاقهء متقا بل این دو رن نست به 
بکدیگر علل زیاد دارد: اینکه هر دو کار و نیروی‌شانرا در 
راه زرع پنبه صرف میکنند» اینکه هردو معرفت و احترام 
بکسان نز د مردم دار ند اینکه هر دو حودرا دون کم و 
کاست و قف امر مشترك کرده‌اند و بالاخره اینکه هر دو به 
احراز عنوان قهرمان کار سوسیالیستی ناثئل شده‌اند. 
از نظر سن و سال تفارت بارزی دارند». نزدبك ساخته 
است! و این تفاوت در سن و در موقعیت (بزرگتر - رئیس 
کلخوز» جوانتر - سرگروپ) آن فضای دوستی‌را ایجاد 
کرده که بین مردی و شاگرد وحود دارد. 

کمالو وا مهمانش را یه کوچ نشاند و مبوه‌دان بر از 
سیب و انگور برایش تعارف کرد. 
- وش جان کن. امان گل. 

- من همین امشب آمدم و فورآ خبر شدم که شما 

س_ ناحق . اگر این شب ز نده‌داریر | ۴ هم یکحا 
میگذشتا ندیم دهتر بود. - آییم مراح کرد كت را آنکه دو 
هنوز جوان هستی یا تو هم کم خواب هستی؟ 

امان گل لبخند گشاده‌ای زد. 

- آییم آبه. برای تکمیل پلان هنوز بسیار مانده؟ 

- اکر در مزرعه پنبهء خام زیاد میبود میگفتم که نی 
کم مانده. اما وقتی که آخرین غوزه‌هارا جمع آوری میکنی» 
معلوم میشود که کافی نیست.خودت میدانی که من چه 
میگویم و مطلب تنها پلان و تکمیل آن نیست, حاصلرا باید 
جمع کرد» حاصل برای ما و تمام کشور گرانبهاست. 

امان گل سب شیر | به علامت همدر دی حشاند : 

ت ۳ به هیچ صورت امکان کدام حاره‌ای وحود ندارو؟ 

سب اگر در حانه میبودم ممکن کدام فعری برایش 
میکردم. 


«آبا راستی هیچ راهی سنجیده نمیتوانم؟ فکر کن. 
رئیس! حاصل در مزرعه هست! جائی کم و جائی زیاد» به 
هر صورت هست! هر روز بلاناغه تمام پانزده گروپرا» 
تمام یکهزار و سه صد و ده هکتار زمین مزرعهرا کوش 
و معاینه میکردی!.. 

مطلب» خوب» تنها بالای تکمیل پلان و انجام وظاثف 
قبول شده- کلخوز نیست. این موضوع پرستیز است. 
مسنئلهء عمده و اساسی نحات حاصلات است ! هر روز و 
هر ساعت امکان تغیبر هوا وجود دارد. مثل آب و هوای 
فعلی در مسکو. شب ستاره‌ها معلوم میشدند» مگ حالا 
دانه‌های برف رقصان و غلطان فر و می آ بند و شاد طبارم 

اگر یکبار در مزرعه پرف افتاد. یکروز نه. بلکه برای, 
و یت 1( رف 
در موترت و از راءعائی که بارها گذشته‌ای باز هم به تمام 
گروپ‌ها سر بزن و به همین تر تیب تمام مزرعهء کلخوزرا 
بگرد. ببین و فکر کن! اگر میخواهی بالای جومورتاو (نام 
کی اش هار انا تجامه مها ننک که دست و 
نظرت است واضح و روشن دیده میشود. حاصل در کحاست 
و در جه حائی بیشتر است؟ در زمین‌های گر وپ دررادرت» با 
اينکه او پلان‌را هم قبل از همه تکمیل کرده» هرت ۰ . در هر 
هکتار سه سنتنر کمتر نیست. زمین‌های آرزی‌مات. 
کریم‌اوف» معلم و مربیات. جائی که قبل از اعتماد 
مقام ریاست کلخوز برایت» شش سال تمام بحیث سرحلقه 
ان کرد در زمین‌های او تیا هست . در ار اضی رحیم 
قوشحانوف و خدابار شکر‌الله بوف قسمت‌هانی وحود دارد که 
هنوز ماشین در آن‌ها ترا جمم‌آوری غوزه‌ها اصلا فر ستاده 
نشنده .۰.۰ .») 


- باش» صبر کن خواهر کم مثلیکه یافتم. 
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- چه یافتین؟ 

تس حواب سبوالت را. کمکم کن. امان گل. به این نمره‌ها 
پا نوکوس تماس بگیر» بگو که من امروز توسط طیارهء 
مسکو - تاشکند که از طریق نو کوس پرواز میکند میایم. 
بگو موتررا در میدان هوائی بفرستند. وبگو که برای فردا 
در پرواز روزانهه تاشکند - مسکو جای ریزرف کنند. 
تیلفون میکنی؟ 

5 میکنم . صرف همینکه شما در طول بك شب حه کاری 
آنحام داده هیتو انید؟ - چشمان میشی امان کل از حوشی برق 
زدند. - 8 پشت شو هر تان دق شده| بد؟ نت او آییم‌خان‌را 
بغل گرفت و فشردش» رخسارش‌را روی سینهء او پنهان 
کر راد تراهم 

و زبان‌بازرا گوشمالی باید داد!... مگر بشت 
پوسف هم دق شده‌ام, درست حدس زدی. - آه کشید و 
شانهء رفیقهء خوش‌باورش‌را نوازش کرد و به آهست 
خودرا از آغوشش رها ساخت. - برو دیگر تیلفون کن. 

حتی نمایندهء حلق که صلاحیت‌های وسیعی هم دارد 
هر کارر | کرده نمتواند. مثلا نمستو اند ۳ پروازی که تمام 
تکت‌هاش فروخته شده سفر کند. مگر بخت به کمالو وا 
باری بر 3 در طبار هء مورد نظر ش حای خالی مانده دود ...۰ 

هواپیما بر فراز ابرها پرواز میکرد. کمالووا پیوسته 
به کلعین داتروی صالون طباره نگاه منکرد و غصه مبخورد: 
در خانه هم هوا حراب خواهد بود؟ از دور سایهء روشن 
طباره‌را دید. سایه بالای پشت نقره‌ای ابر‌ها شناور بود و 
بعضاً دفعتا در عمق آسمانی فاصله بین آنها میغلتید و 
برای يك لحظه ناپدید میشد. 

...در میدان هوائی موتر منتظرش بود. آییم‌خان نزد 
کارمند موظف مبدان سری زد و او راه حل پرواز فردا به 
از تاشکند. به این ترتیب او بموقم به مسکو برخواهد 
ی 
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در پیش روی عمارت دفتر رهبری کلخوز جند موتر و 
مو ترسابکل استاده دو د ند . 

سر گروپ‌ها. ميخانيك‌ها» کلخوزی‌های عادی -اعضای 
رهبری و حتی محاسب‌ها و مدیران هر چهار مکتب بدون 
اینکه را لا بوش‌ها و حین‌های شانر | کشیده باشند» تنگک و 
شانه بشانه بالای جو کی‌ها در امتداد دیو ار دسنسستته دو د ند . 
فقط اوراز یمبیت سیت‌مامو توف یکی از بهترین سررگروپ‌ها 
استاده بود. او با شنیدن صدای دروازه خاموش شد. همه 
کسانی که در اتاق دود ند ر دیدن غبر متر قبهء رئیس‌شان از 
حا برخاستند. 

او-اوهاو! رئیس آپه! -اورا زیضبیت بانگ زد. 
تورسونبای یولداشوف» معاون او عجله کرد و از پشت میز 
جه گپ شده؟ 

هیچ» خواستم ببینم که شما در اینجا بدون من چگو نه 
کارراییش میبرید و همچنان خواستم مشوره‌ای هم برایتان 
بدهم . . و معلوم شد که دو روزم فار غ است. تاقت ناورده 
و ابتك پریده آمدم» - به پشت مبزش رفت. ۰ -- و صحبت 
میکردی» ارراز منت ؟ ادامه ند ! امر وز حقدر تحو بل داد ید؟ 

بیست و يك تن. 

- کمتر از نصف يك فیصد. بکو. اورازیمبیت ار 
يك ماشین جمم‌آوری پنبه و يك ماشین پنبه پاکی برایت 
بدهیم از عهد م۶ باك رون تمام غوزه‌ها بر آمده میتوانی؟ 

- فکر میکنم بلی 

ِ برای جمع آوری تمام حاصل تو سط دو ماشین جند 
روز کار لازم است؟ 


- يك هفته. - س گروپ فک کرده حواب داد. 
ب يك هفته برایت نمی‌دهم! پنج روز کافیستت. 
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ماشین دوم‌را بای از ب و وی دی 4 
در بکست است 

همه ی حجم حوردند و جو کی‌ها به صدا امدند. 
آییم‌خان‌را هم خنده گرفت و هنوز خوشی و خنده تمام نشده 
بود که از حا بلند شد: 

- تمام عضای هیأت رهبری جمم‌اند؟ اینطور پیشنهاد 
میکنم: تمام پانزده ماشین جمع‌آوری غوزه‌را در پنج گرویی 
که حاصل بیشتر در زمین‌های‌شان هست متمر کز سازبد. 
من‌در راه 0 چنین نقسسيم دندی نیرو» سرعت 
جمعآوری حاصل را : بششر از يك و نیم براسر افز‌ایش 
میدهد. انیا به تعقیب 0 ماشین‌های کجاوه‌دار را به همین 
کر‌وپ‌ها فرستاده ‌ زمینر | از بته‌های بیکاره باك و آب 
به آن جاری سازید. بیاد بیاورید که در قزاقستانو کوبان 
گندم‌را چگونه درو کردند. مگر مهم اینست که ما قبل از 
خرابی هوا حاصل آن قسمت مزار عرا جمع جمع ميکنيم که 
مقدارش بیشتر است. و هر گاه هوا خوب باشد از 
زمین‌ها تبکه تعداد غوزه‌ها در آن کم ات بین حاصل را 
جمع‌اوری ميکنيم... سوال هست؟ رای وی ميکنيم. 
اعضای رهری رآأی مبدهند! 

و لداشوف بعداز آنکه در اتاق هر دو تنها ماندند گفت: 

خوب فکر کردی» آییم‌خان. جطور که قبل این 
حدس‌را نمی‌زدی ٩!‏ 

جه از مسکو خوبتر معلوم مستو 3 برادر » - کمالووا 
ماشین با ك کاری کار مبکنند و مبخانيك‌ها که مصر وف 
جمحآوری همم در همین پنج گروپ پلو و چای تهیه کن. 
بردن و تقسیم آن به هرپنج گروپ وقت زیادرا هم نمیگیرد 

مج تهیه میکنم. 

سب پس برویم به گروپها سس بزنیم. 
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است. از وقتی که فکر امدن بسرم زد» و تا روان شدن 

- خانه تیلفون میکردی» آییم‌خان. 

- نمی کنم» ورنه باید به خانه بروم» تا صبح کسی 
خواب نخواهد کرد به پخت و پز و تهیهء نان شب شروع 

۰ نمبعداز نصف شب به دفتر باز کشتند. 

ی حالا برای اینکه تمام حانهر | ۳ تك تك در و از مء 
حویلی بیدار نکنم تیلفو نی ز نگ میز نم. 

او دبر منتظر بود و با شنیدن توت - توت» تصور 
میکرد که چگونه یوسف بیدار شده و بدون روشن کردن 
جراغ خانهءه خواب بطرف تبلفون که در اتاق کار 
مشتر(دشان گذاشته شده روان میشود و با دست روی مين 
کاررا در جستجوی گوشك زیر و رو میکند. 

سب من میشئوم » ت-‌ اواز خوابالود شو هر ش شننده 

- توهستی؟! تیلفون کردی؟ رخ شد؟ 

عبت رخ شد! با کف دست روی گوشك‌را محکم گرفت و 
به بو لداشوف گفت: 

۰ فک میکند از مسکو تبلفون میکنم... - اينك دق 
شدم و زنگ زدم. خوش شدی؟ 

- دق شده‌ام. همه پشستت دق شدها یم . 

پس دیک و چایجوش‌را بالای گاز بگذار. چینت‌را 
پوشیده برو دروازهء حویلی‌را باز کن. من حالا می‌آیم. 
دروازه‌را برایم باز میکنی؟ نان برایم میدهی؟ با اینکه من در 

بوسفرا خنده گرفت: 
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پاور نمی‌کنی که من پهلویت هستم؟ کپ تورسو نبای 
یولداشوفرا باور میکنی؟ تورسونبای برای این آدم شهادت 
بده که ز نش مزاح نمی کند. 

- یوسف! تورسو نبای 
رزاستی او آمده. .. پرو جانم درو ازهر | برای همسرت باز 


همر اهت صحبت . مبکند. 


۰ 
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من امر وز خو اهرم را میستایم» زرن» مادر و رفقه‌ای‌ر | 
ی من که در 
آغوش گرم خورشید ز ندگی‌آفرین» در خالد از بکستان بزرگ 
شده‌ام » میخو اهم سیاس و امتنان عمیق و صممانه قلبی ام 
را نسبت به زن روس اظهار کنم. 
قلب مادر روس حون سرزمین روسبه سخاوتمند است. 
زیبائی‌های بهاررا مردم از او فرا میگیرند: غنای 
و هم تنفر و انزجار نسبت به دشمن‌را پرورش 
مبدهد و میاموزاند که حگو نه مستوان احل وفادار مبهن خود 
دو ۵ . من زن‌معمولی ازبکم و <وشبخت هستتم » ز بر | در 
کشور زیبا و آزاد خود در بین مردمی زندگی میکنم که 
راهمر | بسوی جهان روشن خلاقیت و ایجادگری هموار و 
نورانی شتا نهد البته زن روس هم در حملهء ان مردم 
بو ده . آ یا نه او دو د که شانه بشا نه همر اه مادرم پیش 
میرفت؟ آبا نه او به هر کدام ما -به زن از يك. تا حك یا 
کج 2 با باز رون در وازه‌های محاتب» انستتئوت‌ها و 
بوهنتون‌ها راه دانش را تا داد آیا همین رفبقهء روس 
کار با ماشین و طرق بکار انداختن آنرابه خواهران 
از بکش باد نداد؟ خوشی واقعی و نشاط قلبی. آواز 
۳ سر‌اثندن را به آواز بلند و به تمام نبر و» 
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-احساس حو درا بت اهل متساوی الحقوق حامعه. ۳ همهء 
این هارا بما آموخت؟ و به همین علل است که ابنك من 
خودرا خوشبخت احساس میکنم! 

آب تیر ۶۵ سالها به در بای زمان سراز بر شده بحلو 
میرفت» مگر سر نوشت مکدر همسالان من سالهای متمادی 
منجمد و بی حر کت بود. مگر در همین موقع انقلاب کبیر 
سوسیالیستی اکتوبر غریدن گرفت. 

امر وز بی‌اراده راجم به همه چیز فکر میکنم - ما کی 
بودیم؟ و ۷3 شد یم ! آ یا از زمان بژمرده شدن دختر ك از بك » 
این عنجهء نورس» در ابچکاری (رزصف ز نا نهء حانه). وقت 
زیاد میگذرد؟ مگر امروز میهن محبوب سوسیالیستی ما 
تمام حقوق‌را برای خوشبختی مهیا ساخته» از لذت کار 
مساوی و ایجادگرانه برای اجتماع برخوردار هستیم. توجه 
کنند: در مان قهررمانان «اراضی تشننه)) » که در اثر زحمات 
مردانهء اردوی تسخیر کنند گان «زمین بایر» به گلستان‌مبدل 
شد جقدر» جه تعداد زن از بث است ! رنان ممتاز ما سر 
انحشر‌آن و تخنیکران بهلوی سیو حبوردها و مراکن هدایت 
فابر دکه‌ها و بندهای ‏ برق» در پشت حلو ماشین‌های 
جمم‌آوری پنبه. نشسته‌اند... بلی» در میان ایجادگران 
زندگی نو نامهای زنان زیادی دیده میشود! 

چه انسانهائی؟ صمیمی» مهربان. دوست و عزیز. 
دستهای نیرومند و خبرخواهشان زمین‌هائی‌را که از شدت 
بادهای گرم وسوزان حشك و تفسنده دود سیر آب ساخته» 
دشت‌های خشك وخالی‌را به مزارع ثروتمند پنبه مبدل 
نمو د ند. 

در بادگار نامه‌های مهمانان حارحی حفقدر کلمات 
هبحان‌انگیز بنظر مبخورد! کارمند موسسهء طباعتی دولتی 
پولند مینویسد: «اين اراضی مرده و متروك در طول قرون 
رک ی تب ۲ نع مرک لو ۵. امر وز ما 
در اینحا شاهد احداث شهر‌های حدید» قراً و دهات زیا» 
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باغهای سرسبز و در اطراف آن فرش‌های زمردی مزارع 
پنبه هستیم. ما امروز با دیدن کار و عرقریزی شحاعانه. 
فاتعین «زمین بایر» خودرا خیلی خوشبخت احساس 

۰ ۲ 

این همه آرزوی لنین بود که اينك جامهء عمل پوشید» 
این همه نتیجهء کار بازوی مردمیست با قلوب گرم و 
جوشان» مردمی که چون برادران واقعی پهلوی هم زندکی و 
کار میکنند. این - نمونهء پیروزی دوستی و یگانگی 
خلق کثیر المله" شوروی است ! ش .۰ ر. رشدوف» منشی اول, 
کته مر ری یت کبونست. ازیکستان: هکرس 
«نسخیر «اراضی تشنه» یکی از صفحات درخشان دفتر 
دوستی کبیر خلقهای شوروی را تشکیل میدهد. امروز در 
آبادی این اراضی نمایندگان‌چهل و پنج ملیت حصه 
مبگیر ند. ..» 

با شناخت نزديك تاتبانا العساندروفنا کالیا کووا گوئی 
جهائی از خصوصیات و زیبائی‌های انسانی‌را باز کردی. او 
در سال ۱۸۸۸ تولد شد. سالهای زیاد بحبت. انجتیر کار 
کرده. بعد مربی شد و به تربیه" جوانانی که فردا آبادی 
زمین‌های جدید بعهدهء شان است پرداخت. او حالا هم. با 
وجود پیری و زحیری در صف اول تجسس و ایجادکری 
قر ار دارد. 

از سال ۲ مصروف مسائل «ار اضی تشنه» است. 
تاتبانا الکساندروفنا در آنوقت محصلهء انستتوت 
پولی تخنيك پتروگراد بود و تطسقات محصلی‌ اش را در 
نبرو و عشق و علاقه‌اش وقف این سرزمین است. 

- باز شما را جع به جوانیم از من سوال میکنید. و 
من خودرا بیاد می‌آورم. طوری که آن وقت بودم ببیاد 
میآورم... - تاتیانا الکساندر وفنا در صحبت با من 
گفت: - پس من کی بودم - دوشیزهء نازی بودم! در همان 
وقت قبل از انقلاب» مبخواستم و فکر احداث موّسسه: 
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بزرگ ساختمانی را در سر مییر وراندم. باز در جه حائی؟! 
در ار اضی تشه ... < جه یلانها ئی بو د! البته. آنوقت نه 
تختات و به وسائل و به دول در اخشسار داشتم . . هیچ وحود 
هم نداشت. تصور منکنند که در ارت در 
آنو قت بك سرك و با راه درست وحجود نداشت و.. 

فرصلهء ء مسبائل و در اي جر هراس تشنهر | 
شخصاً ولادیمیر ایلیچ لنین ۲ بعهده گر‌فته دود. به این ثر تیب 
بتار یج ۷ می سال ۱۹۹۸ فرمان تخصبص بنحاه ملبون 
رو بلر | برای امور آبباری و زراعت تر کستان امضاً کرد . و 
میکرد. در حملهء گروپ زرمین شناسان و متخصصین آبباری 
اولین زن انحنیر - تاتیانا الکساندروفنا کالیا کووا هم به 
بر زر مین ماآمد. او در طرح نقشه و پروژهء آبباری و 
آبادی این ار اه ضی اشتر اد ۳ 

تاتمانا الکسا ندروفنا حکات مبکند: 
استقبال نگررد- در اراضی تشه مر ضص ملار با 0 شدم 
بود. در اطراف هیچ زنده جانی دیده نمی‌شد! باور کرده 
ایستگاه بود و ما بدون وقفه به مبارزه با ملاریا پرداختيم. 
تا حال یادم است: رها و ابهای ایستاده. بته‌زارهای 
وحسی » هو ای ترش و گند نده... و حالا» و امر‌وز نظاره 
کنید! در «اراضی تشنه» ینبه و گندم میکارند. انگور 
شیر ی مانند عسل.» اك آبدار » خر بوزهء معطر .۰.. 

تاتمانا الکساندروفنا حالا دیگر دصستث آمر ساختمانی» 
در موزه‌ها و لباس مردانه‌اش» را گذر از بتهز ارهای حودر و 
و وحشی بکبار دیگر زمین‌هارا دور زد. او با قلب زنانه‌اش 
آیندمء این ار اضی را احساس مبکرد و آنرا مو رد عشق و 
علاقهء لطبف و مادرانه قرار داد. و در همه موارد مثال و 
نمو نه دود: اگر لازم می‌بود او. انحنس » زمین‌دا با یل 
منکند نمبه‌های آبکشی را آمادهء کار مساخت .. و ار اضی 
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با احساس کرمی و غمخواری صمیمانه اولین 
حوانه‌ها یش را سدر داد. سالها گذشت ء و در حائی که همین 
حشر ات و شرشر بته‌های مرده و حشك در آن می بیجید. 
شهرهای عصری و دهات غرق در سبزی و تراوت باغها 
بناً نهاده شد و وسعت یافت. 

تاتنانا الکساندر و فنا ر جع ره 9 روزهای دور و در 
عین حال نزديك و مطالب مر بوط به آبادی و اعمار «اراضی 
تشنه» مستواند صحت بی نها بت طولانی نك گرمی دست 
و روشتی ذهن او در هرچیز و هرجا: در پلان گذاری شهر 
حد ید » در نقشه‌های ور کساپ‌های میخانیکی و در خطو ط 
منظم کانالهای ابیاری» احساس و دیده میشود. 

«اراضی تشنه» در بهار هر سال از لاله‌های سرخ فرش 
میشود - منظرهء زیبا و فراموش نا شدنی! مگر اینك 
خشك باد وزیدن گرفت و تا بهار سال آینده حیات از روی 
زمن فر ار منکند. با آمدن متحصصین آیباری و کار کنان 
ساختمانی تحت ریاست کارمند شاستهء آبباری از بکستان 
شوروی و دار ندهء نشان لسن 1 کالیا کو وا آین اراضی 
جوان شد وبهار ایدی. در آن حلول کرد. 

زنان و مردان - شاگردانش به حه تعداد ۳ 
تمام آنها عمبقترین سیاس و امتنان شانرا بوی اظهار 
مبکنند. کاندیدای علوم تخنکی و استاد انستتوت انجنیران 
آبباری و مبخانيك زراعتی تاشکند -- مر یم‌خان بو لا تو و[ با 
هیجان میگوید: 

- من دیگر نظر به سن و سالم تقاعدی هستم» مگر 
دانش و تحر به برایم داده و به زندگی بزرگ رهنمائی‌ام 
کرده» هنوز به استراحت قانونی‌اش نیرداخته. تصور 
میکنید که ما سی سال قبل تقاعدش را تجلیل کردیم. مگر 
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او به کارش ادامه داد. لکجر مبخواند. از آن زمان به 
شرق» از انستتوت ما فار غ شده‌اند. ‏ و شما مندانند.. که 
تاتبانا الکساندروفنا در آگاه بودن از تمام وقایع و بطور 
مداوم» در قرار داشتن در تلاطم بر حوش و حروش ز ندکی 
و در اینکه همیشه و در هر موقم چگونه جوانی‌اش‌را حفظ 
کندء استعداد خارق‌العاده دارد. به اینکه علت رد تقاعد از 
طرف من» شرم از پیر تر و سالخورده‌تر معلوم شدن در برابر 
ورقتی که شا نز ده ساله دودم معر قی شد دم . و آینکه افتخار 
شاگردی اورا در علم دارم بخود میبالم. من با دفاع رساله: 
نامزدیام تحت رهنمائی او اولین زن ازبك بودم که به 
اقبالر | هم به تاتبانا الکساندروفنا سیردم. و او نیز برای 
دفاع از رسالهء نامزدی‌اش آماده میشود. 

سالها گذشت» هر دوی ما سالخورده و پیر شدیم» در 
مقابل شاگردان ما روز به روز به حیث متخصصین امور 
بیشتر و بیشتر ميشدند. آنها با شجاعت و متانت به جهان 
علم وارد میشو ند. 

خاطرهء آن روزهای زندگی که هلوی تاتانا 
الکساندر و فنا بستر برده‌ام در قلیم نقش سته و ذر اموش 
نمی‌شود. بسیار اشخاص از استعداد درخشان و قلب 
شدها ند. 

مریم‌خان پولاتووا ادامه داد: بیاد دارم که در سالهای 
نبرد کبیر ميهني علیه استیلاگران فاشیست من و تاتیانا 
الکساندر و فنا در کار ساختمان بند برق معر وف بنام 
«فرهاد» که واقعاً ساختمان خلقی و همگانی است. اشتراك 
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الکساندر و فنا ۰ میداد یم طرز ز ندگی. مهارت در کار و 

عشق بوطن را : نبز از وی میاأمو ختيم. در این سالهای دشو ار 
مت ون با یر نشان میداد که حگونه باید 
به اساس بر نسیب‌های لنین زندگی وکار کرد. 

در آن زمان وسائل تخنیکی ننود» حاه را با دست 
انتقال مبدادند - در جوالها و به یشت. مر تاتیانا آبه 
در هر جاست و به كمك میرسد» با سخن خود نیرو 
مسخشید و از نو خود را آمادهء کار احساس میکنی.. 

شاگرد دیگر تانبانا الکساندروفنا کالیا کووا - وسلله 
رحما نووا میگوید: 

بهترین و صمیمانه‌ترین سخنان» مربوط استاد و 
مربی من است. در مبان هر اران شا گرد او یکی هم من 
هسدم و این حوشبخدی بزر کی برایم است. شاگردان او 
امر وز در بسیباری شهر‌هاء دهات و اراضی مصروف کاراند. 
مگر تمام ما زود زود نزد او می‌آئیم. اورا ميبينيم و همراهش 
مشوره میکنيم. قبافهء این زن که مدتهاست سرش سفقید 
شده» تا حال با وارد شدن در صنف تأثبر عحیبی بالای ما 
وارد میکند. لعجرهایش عالی است و تاتبانا الکساندروفنا 
مضمون خودرا چون هميشه بدون هیچ کدام نوت و یادداشتی 
ی همشه حوان بودن و اینکه در هر 

ی 1 خدمتکذار ۳ نو د » مطالبی است که ما 

یکی از شاگردان دیگر ت. ۱. کالیا کوواء انحنیر واسیلی 
پتروویج سوداکوف حکایت میکند:- بیاد دارم» در سالهای 
جنک کبیر میهنی او در ۱: ی وی فا کر تفه مر 
به چبهه رفتم و از آنجا معیوب بر کشتم. تانیانا 
الکساندر و فنا حون مادر سکه مر | در آغوش وحه و 
غمخواری گرفت. هم کمك معنوی و هم مادی برایم میکرد. 


۱۳۹ 


از بر کت معلم و مربی حود به تحصلات عالی پرداختم و 
شٌ شحصنبم شدم که فعلا هسستم ۰ 
این زن متین» مستفید شده‌اند ممکن ننسست . به همین رز تیب 
بیاد داشتن حهره‌های تمام دختران و بسرانی که شاگردش 

در تغییر شکل و دگررگونی دشت که از شدت قرنها بی 
آبی تفسیده و متروك بود در سر ‌نوشت حدید آن» خدمات 
و افتخار ات تا نبا نا الکسا ندر وفنا کم تست ور ش در 
«اراضی تشنه» و آباد کردن آن - اثبات عملی پلان لنینی 
تسخیر «زمین بایر» است. و حالا دیگر بپیشتر از صدها 
هو سس در دامان نی بایان ام ار اضی احدات و آثرا ره 
سرز مس فراوانی مبدل سباحنته. 

هزاران زن پخته کار ممتاز «طلای سفید» را کشت 
و جمم میکنند. آنها از تاتبانا الکساندروفنا و همستگرانش 
بخاطر زحمت شان در ز نده ساختن زمسن تو سط آب ممنون 

امر وز در مو سسات عالی تحصسلی از بعستان هزاران 
دختر درس مبخوانند. تنها در بوهنتون دولتی تاشکند ده ها 
رن مصر وف کار تحقبقانی و علمی‌اند» در اکادمی علوم 
تعدادشان به حندین صد نفر میرسد. تعداد زنان در مبان 
فعالین اجتماعی مجرب دولتی و موّسسات دیگر کم 
یست: آنها در مقامات برمسئولبت و رهبری کلخوزها و 
سفخوز ها کار میکنند و در امور حر بی » کمسمولی 5 
اتحادبوی شر کت مبورزند. زنان از بك که در سالهای بیست 
علیه بی‌سوادی و بخاطر ازادی میرزمیدند» امروز در 
نیست که از این عدد اد آوری کنیم: اولین فارغان 
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انستتوت زنانهء ازبکستان در سال ۱٩۲۸‏ تحصیلرا حتم 
کردند و تعدادشان به هفت نفر زن که معلم شده بودند 
میرسید. مادر کلان‌های ما قصه مبکنند که مردم این 
واقعه را بحیث پیروزی بزرگی جشن گرفته بودند. معلمه‌ها 
قریه به قربه میگشتند و برای صنف اول متعلم جمم 
میکردند. جقدر مشکلات نصسب آنها شد! با بادآوری از 
قهرمانی آنها در آن روزکار. حتی امروز احساس. افتخار 
تست 4۵ اسان وم هه مان از سا 
اما نت‌داری و صداقت در قلوب خود حفاظت ميکنيم. 
همچنان نام‌های معلمین خودرا در قلوب خود جا میدهیم. در 
میان تعداد زیاد معلمین که محیوب قلبم هستند. من يك 
زن خوب روسی‌را با گرمی خاصی بیاد میآورم. وقتی با 
وی روبرو میشوم سراپایمرا هیجان فرا میگیرد. این زن 
ابلار نیا الکساندروفنا رایکو وا است که ز ندگی‌اش را در 
راه شحو فا نی حمهوری من. در آموزش جندین سل 
متخصصین و علمای آن وقف کرده. او مثل کا لیا کو وا از 
حمل4 کسانی است که در سال !۱۹۲ طبق هدادت لنین در 
«قطار علم» به ابنحا آمد. او هز ار ان محصل ر | نر ببه کرد» 
4۵ نا دای رام تک وا نشان داد. تار خ تسس 
بوهنتون دولتی تاشکند و تبدیل آن به یکی از مراکز بزرکگ 
علمی با مراحل زندگی این زن زحمتکش کرامی و ممتاز 
رابطهء محکم و نا گسستنی دارد. 

سالهای قبل... در روسیه گرسنگی و قحطی. در مسکو 
برای هر نفر دريك روز ۵۰ گرام نان مبدادند. و در همین 
وقت دشوار قدرت شوراها لازم دانست که در یکی از نواحی 
دور افتادهء کشور بو هنتون دولتی تأسیس شود. در مبان 
او لین سازماندهان آن ابلار با الکسا ندر و فنا رایکو وا بود. 
ان اضافه‌تر از نیم قرن است که در عرصهء کار علمی 
زحمت مبکشند. او با تحققات فرآوانش در رشتهء مطالعات 
جهان نباتات در آسیای میانه به حق معرفت علمی 
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وسعی بدست آورد. داثرهء متخصصین و علمائی که توسط 
این مر بی ممتاز آموزش بافته‌اند وسیع است. او در مبان 
اساسگذاران علم معاصر ازبکستان حایز یکی از مقام‌های 
پر حرارتتی هنوز کارهای زیاد انجام خواهد داد. 

در مان فارغان بوهنتون دولتی تاش‌کند بنام و ای . 
لنین» ما تعداد زیاد علمای با استعداد» رحل دولتی و ادبارا 
ٍِ اینها ۹ بر گ حون آ یات 1 
فا آ.ص. صادقوف و س. دو . و و سوف» 
رن دا کتر از دك د کتور علوم طبی » عصو واسته- | کادمی 
علوم طبی اتحاد شوروی ذ. ای. امیدووا؛ دکتور علوم 
تار یخی» پروفیسور ر.ح. امینووا و صدها رجل معروف 
دیگر علمی و فرهنگی. در بین آنها شاگردان ای. ۰۱ راکو وا 
بسیار است. آمر لابراتوار جنتيك پنبه مربوط پوهنتون 
دواتی تاشکند. دکتور علوم بیولوژیکی د. ۱. موسی یف آمر 
انستتوت تعلیم و تربیه بنام نظامی - ۱. ت. غفوروف و 
دیگران. 

شکوفانی علم در از بکستان شوروی بانام درخشان لنین 

یکی از نو سنده‌ها. اسبقد مختار مینو سد: 

وه رات تا شکنت قبز ار ۶ لد مق نامیس قد: 
سازماندهان و معلمین آن با غمخواری از ماو آیندهء ما نه 
تنها موسسبهء تعلیمی درحه اول. نه فقط بوهنتون ساده 

سراج الدیناوف میتو ستد : 

بت حلقهای آسیای میانه نسبت به علمای روس که در 
سالهای دسست در تاشکند کاخ علم‌ر | بر یا کردند. عمقا 
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ممنون و سیاسگذارند. آنها تمام نیرو. استعداد و 
انرژی شانرا در راه تحقق این امر مهم دولتی وقف کردند. 

بوهتنون دولتی تاشکند در مدت نیم قرن مو‌حود بت 
حود اضافه تر از سی هزار متخصص محرب ترببه و 
تعد اد زباد آنها لکجر‌های ابلار با رایکو و ار| شنبده‌اند. 
امر‌وز در صئوف آن هزار پسر و دختر از جهل ملیت 
احترام و تعظیم بی پایان به شما» به شما زنان روس 
که این همه نیرو و انرژی جوشان‌تانرا جهت به پا خاستن 
خوورع فا که مسیرن رس نیت 
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- در اوائل اشتان نبود. نه تحر به. نه مهارت. بلی » 
ماشین پنبه‌چینی بازیچه هم نیست. کار يك نوبت 
انسارا جنان از حال میکشد که خودرا سرپا احساس 
نمی کنی. مگر به هر صورت. زود عادت کردم... 
میکند. و اينك سومین فصلرا با ماشین پنبه‌چینی دو 
رده تی جممآوری مبکند و اطمیتان کامل دارد که این 
ماشین مخصوص برای دختران نقشه و ساخته شدم. 

سبك» چا يك و با تحرك است. در کجاوه‌اش هم 
يك تن پخته خام جا میشود. در فکرش هم نبودم» که 
یکصد و پنجاه‌و چهار تن جمع شد. 

«در فکرش هم نبودم» - این البته حرارت و شوق 
جوانی است. تعداد بیست نفر از بهترین مبخانيك -- 
راننده‌های کلخور «انگلس» قسمت عمده" مشکلات 
جمم‌آوری حاصلات پنبه‌را بدوش گرفتند و از جمله" 
بیست نفر صرف سه نفر آنها توانستند از آرتیق‌آی 
شیر علی او وا حلو داشند. 

طرف شانه‌های لاغر و کنج‌دار و دستهای کوجك و 
فوی او میبینم و تصور هم کرده نمیتوانم که آر تسق‌آی 
پشت جلو کامبائن نشسته بتواند. 

او به صحبت ادامه میدهد. با شوق گپ میر‌ند. شاید 
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بحثی به گفتگو دعوت میکند» به همین خاطر هم با تمام 
انرژی دستك میر ند. 

پشت شیشه" کلکین اتاق رئیس کلخوز در افق دوره 
آسمان شفاف و نیلگون خزانی با مزرعه سبزرنک مائل 
ره سرحی ببوست حورده. محصولات, ا جمع کرده‌اند. 
عنقر یپ قلبهء خزانی شروع میشود. 

ان ازازل موسوم آمیز اراد مینست از خیت اش 
هنوز دخترك خورد بود که جمع کردن برگ‌های خزانی‌را 
حوش داشت: برگ‌های ارغوانی» نار نحی و زرد» یا قاصد 
زمستان نزد يك و یا انعکاس وداعبه" تابستان رو نده‌اند. 
آنها عطر خفیف خزان و رایحه امواج خوشبورا که بخصوص 
در طقو لبت بخوبی احساس می‌شود. و با گذشت زمان کمتر 
متوجه آنها می‌شوی» محسوس‌تر میسازد. 

دریکی از چنین روزهای نیلکون و طلائی, خزان» در 
راه باز گشت از مکتب که مستقمما از طر دق مزرعه 
میگذشت» آرتیق‌آی برای اولین بار از نزديك قلبه" 
خزانیرا د دك . 

ماشین تراکتور به تمام قوا میغرید. پارچه‌های روغنی 
زمین که باریشهء کاه و علف . گیر کرده. زیر پره‌های 
تراکتور بلند و منده منشدند. ۰ در رده‌های تبرهر نگ زرمن 
قلبه شده زاغ‌ها را متانت در جر ش نو د ند . راه , بار یکی که 
مزر عه‌ر | دو تقسیم کرده با آخرین رده قطع گردید. 
دخت لك ابستاد شد و جرت میزد که از کدام راه و حطور 
بکنود. 

تراکتور تر رس‌کنان از پهلویش گذشت و دفعتا 
استتاد شد. با پخش حاموشی» آواز زاغ‌ها که با نارضائیتی 
قغ و قغ میکردند و صدای خفبف اصابت شمال ۳ علف 
حشبك شده شنده مش . تراکتورران از کابینش بر آمد و 
بانت ماشین را برداشت. آرتبق‌آی نزد يك آمد. انگشتهای 
قطور و رخ‌دار تراکتورران با مهارت و چابکی دز حر کت 
بود ند . . کارش‌را تمام کرده ی با صدای بلند بسته کرد 
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و در حالیکه دستش‌را با صافی باك میکرد متوجه آر تیق‌آی 
شد و در وسط روی آافتاب سوحتهاش دجسم برق زد. 

- تو از کی هستی؟ 

- سلام علیکم شکوراکه, - دخترك با تأنی سلام داد. 

_ ای » بروانه کك! - ترا کتورران فهقته حند ند تس 
بخیالم دخترك شیر علی‌بوف هستی؟ 

آر تبق آی سرشرا به علامت تصدیق حنباند. 

- معلوم میشود» تربیه" پدر معلوم میشود. خوب 
دخترك محترم ایرگاش» میخواهی بالای تراکتور سوار 
شوی وگردش کنی؟ 

ب میخو اهم . 

- بدو» در کابین بالا شو. 

زمین باقی مانده را هر دوی‌شان یکحا قلبه کردند. 

وقتی دختردرا در نزديك خانه‌اش پایان میکرد به 
بدرش که در حویلی مصروف کار دود نعره زد: 

- ایرکاش اکه دختر کت‌را بگیر! سخن من هم یادت 
باشد: او ماشیتکار خواهد شد. هنوز دخترك خورد است؛» 
مگر به هر آمری سروکار مبگیرد. در مدت دوساعت» فکر 
میکنم» هزار سوال از من کرد. 

- او همینطور است»- پدرش با خودداری لبخند زد. 

به این ترتیب معرفت آرتیق‌آی با شکور تورسو نوف» 
۳ انسانی که رعك از جند سال در راه بررمشقت ماشنکار 
شدن او اولین معلمش دو ۵د» بر قر ار شد. 

او در مکتب سرتیم گروپ والیبال بود. باچنان شورو 
شوق بازی میکردند که خود وتمام دنیارا فراموش میکردند. 
و اينك معتب وطفولیت هر دو به پایان رسیدند. 
آر تیق‌آی میدید و درك میکرد که مادر و بدرش به مشکل 
روبرو هستند: آخر هست طفل در خانه و صرف دو 
نفر کار میکنند. بر علاوه» پدرش در جنگ کبیر میهنی 
زخمی شده بود و زخم بعضا تکلیفش میداد. 


۲:۹ 


خودرا شور داد . 

- طفل؟ آخر من بك سال شده که در کمسمول 
هتم . - او ناد آوری رگ 

راست میگی...- ابر گاش| که ره فکر قرو رفت. 

ت_ حه شده » بدر ؟ 

- جوانی خودم یادم آمد. سربازان همسنگر و هم 
تولی‌ام. ما هم کمسمول بودیم. و هميشه در کار و در 
نبر د» جائی‌را انتخاب میکردیم که مشکل تر منبود. وایسك 
تو هم دختر کم کمسمول هستی... 

يك سال در گروپ زارعین زود گذشت. وارسی از 
بته‌های پنبه» آبیاری. پاشیدن کودکیمیاوی» خیشاوه. 
بك بار و برای همیشه آهنگ کار فعال. زنها از سر صبح 
به مزرعه میبرآمدند و با دستمالهای سرشان که بخاطر 
آفتاب بسته بودند و پیراهن‌های رنگارنگ» در زمینه" 
زمردین مزرعه پخته مثل پروانه‌های رنکه معلوم ميشدند. 

معمولا در کمپ مزرعه نان هم صرف میکردند. در 
همان جا در زير آسمان باز بوی خفیف و مطبوع شوربای 
حوشان ره اطراف بر | کنده هنشت . روی‌نان‌های گرم و تازه 
بل مبزد» مبوه طوری در محمم‌ها افتاده بود که گو ی از 
روپیش رسم میکنند» چای هندی مانند خون کبوتر در 
پیاله‌ها سرخ میزد و تصور میشد که نوشیدنی لذیذتر 
از آن در دنیا اصلا وجود نداردو داشته هم نمی‌تواند. 

وقتی تفریح چاشت خلاص میشد» اول آرتیق‌آی از 
جایش برخاسته بت محبوب همه‌را سر داده مبخواند. 
تمام رفیقه‌ها اورا در آوازخوانی همراهی میکردند و این 
آوازها که یکجا اوج میگرفت گوئی چون مرغ عظیم و 
سحرآمیز بدون اینکه بالهايش دیده شود در بحر سرسبن 
مزرعه شناور است. 


بر ستوی سیاه سفید سینه 
مرا در یافتن بختم کمك کن. 


خزان آن سال پر ثمر بود و کروپی که آرتیقآی در 
آن کار میک د» درجمع‌آوری حاصل مقام اولرا در کلخوز 
حایز شد. به این معنی که خوب کار کردند. 

در اواحر اکتو بر از شبرعلی‌ایووا دعوت به عمل آمد نا 
به مکتب بیاید. او به عمارتی که تازه ر نگ شده بود نزديك 
میشد و در فکر بود: «این دعوت دیگر به خاطر جه؟» 

مدیر از او استقبال کرد وگفت: 

- معرفی شوید» آمر شعبه کمیته محلی کمسمول 

آنها باهم دست دادند. 

- شیرعلی‌ایووا جرا شما جلسهء گذارشی و انتخابانی 
مارا برهم میز نید؟ 

«آی مادرکم! - آرتبق‌آی مدهوش شد. - من. هنوز 
از دفتر سازمان مکتب منفك نشده‌ام!» 

بایاء هیچ اتفاق مهمی رخ نداده. - جوانی که 
از کمیته" محلی است گوئی افکار اورا خوانده». گفت:- 
میدانید که جوانان مکتب چه کسی‌را بحیث منشی کمسمول 
میخو اهند انتخاب کنند؟ 


- چه چین دراینجا حیرت‌آور است؟ما مثلا از این کار 
- البته. 
بت آخر من > حالا درس را تمام کرده‌ام . 

تجر به زندگی دارید. 
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آرتیقآی شیرعلی‌ایووا را به اتفاق آرا بحیث منشی 
اتحادیه کمو نیستهای حوان مکتب انتخاب کردند. 

رهبری و رهنمائی جوانان به مراتب مشکل‌تر از آن 
بود که او تصورش را میکرد. راستی, به صورت دائم مدیر 
مکتب هم کمکش میکرد وکمیته" محل هم از نظر دورش 
نداشت. رهبری کلخوز هم به کمکش میرسید. مطلب این 
بعداز درس‌شان‌ر! تنها در آوازخوانی و رقص در اس 
۳ برانیء پخته و درخت‌های میوه زرع کنی و مطالبی‌را 
که در مکتب خوانده‌ای در عمل بناده ِ آر تبق آی شوق 
و ذوق بحه‌ها و دخترهارا در فرا گرفتن امور زراعتی 
عصری میدانست و احساس میکرد. و میکوشید آنهارا 
کمات: کنك: 

به اولین گروبی که در ده برای کار تولیدی متعلمین 
سازمان داده شده بود» کلخوز هم زمین داد و هم حتی 
تراکتور. راستی تراکتور کهنه بود. مگر شکور تورسو نوف 
که آرتیق‌آی با او به اساس دوستی قدیم مشوره کرد 
وعدم داد؛: 

تک رهنمانی بجه‌هار | شخصا دعهده میگیرم . تا بهار 
باز بجه خواهد بود» به ترا کتو ء و . 

بعنی حه؟- آرتیق ای با تیزهوشی پرسید.- ما 
میخواهیم کار کنیم نه نی 

- یعنی» میگویم که تراکتور کاملا مجهز و روان 
خو اهد دو ۵. . 

ماشین کار به وعداش وفا کرد. متعلمین تمام زمستان 
بعداز درس در ور کشاپ‌های کلخوز بودند و تراکتوررا 
تحت رهنمائی شکور پرزه پرژه کرده و تا بهار سس 
ارابه‌هایش استتاد کر‌دند. وقتی در اواخر مارچ قلبه 
شروع شد آرتیق‌آی برادر کوچکش یولداش‌را بالای جلو 
ترا کتور «اونبورسال» («همه کاره») دیده متعحب شد. 
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تورسونوف هم بطرفی ایستاده و مراقب شاگرد 
جوانش بود. 

وتو ان طرش موه یه وان بارا بان 
که دستهء حوانان صنوف الا گردهم استتاده بودند متوقف 
شد و بو لداش حایش, ا باه بسن دیگری داد. اوبه سومی . 
نفر جهارم که بالای حلوی تراکتور نشست دخترك بانزده 
سناله دو ۵ . 
نرفت» 711 آر تدق‌آی؟ در صدای شکور | که غر‌ور احساس 
میشد. - ببین چطور میرانند! منشی» تو به خیالم راضی 
نیستی؟ 
پلی» راضی نیستم. میتوانستید از من شروع 


بت اوه مطلب در اینحاست!- ۰ قهقه 
حند ند . - خوب, کار را بدین منوال نمیگذاريم.. ۳ 

گروپ تولیدی متعلمی* کشت‌را بموقع تمام کرد. 
کمپ مزرعه" این گروپ هميشه پرجوش و خروش بود. 
نه‌تنها اعضای گروپ آنحا می‌آمدند. بلکه کارگاه فقط مانند 
مقناطیس» حوانان ویسران ۵ کوحك‌را بطرف خود میکشانند. 
نو حوانان با همه در وحین کاری حصه میگر فتند» در آساری 
پخته همکاری میکردند» روزهای‌شان در کمپ مزرعه گم 
بود. در همین حا کتابخانه اطفال ایحاد شد. بالای میزی 
که با پار جه" و دوشاننده شده بود روز نامه‌ها و محلات 
جدیدرا گذاشته بودند» بصورت متداوم جریده دیواری 
بنام «يخته کار جوان» ترتیب داده نصب مبکردند. از مکتب 


#ٍ گروپ‌های تولیدی. جهت تلقین متعلمین مکتب 
برای فرا گرفتن الفبای کار. تشکیل میشوند. در این گروپ‌ها 
متعلمین تجر بهء بسیار مفید بدست آورده به کار جمعی بنفع 
احتماع و کمك بیکدیگر عادت میکنند. دانشی که در مکتب فرا 
میکبر ند عملا تحکیم مییاید. (مع لف). 
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تخته" ششکه و شترنج آوردند و تمام روز پیکار و زد و 
خورد سپورتی قطع نمیشد. 
۱ روزی هم رئیس کلخوز به اینحا آمد, به شوق تمام 
ره نماشای‌شان پرداحت» يت بباله جای هم نو شند. مو قع 
رفتن و 

مدیر با رضائیت لبخند زد: 

تب یه همین سیب هم سر کرده : و رهنمای جوانان 
است. رور دبگر اد اتاق 5 رادیورا درای دجه‌هرا 
آورد. 

ویر موه تفرنم. ای عاشر ارقق ییاز 
والیبال را داوری میکرد. بازی در جوش‌اش بود که مو تر 
حبپ در تناو مبدان والسال متو قف ۱ گردیدء دروازه‌اش 
باز شد و منشی سازمان حزبی شیر علی‌اووارا صدا زد. 

ب‌ تادم آوت ت!- او با شاط قطع دازیرا اعلان 3 
و بطرف موتر دوید. 

منشي حزبی به طرف شپلاق داوری که به گردن 
آر تق آی آویزان نود اشاره کرده گفت 

- به کس دیگری بده. کافی یف کردی. حالا داید 
برای درس به کورس میخانیکی بروی. 

کورس میخانیکی برای آرتیق‌آی مکتب بزرگی بود. 
من هس از اتمام کوومن: هاه‌های اول کاز بحیت میا ثیات جد 
راننده آهمیت بیشتر داشت. او خودش خواهش کرد نا 
همکار و شاگرد شکور تورسو توف شود. مبدانست که به 
اندازه" او کس دیگری قادر به روشن ساختن اسرار و 
آموختاندن مهارت ميخانيك - رانندگی در عمل» برایش 
کمك کرده نمیتو اند. او درست فکر کرده نود . شکور | که 
مر بی سخت گس بود و از شاگرد نو فوع حدا کش داشت. 
مگر با تعجب که با همین سخت‌گیری و توقوع احترام 
عمیق و قلبی نسبت به وی» به استاد ماهر در رشته‌اش 
احساس میشد. 
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روزی شکوراکه در موق تفریح کوتاه مدت گفت: 
ضر ور ا یت : مگ این همه الفبا و اولین مرحله‌ای است. 
در راه تحصیل تخصص واقعی. با فرا گرفتن و آموختن این 

«تمامش‌را در مورد من میکوید»- دخترك با تلخی 
پیش خود فکر کرد.- به تمام قدرت کوشش میکنم» و 
نشحه ۰ .۰.» 

گوئی تورسو نوف افکار غمناك اورا احساس کرد. 
رحسارش را پدر انه نوازش داد . 

- تو ماشینکار واقعی خواهی شد. مطلب عمده که 
عبارت از مناسبت عمیق قلبی نسبت به کار است در تو 
وجود دارد. از ماشین مثل زنده‌جان وارسی میکنی» متوجه 
حفظ و غمخواری‌اش هستی» احساسش میکنی. و به این 
صو رت » تو باید متخصص حوب باشی . 

رور دیگر ار تبق‌آی شنید که استادش حگو نه سر‌انجثیر 
کلخوزرا شتر ژنشن. .۵ : ۱ 

-‌ با وجود متخصص بودنت» ادم خشکی هستی. هر 
وقت ماشین و ماشین و بعضا انسانهارا حتی در بیش 
رویت نمی‌بینی. هر ماشین و تخنيك بدون انسان فلز 
ساده‌ای بیش ئیست... 

خودش متوانست روزها وشبها از ور کشساپ حارج 
شود و بسبوسته ماشین‌هار | برای جمم‌آوری حاصل آماده 
سازد. و فتی مو قع جمم‌آوری پنبه فر | ات وت نا ی 
مخانيك - راننده بهتر از شکور تورسو نوف بندا نمی‌شد. 

آر تیق‌آی شیرعلی‌ایووا سعی میکرد تمام خصوصیات 
و کیفیت مربی‌اش را فرا گیرد. هم عشق به رشته و تخصص 
خود» هم اراده" پایان‌ناپذیر درراه نیل به هدف. و هم 
خستگی نایذیری غبطه‌آور درکار. حتی شکل باك کردن 
دست با صاقی هر انگشت, | علبهده» علنهده. 

وقتی در خزان دیگر جمم‌آوری حاصل شر‌و ع شد» از 
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اولین روزهای آن بشاآهنگ و بر‌جمدار ت_ تورسو وف 
و شیر علی‌ایووا بودند.. 

س ما در کروه خود تمام قوانین آگروتخنیکی‌را مراعات 
میکنیم»- آرتیق‌آی به گرمی و جدیت برایم میگوید.- 
علماً کار ميکنيم. مکی کار هر شنال:ها هتفاوت: استت: در 
خران امسال از هر هکتار چهل وپنج سنتنر پخته حاصل 
گرفتیم» در حالیکه سال گذشته این رقم به سی و دو 
رسیده بود. مگر کمیت محصول باید ثایت باشد. و 
زراعت و کشت آبی برای همین هم است. پس: باید 
شنت ام :و مهازت. ردنر .حاضا . رده اف مطلتر۱ 
من در کورس میخانیکی دانستم. و به همین سبب هم 
شامل تخنیکم زراعت شده و بعد شعبه خودآموز انستتوت 
زراعت تاشکندر | حتم کردم . و با ابتك مطلب دیگر : آیا 
شما در مورد اینکه ماشین جمع‌آوری پنبه در سال چند روز 
کار میکند فکر کرده‌اید؟ حدا کش شست روزر. و بعد ده ماه 
ذمام کانسرف شده مباستتد. آیا این اقتصادی و درست 
است؟ از موتور ماشین مبتوان تمام سال استفاده کرد. 

۰برگهای زرد به آهستگی و رقصان از جنارها 
میر یز ند. مدا نك قبرر بزی شدهء بیش روی عمارت دفتر 
کلخوز گوئی با سکه‌های طلائی و حك شده" قدیم فرش 
است . 

آرتیق‌آی چشمش‌را به کلکین دوخته و فکرش به 
چیزی متمر کز است. 

- این مطلب از وقت نرزد شماست؟ 

او روی خودرا از کلکین تنل و با دیدن من 
ابروانش‌را به علامت عدم تام «مطلب» بالا انداخت. 

3 بعنی چه «این مطلب»؟ 

تس با مها . میتوان گفت برخورد دولتی برای حل آنها. 

آر تسق‌آی جند تانبه حاموش ماند» دنا افکارش را 

جمم میکرد. و با آنکه مانند اطفال خفنا راز دست 
۳ ناگهان لبخند زد. 
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ب مشکل ی جبزی بگو یم . ممکن از وقت. واگر 
جدی بیرسید»- پنج سال ميشود. 

بعنی از وقتی که او در صفوف حزب کمو نیست 
پذیرفته شد. آرتیق‌آی شیرعلی‌ایووا در باز کشت از 
جلسه بوروی کمیته" حزبی ناحیه دفعتاً متوجه شد که به. 
اطراف و نواحی‌اش به نظر دیکر» به شکل جدید, نه آنطوری 
که در سایق نگاه میکرد» هنتتتد . معلوم است که این افکار 
از در زمانی تراکم کرده نود و بعد از جنین حاد نهء ۳ 
اهمبت به وضاحت بیشتر آشکار شد. 

در نزدیکی منزل با شکور تورسوئوف برخورد. 

آ» توهستی آرتیق‌آی! از .کجا به این نا وقتی؟ 

ب از کمته" تاحبه. مر ا در حزب پذ بر فتند! 

پس اینطور! - شکوراکه ندا در داد: - پس جرا 
وارت خطا و چرتی هستی؟ باید خوش باشی. 

در انشب صحت‌شان تا ناوقتها طول کشید. ‏ جای 
سنر مین یخ کرد. مادرش سس خودرا حشباند .. و نان 
دست ناخوردهر | بس_ برداشت وجمع کرد. خواهران و 
و کی ور 4 و از ۳۳۲ بودند. فص تا 

ت این افتخارر| 3 تا 1 حوانی نمی, 
بخشند. باید افتخار داشته باشی: جگو نه ودر حه این 
افتخاررا| 7 ظاهر ساحت؟ نو با کار و ژحمت» اه 
و حرکات و با تمام زندکیات باید نشان بدهی که عضو 
حزب لنینی یعنی چه. تو حالا باید به مردم توجه بیشتر 
داشته با شی. و انوقت آنها ترا احترام خواهند کرد. 

تورسو نوف برخاست و در اتاق به قدم زدن پرداخت. 

انسان واقعی بودن در روی زمین کار ساده 


بدرت ی ایثر وز زنده نماند.. 
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انسان واقعی بودن... از آن شب به ابنطرف مدتها 
گذشت» مکر آرتیق‌آی جمله‌را در ذهنش همیشه تکرار 
میکند و به مفهوم عمیق آن ميا نديشد. 

بعداز ختم تخنیکم زراعت رهبری گروه ماشینکاران 
تراکتور. شست هکتار زمین. معلومست که حسایبش 
مشکل نیست. بخصوص که بجه‌ها و دخترها از خود. 
بعنی فارغان همان مک مک می که او درس خوانده و در همان 
چا هم رهنمای جوانان بود. 

وقتی در بارم" تعهد سوسبالیستی مینی بر آنکه هر 
کلکتیف زحمتکشان» با در نظر داشت امکانات و تمایل به 
تولید هرچه بیشتر نسیت به پلان. کار اضافی بدوش 
مسگیرد» صحبت شدء حوانان گفتند: 

- چهل سنتنر پخته از هر هکتار تحویل مبدهیم! 

مکر در کمیته حزبی کلخوز شنیدند و صرف سر 
یا بف ند : 

- جوش نکنید. تعهد» امر جدی است. اگر عمل 
نکنید از شرم سرتان‌را بالا نخواهید کرد. 

بعداز جرو بحث فراوان: به سی‌وینج سنتتر فیصله 

شیرعلی‌ایووا. خوب متوجه باش. اولین سال 
است که با هم یکجا کار میکنید. این‌را هم باید به حساب 
اورد. 

سب اجرا میکنیم! - آرتیق‌آی بکبار دیگر تعهدرا تصدش 
3 

وا ی کر اد نو اد امن 
لب‌هایش‌را بهم می‌فشارد. 

> ول هه کار ها حرم خاوی توف ستان آزهی طق 
مصیبت باز ید. هو ای ابر آلود وبی آفتاب» در تتبحه .- 
شته " حولا و کنه. بعد چنان گرمی شروع شد که آب کفایت 
نمی کرد. و در آخرین روزها سردی شدید. 
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بالاخره در مجموع به بسیار مشکلات به سی و دو 
سنتنر رساندیم. در رهبری کلخوز» هیچ کس حتی کلمه‌ای 
بما نگفت و در روی ما نیاورد. به هر صورت پیشانی ما 
ترش بود و اوقاتها هم تلخ . 

آنوقت گروپ‌را جمع کرده و در حالبکه حالا و يك لحظه 
اشك از جشسم حودم فو اره خو اهد زد گفتم: («(در آننده 
ابنطور کار درد نمی حورد ولازم تست. انسان با ید 
صاحب زمینش باشد» نه بجه‌اندرش. مبخواهم زراعت 
پخته‌را به تمام معنی و تمام باریکی‌هایش بیاموزم. در 
فاکولته زراعت در شعبه" خودآموز آن شامل میشوم». و 
شامل شد. 

در انتخابات سال ۱۹۷ آرتیق‌آی شیر علی‌ایووا» اهل 
کلخوز». عضو ارتل کشاورزی ‏ بنام «انگلس». از ناحبه 
اورتا چرچیق ولایت تاشکند. جمهوری ازبکستان شوروی. 
بحیث نمایندهء شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی انتخاب شد. 

در آنوقت او بیست و چهار ساله بود.. 

اگوی آر تبق آی راجع به فعالت و کارهای و کالتش» 
کارهای سار بر حنحال و دشوار اما وظائف با حرمت 
خدمتگذار و منتخب خلق. راجم‌به آنکه موّکلین با چه 
مطالب و مسائلی نز‌دش مراجعه مبکنند» و او این وظائفرا 
انجام میدهد» حعایت میکرد» من به شانه‌های لاغر و کنج 
دارش» به دستهای قوی‌اش که آرام روی سر میزی 
۳ ۹ 
دولتی ۵ کی که اه ی و اخشارات و قدرت 
ور بخشده» مشاهده کنم . وانحام این کار مشل 
نبود. در ِِِ من بخوبی و نمیدا نم حطور » ره وضاحت 
درك کردم که سرنوشت آرتیق‌آی شیرعلی‌ابووا. دخش 
سبادهء کلخوزی که نما نندهء حلق شد. در کنگره- 
بیست: وپنجم خّب. کموئیست: اتعاد. ۰ شوزوی:: کنگره: 
نزدهم حزب کمونیست ازبکستان» کنگره" بیستم اتحادیه 
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کمونیستی چوانان لنینی جمهوری و همچنان در بسیاری 
حلسات دیگر سر تاسر اتحاد شوروی و بین‌المللی بجنث 
نماننده اشتر اك کرد» از بك حهت سمول و نمو نه است. 
در سر نوشت او حصو صبات و مشخصات عالىه و واقعا 
ممتاز انسان شوروی که ما به اندازه‌ای نسبت به آن عادت 
کرده‌ايم که حالا دیگر متوجه هم نشده. عادی وحتمی 
تلقی‌اش میکنیم» چون آفتاب در قطره شبنم انعکاس یافته. 

جنان در این افکار غرق بودم که برحاستن آر تبق آی 
و رفتنش‌را بطرف کلکین متوجه نشدم. 

- ببینید! - صدایش بکوشم رسید. دختر کی . 
حد‌و۵ دوازده شتا [24: قست4 برگهای زرد حزانی در دست 
داشت ت و از راه رو باغ میگذشت. 

- میدانید» او کیست؟ 

من با اینکه در حرکات دخترد ژست‌های آشنا میدیدم. 
شانه‌ها بم‌ر | فشر دم. 

_ او حکبمه است؛ء - شیر علی‌ایووا وت 
خواهرك کوچکم. 
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وا را و ادا رطف فد فا( هل اف هافر م در یه رها رف ادف ط اف نف اف دم لفلف له نف یت ها 


دهلیزهای مکتب به صورت غیر معمولی ساکت و 
حالی است. روی دروازهء صنف‌ها تابلوی کو جك آویزان 
شده: «دقت! خاموش! امتحان حجریان دارد!» حتی همان 
آتشیاره‌ها و «خروس‌های حنگی» که صدای‌شان خبلی 
پلنند است. به آرامی و پس پس حرف زده سر انگشت 
راه مر و ند. بکی از پسرهای کم طاقت وقتا فوقتاً دروازه‌را 
کمی باز کرده از لای آن کله کشسك منکند : آ نحا وضع از 
چه قرار است؟ 

آنجا همه -کارها بسیار خوب است. 

دختر ك لاغر | ندام با رخساره" سبرح و سوزان بهلوی 
تخته ایستاده. جمیله سرش‌را بلند گرفته و شعر شاعر 
کبیر روس - لرمنتوفرا از یاد میخواند. معلم» موجوده 
سبدوفنا صمدووا» میشئو د. 

موهای نقره‌ای موجدارش به عقب چکی و گره خورده. 
قبافه‌اش همحو آئینه: هیحان» نشاط» اطمینان و تردد 
حواب دهنده. همه و همه در جهرهء او انعکاس مییابد. در 
جستجوی کلمه" فراموش شده» معلم با شاگرد اپروانش‌را 
جمع میکند و با پیاد آمدن آن یکجا به وجد می‌آیند. 

مثل اینکه با هر متعلمء او خودش هم امتحان می‌دهد. 
روز میگذرد. و ابنك اولین کلکین‌های خانه" جند منزله" 
مقایل مکتب روشن شدند. و حالا تمام عمارت با عظمت 
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حاصی روشن شده و چراغ‌ها و قندیل‌های رنگار نگ» 
زیباتی عجیبی به آن بخشیده. 

آخرین شاگرد حواب کگفت. همه براکنده شدند. 
موجوده بطرف کلکین رفت و به سرك که تاریکی خفیف 
شام در آغو شش کنسده دو ۵ نگاه میکرد. در فکر تفت 
از دستکولش متوب‌را بیرون کسید و دوباره خواند: 

«..ءمیخواهم معلم شوم. برای اینکه مربی خوبی شد. 
چه لازم است؟ چگونه میتوان یقین حاصل کرد که رشته" 
منت<ب واقعا مطادق دوق است؟ حه مشکلات و دشو اری‌ها 
در ان راه منتو اند وحود داشته باشد؟» 

دختر نا آشنائی مینویسد. نا آشنا - ولی نزديك: 
او در آستانه همان راهی فرار دارد که مو حوده سسدوفنا 
سالها پیش در آن قدم گذاشته... او تمام شیب و 
فرازهای گذشته‌را باید سیری و تمام مسائل حل شد‌را 
باید حل کند. 

مو حوده سسدوفنا ورف کاغذ سفبدر | گرفت. 

حروف روشن زودزود میدو ند. 

«میسر» دخترکم» ببخشید که جواب مکتوب‌تانرا دیر تر 
میفرستم. مطلب بالای مصروفیت نیست: سوال‌های 
شما ساده و آسان نیست» آن کسی که برای شما دفعتا 
همه این مسائل‌را شرح میکند» مسوّلیتش عظیم است». 

زندکی! چنین بنظر میرسد که سراپای آن از 
داستانهای نوشته نا شده تشکیل بافته: يبك داستان به 
پایان رسید» دیگرش آغاز مییابد. صفحات خوشی و اندوه 
به توبه" خود میر‌سند. 

از حه با ند شر‌وع کرد؟ کدام داستانر ا با ید ورق زد 

...صدای کوش خراش انفجار مرمی شنیده ميشود. 
جنگ در سابون - گره (کوه) درگیر است. این کوه در 
حز بره‌نمای کر یمه در سسواستوبل واقع شده. در شهر 
و از جنگ‌شان آزاد شد. در میدان نبرد» در زیر غوغای 
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مررگبار گلوله و بمب موجوده. پرستار جوان. به کمك و 
نجات سربازان زخمی میشتابد. يك روز اورا به قرارگاه 
احعضار نمو ده وظفه داد ند نا منصبدار زحمی -س احمدحان 
محمدحانوق ر | به تاشکند مشایعت کند. همراه با این 
انسان عشق نیز در زندگی‌اش حلول کرد.. 

فامیل. مصروفیت‌ها و خرسندی‌ها و عظیم‌ترین 
حوشختی شنبدن آوان فرز ند اولباری بت پسرش دود. و 
فعلا پسر بزر کش در وزارت کلتور پست پرمسو لیتی‌را 
اشغال گر‌ده. بسر کوجکترش در انستتوت کبر نيتيك 
کار مند علمی است. ‏ و حالا دیگر در حخانه زنگ آواز 
تواسه‌ها مبییجد. . 

ار ۳ قهرمان آن مار با 
گاور بلو فنا اسست. در مکتبی که موحوده در س مبخواند» 
مار با کاور بلو فتا در علاومء در س تا و ادبیات‌ر وسی» 
برای متعلمین درس ز ندگی» انسانست» سخاوت» تحابت 
و مردانگی هم میداد. 

از عقب غبار سالهای طولانی» چهره" جذاب و محبوب 
او به همان درخشانی و صراحت جلب نظر مکند: نگاه 
آرام و دقق حشمان آبی و لبخند روشن. فرقف نمبکند ۳1 
متعلم بالای تخته کدام غلطی کرد خیر است اگر در املای 
او کلمات غلط سبار اد است» بت مار نبا گاور بلوفنا قهر 
نمیشود و صداش‌را دلند تمنکند. تشر بح میکند و بدون 
اينکه اظهار. تأسف و میجان کرده ناشد 9 
جهان یبای ادبیات کبس روس میساخت؛ حگو نه ی 
به روت بیکران لسان روسی دست بابد! ادبیات کلاسيك 
ثرق‌را جه خوب میدانست و دوست داشت. او به اطفال 
گنجینه" ادب و فرهنگ - پربهاترین میراث گذشت‌را به 
ارمغان مییاورد. 

متعلمین مارییا گاوریلوفنارا نه تنها بخاطر تدرپس 
پرمضمون و غنی‌اش دوست داشتند. مهمترین رمز نبروی 
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حذب که اور | مو حوده صمد و وا صرف حالا» بعد از 
سالها معلمی درك 2 مسبلكت مار با گاور بلوفنا» این 
آموز گار واقعی» معلمی بود. یعنی در قدم اول مربی بود» 
او از قدرت دید شخصیت باطنی متعلم با جهان درونی و 
وسعت امکا نات معنوی آن» ۳2 حوردار دو ۵ . او برای 
شاگردانش مثال و نمو نه. آن مطالبی نود که خودش 
نصبحت, میکرد - نمونه" کار دوستی. وجدان» نیکوئی. 
حدمت انسانی به مردم.. . تمام متافع و خواست‌های مرردم 
و کشورء زندگی‌اش بود» نزديك‌ترین و مقدمترین امر 
شخصی‌اش بود. هر چیزی که میدانست و در اختیار 
داشت با سخاوت پایان‌ناپذیر به مردم میداد. نه تنها با 
سخن بلکه وجود و زندگی‌اشی میآموختاند. به پیش 
مبراند... اورا دوست داشتند و نمونه‌اش قرار داده 
و دند. 

مو حو ده اور ا سرمشق قرار داده راه ز ندگی‌اش‌را 
انتخاب 5 یک ندر پس اطفال» آموختن 3 روسی به 
ایشان. و دانستن اینکه از خود او هم پیروی من 
جای خوشی است. از جمله پیروان او مثلا جمیله... 

مگر این داستان دیگری است. 

او متعلمه4ء تسار بر استعداد نبود» تا روسی 
هم برایش مشکل تمام میشد و مضمون بکلی غیر دلجسپ 
به نظرش مباآمد. برای حلب نظرء علاقه‌مندی و راغب شدن 
او» برای افروحتن آتش حستحو و دانش دوسسی ِ 
قلبش جقدر زحمت کشیده شد. چند مرتبه معلم با خواستن 
او بالای نخته خودش را از دست میداد و هبتر سنند که 
جمنبله باز درس گذشتهر ا آماد کی نگرفته و باز هم مانند 
محسمه گنک استاد خواهد شد و نومدانه به طرف 
کلکیت کات خراهد. کرد 

پیشرفت و تحرك بود» مکر بسیار کم. اولین 
مو فقبت‌ها و امبدها بیدا شد. و بالاخره ابنك امتحان صنف 
نهم. تمام روز عقب مین معلمی» اما خسته نمیشود. حوشی 
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برایش نیرو میبخشد: متعلمین طوری جواب مبدادند که 
نا ارام کننده و سبب خحالت نبود. اعضای هبات امتحان 
به نتیجه ارزش عالی قائل شدند. و بزرگترین و 
خوشی‌ اور ترین جوابها جواب جمیله بود. 

دخترك بهترین جواب داد. با چنان سیما وقیافه شعر 
لرمو نتوف‌را مبخواند. فقط ممکن جند مرتبه در فشار 


خواهید کرد و میخواهید در آینده چه شخصی باشید؟ در 
حالی که جشمان دخترلد برق زد. حواب داد: 


- میخواهم معلم شوم. میخواهم لسان روسیرا تدر بس 


مگر همه چیز هنوز پیشروی جمیله است. خوب. 
مکتوب» مکتوب ناتمام بالای میز افتاده. موحوده صمدوو! 
باز قلم‌ر | برداشت. 

ی ورگ میسره: رشان میگانید اقز تن 

انتخاب مسلك و تعیین راه زندگی کار ساده نودهء 
امر پرمسولیتی است. من فکر میکنم که چون نویسنده» 
مستعد». دانا» باخصلت قاطعانه و با اراده. مسلط برخود. 
نگرانی یکی از صنوف‌را برايش سپردند. او با قاطعیت 
و محکم شروع به کار 9 طاقت اعتراض و مباحثه را 
نداشت. خواهان پیروی بدون چون و چرا بود. مکر کارش, 
ولی به صورت واضح رو به خرابی گذاشت. غیر حاضری‌ها 
افزونی گرفت» کراف موفقیت تنزیل یافت. نگران صنف 
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هر چه بیشتر نسبت به گپ ناشنوی و خودسری‌های 

من کار اورا تفتیش کردم. همیبیتم : نت نت در سی 
درست پیش مب ود» معلم از دانش لازم برخوردار انیتت: 
سوال‌های من او شانه‌ها یش را رالا مبانداخت. و بالاخره 
گفت: 


- مصروفیت بعد از مکتب و صنف متعلم» بمن جه 
ارتباطی دارد؟ نمرات عالی میگیرد و همین کافیست! 
تمام درسهایش‌را یاد گرفت» خوب بگذار بعد از آن هرچه 
آرام برايش تشریح دهم که او حق بجانب نیست. کوشیدم 
تمام احساساتم‌را در مورد نا د دده گرفته آشکار نسازم . 
بلی » فکر میکنم اورا معتقد ساحته نتوانستم. بالاخره او 
مجبور شد مکتب‌را ترك بکوید. میگویند کارمند خوب 
ساختمانی شد... 

این مثال راجم به چه صحبت میکند؟ 

ندون احساس عشق و علاقه تست ره اطفال» بدون 
تمایل درونی به تعلیم و تربیه" نها ی نون قابلبت دید 
شخصیت انسانی در متعلم» نباید معلم و مربی شد. بلی » 
ما به هر فار غ التحصیل دانش میدهیم. مگر این مطلب 
کافی نیست. در برون از دروازه" مکتب زندگی بزرگ 
فص خفن انا من است و ما ناد اور نعت: اف 
و عضو واقعی جامعه وکشور خود» بحیث انسانی با 
تمابلات و اهداف نحیبانه و حوانمردانه در زندگی تربیه 


برای یل ره موصد » برخورد ی بر شور, لازم 
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برای معلم نه تنها دانستن مضمون خودش لازم است. 
اوباند رواشتاسی. و روعات اطفال.. سومنات: و 
مشخصات هرسن و سال آنهارا بداند. معمول است که 
میگویند «طفولیت دوران خوشبختی و بی غمی است». 
بلی» طفولیت و نوجوانی مرحله" بسیار زیبا و خارق‌العاده 
است. مگر آنقدر هم زمان لاقیدی نیست... در همان 
اوائل زندگی آگاهانه. حهانبینی» کر کتر. خصوصیات و 
تما بلات تشکل مباید. حصووصات و ممیز ات شخصست 
بوجود ما نند. هر سن و سال مشکلات و پرابلم‌های 
مخصوص بخود را دارد. آز همه بیشتر و بخصوص «سن 
و سال یا مرحلهء گذار» بغرنج است. دیروز بچه‌گکی بود 
که صرف به بازی‌ها و سرگرمی‌های طفلانه علاقه داشت. 
فردا - پرابلم‌های بکلی «کلانسالان»ر! مورد تفکر قرار 
طر بق نسخه‌های آماده در تمام امور ز ندگی» و همراه بنك 
و نصبحت بی‌بایان برحورد وگ و9 قلب انسان 
پدیده‌ایست بغرنج و باريك» مخصوصا روح و روان انسان 
رشد یابنده» انسانی که پروسهء تشکل خودرا مییيماید. 
این ممکن است که آنهارا متقاعد به شنوائی بدون جون و 
جرا کرد » طرز تفکر مستقلانه‌را از آنها گرفت ۴ انسانهای 
بی اراده تر یه کرد» انسانهائی تر بیه کرد که در طول 
زندگی از مسئولیت فرار کنند. این ممکن است که فاصله" 
معین بین معلم و شاگرد را تعیین کرد و روابط زنده و 
صممانه را با نوجوان از دست داد. همحنان ممکن است 
به «بزرگی» نوجوان با خوشباوری نگریست و فراموش 
اولین قدم‌های مستقل آنهارا باید كمك کرد لزوم 
پشتیبانی» عدم تحمیل» مشورهء با تاکتيك چون رفیق 
میسر» حالا میبینید که در برابر معلم چه مطالب و 
مسائل عظیمی قرار دارد؟ دانش اساسی » مهارت در تعليم 
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و تربیه روح و قلب فراخ» مهربانی و عدم بی‌تفاوتی - 
بدون این خصائص کیفی بطرف اطفال رو آوردن غلط 
است. من فکر میکنم که مربیون و معلمین مانند 
نویسندگان» حق دارند» به گفته ماکسیم گورکی» خودرا 
«انجنیر‌های روح و روان انسانی» بنامند. ره ان معنی 

در کار و روش آنها روحیه" خلاقیت و هومانیزم (نوع 
پروری) نفوذ قوی داشته باشد. 

مگر امکان دارد که ۳ آانهم فعالیت و کار امر دی بی 
تشحه باشد در صورنی که او بالای فامیل شاگرد ایکاء 
نکند.. 

ی لیر هقی ساعت اف روز متباقی وقت 
خودرا طفل در خانه» در فامیل مبگذراند. در این حا مر بیون 
او بدر و مادر و دیگر کلا نسالان اند. مگر تسار حنین 
اتفاق میافتد که خود آنهارا باید تحت تربیه گرفت... 

مثلا ممکن تولقون‌را بیاد آورد. او جقدر اوقات تلخی 
بار آورد. غبر حاضری» نواقص و عدم علاقه و دانش در 
درس‌ها»! روش ناشایسته در مکتب» در کوجه... و تا 
قتی با فامیلش تماس برقرار نگردید, هیچ تدبیر تربیتی 
موّثر واقع نشد. پدرش‌را که اکثرا سرکرم پيك شراب 
بود تا به کتابحه" داد داشت کارهای روزانه" اطفالش» با ند 
متوحه ساخت. با ند مادرش را کمك ره او در اثر 
مصروفیت با چهار طفل کوچکتر نمیتوانست به :کنترول 
روش اولاد بزرگش رسیدگی کند. لازم بود همراه با 
مادر و پدرش راه قلب تولقون‌را پیدا کرد و اورا در 
اعتماد خود و نبروی حود ئلقین نمود.. 

پریروز مکتوبی از مادرش رسید. تولقون خدمت 
عسکری را میگذار ند و از طرف فرماندهی به اخذ تشکر نامه 
نائل شد. «چه کار خوبی که درچهان مردمی چون شما 
هستتد ...0 -- مو حوده کلمات سیاس مادر انه‌ر | خواند. 
البته در اینحا نه تلها خدمت او در نظر است :۱ شرابط 
عمو می مکتب» فامیل» سازمانهای بیشاهنگان و کمسمول 
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اهمت زباد دارد. از این همه امکانات استفاده در ست 
صورت گرفت» شرابط مساعد به هدر نرفت و محصول 
آن ددست آمد . یعتی مو جوده هم وظاثف حو درا میتی در 
تربیهء انسان درحال رشد و رهنمائی او در راه زندگی 
واقعی انحام مبدهد. 

مو حو ده قلم‌ر | گذاشت و در حالی که انگشتان شح 
شده‌اش را جمم و راست مبکرد به طرف کلکین رفت. 

خانه‌ها» عمارات... هز‌اران هز‌ار کلکین رنگار نگ و 
روشن شهر بزرگ» صدها هزار فامیل. هر کدام از خود 

عمارات چندین طبقه‌ای. اپارتمان‌های مستریمء 
اتاقپای روشن. در هر کدام اینها اطفال بزرگ مشو ند» 
انسان کوحك وارد زندگی مبگردد و همراه با آنها کار و 
قب.چه اقا یل خیافته اک قفبین. شک مییایت و 
چقدر خوب است که بهبود هرچه بیشتر و بلا انقطاع 
زندگی مردم» عمده‌ترین هدف دولت و اجتماع است. 
در این امر بزرگ موجوده صمدووای معلم نیز سهیم است. 

زحمتکشان اورا بحیث کاندید نمایندکی در شورای 
عالی اتحاد شور وی پیش کشد ند. تصور مبر ود که از 
همه ۰ شاگردانش خوش 9 نادره بو سو یو وا 
ثر تیب داد. با شنیدن شعر اشك در خفینتان مو‌حوده دور 
زد. دفعتا تمام زندگی گذشته عیناً مثل صحنه‌ای از نظرش 
عبور کرد. چه بود و چطور شد؟ چه زندگی‌را توانستیم 
زن مشرق که زمانی مظلوم مظلومان بود بر خوردار 
گردیده و امر وز اهل متساوی الحقوق کشور» زحمتکش 
و مادر محترم فامیل است. 

موحوده نوشته خودرا ادامه داد: 

«میسر عزیز» شما همچنان پرسیده‌اید که من بحیث 
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نماینده شورای عالی چه کاری انجام میدهم. کوشش میکنم 
۳ اعتماد مردم‌را بحا آورده باشم» هر کاری‌را که قدرت 
انجامش در وجودم هست عملی میکنم. برای اینکه. 
مادران و زنهارا آسانی بخشیده باشیم. و برای اینکه 
اطفال حو شبخت و صحتمند سر رسد » کار میکنم. 

اینحاست که کار زیاد در پیش روست. اگر کوشش من 
برای مردم فائده و اثر مثبت داشته باشد. پس دیگر حه 
آرزو باید داشت؟ ضرب المثل حکیمانه در میان مردم 
معمول است: «درخت با مرش محبوب است و انسان با 


عملنش». 


رئیم 


فرهادی 


زر رز ار را را ادا را 1 و اد ور فد ری یل نب ربمم م بل درف لاد ادف تفا 


تاشکند» عمارات بزرگ چند طبقه‌ای ترا 
درختان بلند و منازل بزر گتر | دوست مید ارم. 


روز کار تولقین‌آی قادرووا - کارمند عالیر تبهء علمی 
انستتوت هنر‌شناسی تاشکند سراپا مصروف است. او 
تلوریسن مهندسی و در شعبه مهندسی عصری انستتوت 
بزرگ علمی تحقیقاتی یکی از کارمندان مبتکر و پیشرو 
است . 

این به چه معنی؟ دیدن اینکه - دیگران چه طرح و 
پبر بیرق » بالاخره ساحته‌اند و راجع به آن فکر کردن» 
آشکار ساختن تمام جهات مثبت و منفی آن. تعمیم بخشیدنء 
تشخیص بهترین و مساعدترین طریقه و درست‌ترین جهت 
آن. روزی با قاطعیت اظهار کردن آن که» این خوب ساخته 
شد» بپس‌منظر خوب دارد. و این دیگررا در آننده تباید 
تکرار کرد. همینطور در مورد نوشتن يك رساله" علمی 
ات موی در برحورد اول این مطالب ساده وعادی بنظر 
میرسند. مگر بعضا چه مشکل است به چنین نتایجی رسید 
و فبصله کرد! مخصوصاً در مهندسی که با تأسف 
پروژه‌های نمونه‌ای رونق فراوان کرفته - بلولدهای 
کانکریتی اصولا يك شکل دارند. و عمارات و منازل مانند 
دوگانگی‌ها» ببك شکل ساخته میشوند. وقت مبگذرد و 
شهرها همه به عین شکل ابحاد میشو ند. در شمال کشور. 
جنوب آن» شرق» غرب... مگر مهندسی هنر است؛ 
برعلاوژه مستقنما با ز ند کی انسانها. سر و کار دارد. و 
به این اساس پاید تصمیم گرفت - شهررا از هر جهت 
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تصور کرد آنرا به وضاحت در نظر قرار داد و آننده" 
از تفش سشته امانات. اش ها خوانید عفادم 
مختلی وحود دار ند. قا بلنت د دد شهر آینده‌ر | با ند داشت نت 
نظری است» در مرحله" اول همه این تصورات نظری و 
فکری است؛ در همین اولین مرحله باید سیمای قشنک و 
زیبا به او داد. 

البته ممکن بود که رشتهء تلور دثر | تعقیب نکرده و 
کار کرد» پروژه‌های عمارات بی‌سابقه وبکر طرح و تر تیب 
کرده و بعد منتظر شد که جه وقت امکانات عملی ساختمان 
آن میسر: خواهد شد و بالاخره این طرح مهندس سب 
تعجب و دلجسبی خاص مردم قرار خواهد گرفت... مگر 
تولقین‌آی راه دیگری در پیش گرفت. او میخواهد شهری 
بسازد - شهر جنوبی» شهر خاص و بی همتا. چنین شهری 
که معاصر ینش به آن ببالند و آیند گان به خوشی در آن 
عمارات وا شاهراه‌هایش» هم باغها و مردمش. و شهر و 
زادگاه موب او تاشته:. ختما حنین شهری خو اهد شل . 
او اينك همین شکلرا بخود میگیرد. وسعت مییابد وبهتر 
9 زساتر شده مبرود. شهن طعمه " زلز له شد و دوبارم به 
دست معماران و کارگران ساختمانی با نیروی عظیم دوستی 
خلقهای کشور شوراها احیا گردید. 

۰ ستولقین‌آی قادر و وا امر وز با هممسلکاتش مصر‌وف 
بررسی نسخهء نمونه‌ای کتاب قطور _ الیم «تاشکند» 
خواهد شد. او یکی از مولفین این کتاب است. تولقین‌آی 
یا بنسل دادداشت کرده و بیشنهاد خو درا در باره" 
خصوصبات عمارت اداری جندین طبقه‌ای 5 صالون 
نيم‌دائره شکل که دیوارهای آن با رنگ‌های آبی و ارغوانی 
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به شیوه" ملی کاشی کاری شده, برای کتاب آینده مینئو بسد. 
منطقه" حدید رهایشی در قسمت شمالغربی شهر ساخته 
شد. اینجا هم نو آوری بنظر میخورد - عمارات زیبا و 
علحدهء دو منز له ۳ حو بلی و باغجه در قطار ساختمانهای 
چهار تا نه منزله؛ استفاده از انواع و اشکال مختلف 
هی ال ها ار ای ی و 
کانکریبتی ساخته شده» نقاشی‌های رنگار نگ در روی 
دبوارهای عمار ات منظره" زیبا و بر حستگی خحاصی به آنها 
بخشیده. يك عمارت عصری دیگر که در همین گذشته" 
قر دب بحبث بادگار افتتاح شد. عمارت به شکل نیم داثره 
ساخته شده و خلاصه مثل اینکه در هوا معلق باشد. این 
تصور بخاطر بافت کتاره‌های مرمرین و رنگ آبی روشن 
یا نز تین نیپ شر قی» صورت میگیرد» عمارت در بلندی 
واقع شده و با یکتمداد مجسمه‌های مر کب منظرهء منظم 
واحدی‌را تشکئیل مبدهد. این محل در تاشکند قد یم بنام 
«قشقر» یاد میشد. چائی است در شهو هنه» و مر کز 
زلزلهء معروف فراموش اشدنی سال ۱۹۱۲ هم 
همین‌جاست. قادرووا آن روزهای وحشتنالدرا که زمین در 
زیر پای درحرکت و تکان بود و بسیار مردم بی‌خانمان 
شدند. شخصا از سر گذشتانده. تولقین‌آی در آنوقت 
مادر حوان و خوشبخت بود. در انستتوت مصروف کار 
داحسبی دود. در کنگره: هفتم مهندسین حمهوری» 
هممسلکا نش اور ا دنت معاون رئیس اتحاد به" مهندسان 
از بکستان انتخاب کر‌دند. و دفعتا جنی ‏ مصییتی.۰.. 
بر نی اف مجسمه‌ها دراماتيك ترین لحضات این مصبیت 
طبیعیر | منعکس ساخته: فش که ار ک تس 1 ند 
درز آورده و امواج مصستآور آن متو حه شهر است » مگر 
مردم نیرومندتر و پا بر جا بودند: مردی با ثبات تمام و 
اندام نیر‌ومندش ایستاده و در کنار او زنی که با احتیاط 
طفلی‌را به سبنه‌اش فشرده قرار دارد. در اطر اف این 
محسمه دیواری ساخته شده که روی آن به صورت 
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سمبوليك» نقش و نکارهای ملی جمهوری‌های برادری که 
در تب حتهان تاشکند جد ند شر کت حسته‌اند. ره نظر هبخورد. 
و درین ساختمان تمام کشور حصه کرفته بود. 

و لقین‌آی قادر ووا معتقد است 4 اضافه کردن 
این مطا لب صور ر از تاشکند حد دد که دو اسطه" البم داده 
میشود تکمیل نخواهد بود. مولفین دیگر با این . نظرات 
مو افقه مبکنند . 

تاشکند حدید و کهنه. ده سال بعد نزد اهالی نوحوان 
و کساننکه ناشکندر | برای اولین بان خو اهند ۵ دك » این دو 
مطلب مفهوم نخو اهد دو۵. حتی امروز هم واقعاً سر حد 
مشخصی بین هو بر تا یه نمیتوانیم- بت 
زمانی» ۳ او اسط سالهای دسست 9 سرحد به امتداد 
کانال «نهار » که شهر ناشکندر | تج کرده دو ۵ » ۱ 
به بك طرف این کانال منازل تیپ ارویائی» سر کهای 
آیادء ز با و سبن سن » به طرف دیکر آن کلبه‌های کلی 
که دیوارهای کورا آن مشرف به کوجه‌های تنگ بوده و 
کلکین‌ها و دروازه‌ها بسوی حویلی_ عنعنوی از بکی باز 
منشدند. در ح<و بلی حوی آب؛ در امتداد دیوارهای ۳ 
جبله‌های تاك» و در اطراف آبگیرهای کوجك جند درخت 
میوه و يا چنار و بید دیده میشد. امروز در واقعیت امر 
تقر یبا شهر «نو» و « کهنه» به مفهوم سایق ادن کلمات وحود 
اوح گر فتند» عر‌ ضص سر کها وسعت یافت. در آنحاها ثی که 
ده سا فا گوس موازی امتذام. عاشت ‏ صالا نبه نات 
شاهراه عریض تبدیل شده. زلزله صرف جریان نوسازی 

شهر «کهنه» شناخته نمی شود. این منطقه. قسمت 
زیبا و با اهمیت شهررا تشکیل مبدهد. ساختمانهای کهنه 
و ذر سبو دهء «قشقر » تخر نب و از نس رفتند» عمار ات 
رهایشی عصری در «شیح آنتاهور» اوج منگیر ند. 
کوحه‌ کث هاثئی که کراجی دو ارابه‌ای به مشعل از آنها 
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میگذشت از بین میروند. همه - این مطالب کهنه شده و 
شهر زببا و رشد با بندهر | ۳۳ . فرهنگ شکوفان: 
وتا توت عصتوی‌امی مر احهت .م۳ 

تجربه" ساختمان‌های رهایشی در طول قرون تراکم 
همه خرایط النینیه. غزارش وم .و تسیضیاه 
و چکونکی آن و طرز زندگی مردم در نظر گرفته ميشد. 
و این مطالب را معمارآن هم در نظر دارند. همه" ابنها 
بپبشتر و بهتر به اشکال جدید آن منعکس مبگردند. 
چوب‌بندی عمارات به سیخ‌بندی و کانکریت تبدیل شده 
(سیخ‌بندی در برابر زازله به مراتب مقاومت دارد).مگر 
پر نسیب استفاده از آن همان است که از جوب. شبکه کاری 
و حکاکی سایه‌یان‌های چوبی جای خردرا به مواد سبك 
المونیومی داده که قشنگی و زیباتی همان شبکه کاری‌را 
حفظ مبکند. دیوارهای حوی‌ها و کانالهارا که گلی بودند 
با سنمئت. و کانکر دت محکم منکنند. ‏ و آب همچنان 
شرشر کنان از مبان عمارات لند سر از در خو اهد دو د. 
هميشه و بی‌بایان سرازیر خواهد بود. خلق ایجادکر 
باینده است. به همین خاطر در عصس انقلاب علمی و 
تخنیکی هم در امتداد سر ها و شاهر اه‌های شنرر بزی و 
اسفالت شده درختها و باغهای سر‌سیر.. مر و دك آثار و 
ساختمانها و یادگارهای مهندسی تاشکند جون مدرسه- 
کو کلداش؛» مسناحد حامع» مدر سه" خو احه احر ار و غره 
است» که در لابلای خشتها ظرافت و زیبائی فرهنگ. 
هنر و صنعت مخصوص بخود خلقهای آن زمانرا حفظ 
کرده» باقی و باساختمانهای جدید تر کیب زیبائی‌را بوجود 
اورده . 

تو لقین‌آی قادروو! در ناشکند و لد و بزرگ شده . 
در طفولیت» زمان دشواری و حنک از طرشق کوحه‌های 
بار بث به مکتب و از آنحا خانه مندوید. در سال ۱۹۶۲ 
به صنف اول شامل شد. تاشکند انوقت اریکه‌ها و 
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هز‌اران مادر و طفل باز کرده بود. خانه‌ها و منازل کوجك 
وکلی تاشکند هميشه با مهمان‌نوازی معروف بودند. و 
تولقین‌آی هم رفیقه‌ها و خواهر خوانده‌هائی در همسایگی 
داشت. آنها مثل خودش اندام لاغر داشتند و از روسیه و 
او کرائین» از شهر ها و دهانی که در آر تش حنگ 
فاشبستی مسوحتند به تاشکند آمده بو دند. صرف 
تولقین‌آی دخترك کندمی و رفیقه‌مایش موطلائی بودند. 
دوستی با آنها به دختراد کمك کرد تا لسان روسی‌را 
بهتر فرا بگیرد. 

تولقین‌آی در عصر جدید بزرگ شد. برای او و 
رفیقه‌هایش دیدن زنان در چادری و روپوش تاريك که 
با جالی روی‌شان‌را پنهان میکرد تعحب‌آور ۰ بود. جادری 
سیاه جون شیهای آسیا. دیگر به گذشته تعلق داشت. آن 
صفحات تاریخ که زن ازبك بنده" بنده بود و در نصف 
زنانه خانه حون مرغی در قفسی بسرمبرد ملال انگیز بود. 
ابن صفحه" رقت‌بار 9 با قاطعیت و برای همشه 
تب مادرش عبادت‌خان تین حق حق این‌را که در ر دی زرمین 
با روی باز و ازاد قدم گذارد بدست آورده بود. ملیونها 
زن آژاده شرق شوروی حق تحصیل و ثر ك راه‌های حهالت » 
حق کار» حق دوست داشتن‌را بدست آوردند. 

بدرو مادر تولقین‌آی هبحگاه فرز ندان‌شان - سه دختشس 
و پسر‌شانرا نازدانه ساخته بودند: وقت دشوان بود. 
امکان سر گرمی‌ها و بازی‌های طفلانه وحود نداشت. 
تولقین‌آی مادرش را در کار خانه کمك میکرد. در حانواده 
کستب مناسبات احتر اما نه سست به بزرگان» دوسسبی در 
۳۳ همسابه‌ها._ ‏ کمك در وقت مصیبت به خورد و 
بزرگ» و بالاخره عشق عمبق و بی‌حد و حصر به میهن 
و ژادگاه» به هر بته و درخت آن» تلقین و تشوق مشد. 
بدر فامتل فاضل‌حان| که عالم‌جا نوف در «اوش» تو لد شده 
نو ۵ . او ات از سازما ندهن دگان کمسمول «آوش» بو د» 
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انسان انقلابی و آبدیده در وادی فرغانه در نبرد علیه 
دشمنان حکومت مردمی و حخلقی».. علبه باسمه‌جی‌هاید. 
اشتر اك واشت: دعد در ساختمان نند بری آبی «شهرحان» 
کار میکرد. هميشه در تیش و کارهای خدمتی و سفر غرق 
بود. مادرش یبوسته در خانه و مصروف تر بیه" اطفال 
دود » او «رای اطفالش پیوسته بدرشانر ا مثال قرار منداد. 
دست معلم‌را در کشیدن خطوط مستقیم و منظم و ترسیم 
اشکال هندسی تعقیب مبکرد. مثلت. بعداز آن هر بع» 
لوزی» و اشکال اينك زنده و زنده‌تر میشوند. تولقین‌آی 
مسناسد - این دیگر عقارت: ات۲ حودش مبخو اهد 
ترسیم کند. مگر جرا خط همانطور مستفيم و راست 
کشنده ه نمیشود. عمارت هم کج. ۰ معلم باز هم رسم میکند. 
شاگردن‌را برای گرفتن اندازه با چشم» کوشش و نج 
شوش مباآموزد. او خانه می‌آید و پلان خانه" حودرا 
رسم میکند. شعله شوق و علاقه‌ای که در قلیش فروزان 
شده بود خاموش شدنی نیست. مشوره‌های حکیمانه معلم 
در طول زندگی با او باقی است. چقدر اهمیت دارد و مهم 
است اگر معلمین ما عیناً همینطور استادها داشند! 

و لقین ای دورهء ده سالهء مکتب را به درحهء اعلی حتم 
کرد. راه مستقيم برای شمول در انستتوت باز استت. او 
شعبه مهندسی فا کو ات4 بو در انستتوت پلی تخنبك 
انتخاب کر 3 رفبقه‌ها یش شش مبکرد ند تا اورا از 
تصمیمش منصرف تس 
و تخصص زنانه نیست. آنوقت دختر‌ها بیشتر در طب و 
پوهنتون برای آموختن مضامین و علوم اجتماعی 
میشتافتند. و لقین‌آی در تصمیم خود یافشاری و استقامت 
میکر د. میخواست مهندس شود. در همین وت در فامیل 
عالمجا نوق‌ها مصیبت چیره شد: پدرشان سخت مریضص 


# باسمه‌چی "- اشرار ضد انقلا بی . 
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شد و مرد. تولقین‌آی او لاد بزرگ‌شان نو د. دیگران هنور 
گوچك بودند. «مادرجان. به من اتکا کن. در مکتب مرا 
بحیث مربی و سرگروپ پیشاهنگان پیشنهاد میکنند. کار 
میکنم و ضمناً درس هم میخوانم». تولقین آی بحیث س رگروپ 
و مر دی پیشاهنگان بکاز آغاز 9 او مکتب, | را مدال طلا 
که بلند رین حائزه است ختم کرده نو ۵. کار و تحصیل ر | 
امه هیداد: محصله" اتسختوت .بل تختنت: اش و,زرسم 
تخنیکی‌را در مکتب تدریس میکرد. در ایام جوانی نیروی 
عظیمی در وحود انسان نهنته است و اگر اش نیرورا 
بصورت درست به مصرف رسانید موفقیت برای انجام 
کارهای زیادی» حاصل میشود. اگر این مطلب‌را به زبان 
ساختمانی ارائه کنیم باید گفت که بالای تهداب طفو لبت 
و حوانی دیوارهای عمارت محکم زند کی بناً نهاده میشو ند. 

تولقین آی عالم‌جانووا محصله" خوش اندام چششم سباه. 
لاش و کمسمول فعالرا بزودی محصلین واستادان شناختند 
و او مورد احترام همه قرار گرفت. مضامین تخصصی 
خودرا با جدیت تمام میآموخت؛ مگر صرف همین برایش 
کم بود و مجالس انجمن علمی محصلین‌را نیز تعقیت 
میکر د. راجم به مسائل مبرم معماری مقاله‌ها مسنوشت و 
نطق‌ها مبکرد. وصست عمده " دخصص آینده‌اش را ۳ 
«مهندس بی‌نظمی و پراکندگیرا نمیپذیرد»- بخوبی فرا 
گرفت و هميیشه بیاد داشت. حاثی که هرج و مرج "و 
بی نظمی است مهندس در آن حا بدرد تمی حورد. تولقین آی 
به کرات بالای کلمات مهندس کبیر فرانسوی له کور بوزبه 
فکر میکرد: «مهندس با ستاندارت عمل میکند». درست عمل 
مبکند» مگر محدود نمی‌شود. تفکر غیر ستاندارت و خلاقانه 
امکانات ابحاد زیبائی‌های واقعاً خلاقانه‌را فراهم میسازد. 
چقدر بجا گفته شده که: «خلاقیت مهندس منبع هیجانات 
روحی مار | تشکیل مبدهد و مارا در شناحت زیبائی‌ها کمك 
میکند!» مهندسین روسی و شوروی انقلابیون شهرسازی 
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بودند و ایده" آنها در اذهان و قلوب مهندسی حوان 
هیجان تولید کرده و میکند. 

تولقین‌آی آخرین صنف انستتوت‌را ختم میکرد که 
دو گاجنکو وا -د کتور هنر‌شناسی » عضو واسبطه اکادمی 
علوم جمهوری» متخصص معروف تاریخ معماری آسیای 
مبانه مو لف مو نو گراف و کتب فراوان در باره" شهر های 
قدیم مثل سسمر قند و بخار ا؛ نزد حود برای گفتگو و 
«بادگارهای برجستهء مهندسی» یکی از کتب دوست 
داشتنی تولقین‌آی بود. چه چیز در کتاب خوشش می‌آمد؟ 
اظهار و تشریح مخصوص بخود مواد و محتری آن: مهندسی 
و معماری در ار تباط نا کسستنی را تار یج خلق‌ها مورد 
بررسی قرار میگرفت. درك تاریخ برای فهم عمیقتر رشد 
0 با آن شبوه" مهندسی در در دافت نقاط مماس و 
انطباق اي حهات و در تاثبرات متقابل آنها كمك مبکند. 
شاهکارهای مهندسی به نوبه" خود در اقیانوس زمان 
حیثیت فا نوس دریائیرا داشته و تاریخ بشریت و بخصوص 
آن مراحل‌را که وضاحت ندارد. روشن میسازد. تولقین‌آی 
را حدبت فکر میکرد: آیا مانعی دارد که مصروف مطالعه" 
تاریخ مهندسی قدیم شوم؟ باستان‌شناسان در اینجا و آنجا 
در نتیحه" حفربات‌شان قصرهای اعصار گذشته. محله‌ها. 
شهرهائی‌را که يا با ریک پوشیده شده و یا با حملات 
ظالمانهء فاتحی و مهاحمین تخریب شده کشف مبکنند... 

کالنا انا تولسو نا محصلهء مسعدر ا براي ملاقات 
نزد خود خواست. زیرا میدانست که به علم دلجسیی 
دارد. از احوال حانه. صحت مادر و کارهای شحصی او 
سوال کرد. تولقین‌آی با اعتماد گفت که سه سال قبل با 
حوان حوبی ۷ او که ابر ار قادر وف نام دارد کارمند 
ها بدر و تخنکی ۲۳ در همین گذشت4ء قر دب طلبگار 
شد... گالینا اناتولیبونا به عروسی ما بیائید. «بسیار 
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<وب» بسسار عالی» عروسی جشن است - آنوقت گاایناآبه 
جنین گفت: - و بعد روزهای کار عادی : آغاز هبشو ند. 
و ئوهر حوانت نخواهد گفت: بنشن خانه و اولادهارا 
تربیه کن! برای زن این عمده‌ترین علم است. برای بسیاری 
دختران با استعداد به همین ترتیب راه قله‌های دانش 
بسته بود». تولقین‌آی سرش‌را بعلامت نفی جنباند: 
«او اینطور آدم نیست. و من هم هميشه با استقامت 
مطلب خودرا بدست می‌آورم.. 5 
در اخیر صحبت پوکاچنکووا پررسید: «میخواهی با ما 
در انستتوت هنرشناسی کار کنی؟» «میخواهم!»- دخترك 
بی‌تأمل حواب داد. «فردا ببا تا محاری استخدامت‌را 
. عملا اولین کسی در مطالعات و تعمیم 
دست‌آوردهای مهندسی عصری ازبکستان تو خواهی بود. 
این مو صو ع در حال حاضر تسار ضر ور ۳ .«( 
به این تر‌تیب محصله. ‏ در عین حال ان علمی 
مگر تحربه عملی لازم بود. تولقی ن‌آی متخصص حوان 
بعد از فارغت از انستتوت» در انستتوت دولتی طراحی 
ازیکستان» جائی که تحت رهنمائی مهندسین با تجربه و 
مستعد مثل باریس ترافیموف و ولادیمیر بیریزین 
مصر وف طرح بروژه" تحربه‌وی مکاتب». کود کستانها. 
سینماها ودیگر عمارات رهایشی و احتماعی بك تیپ شد. 
پروژه" ناحیه" «چیلانزار. شهر تاشکندرا با با کوارتالهای 
این ساختمان بزرک‌را چکونه تنوع بخشد. متوجه آن شد 
که بعضی از مهندسین استتيك‌را در مهندسی فرآموش 
کر ده‌اندم معلو مست که هنوز در فرن اول قبل از منلاد 
ویترووی مهندس و تئوربسن کبیر رومی گفته بود: «در 
ایحاد مهند‌سی ۰۰۰ داید ره استحکام» مو ارد استفاده و 
تولقین‌آی قادر و وا مصر‌وف کار بالای اولین آثر علمی 
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واقعا حدی حود بود- به نوشتن اولین بخش‌های رساله‌اش 
آغاز کرد... از آن وقت تا حال سالهای زیادی گذشت. 
این سالها هم زیاد بود و هم کم. زیاد به این معنی که 
سالهای مملو از کار و زحمت خلاقانه در راه جستجوی 
کشفیات کوجك اما مفید «رای مردم» دو ۵ . او از رف 
دیگر هفده سال - چقدر وقت کم است! تصور مشود که 
هنوز 9 آعاز است» اکتشافات عمده. ساحات عمده. 
هنور در پیش‌روست. 

در 0 ممن کار تو لقین‌آی قادر و ء | دسسته‌های 
دست نو یس و کتابها قرار دارد. «همین حا لا از کار حدمتی 
باز کنستهام » او منگو ند .-در بخار | دودم. شهر - موز یم 
خواهان توحه حدی مهندسس است. در ایتحاست که 
وحدت نزديك علم و عمل لازم می‌افتد! به گفته4ء معروف 
هفت بار اندازه بگتر و يك دار سر . در شهر های باستانی 
قبل از آنکه ب4 نخر یب حبرزری دست بالا کرد باید خوب 
ق ‏ مس قبل از آنکه جبزی آباد کرد. هفت 
بار باید اندازه گرفت و وزن کرد» جه منظره خو اهد داشت. 
آیا تر کیب عمومی شهررا برهم نمی‌زند؟ در بخارا چندین 
عمارت عصری جدید در نزدیکی بادگارهای مهندسی قدیم 
اعمار کرده‌اند. مگر با دورنما و منظره شهر هماآهنگی 
ندارند. عین مطلب در سمرقند تکرار شده. مبخواستند 
بهتر شود: بهلوی جند ساختمان قدیمی «ریگستان» 
رشتوار ان خر گت نها فا غمارات »رها نس آیاد. کزوند: 
وسائل آسایش موجود است» مگر وسعت کفایت نمی کند. 
برای تز ثینات فبر وزه‌ای سمر قند هو ا لازم است! حالا 
سوال تجدید نظر پروژه‌های سابق در برابر مهندسین 
گر از دار د!» 

هر ماه در تاشکند محله" قطور و یبا بنام ی 
و مهندسی در ازبکستان» نشر میشود. تولقین‌آی 


۱ ۸ ۵ 


قادر و وا عضو هبات تحر بر به" محله اسست. در محله آثار 
علمی آو نیز به نشر مر سد. 
قادر و وا متا نند. او شاگرد هم دارد. اسنك بت دحتر » 
استاد حل آن مشحل و حتی ۳ ممکن اه تولقی‌آی 
تا تال مبل تحارب خودر ا ۳ حوانان در مان منگذارد. او 
بناد دار د که معلمیتش حه انسانهای دفش و سخاونمند 
بو دند. در مکتب» در سالهای محصلی ۴ سالهای اول کار 
در انستتوت. بلی » او امر وز هم حودش اکثر برای 
مشوره به رفقای بز رگتر مر‌احعه منکند. زمانی گالننا 
الکسا ندر و و نا بو گاجنکو وا برایش بيشنهاد کرده نو ۵ 
تا مصروف مهندسی عصری شود. و او همحنان مشوره 
ناه 7 جو با روا 1 فسعت. ار بررسی. ره 
وکوتاه‌بین نباید بود. او مشوره بررسی و مطالعه حفظ 
و رشد عنعنات اعصار قد بمهر | در مهندسی و ساحتمانهای 
قرن بیست» میداد. تاریخ مهندسی از بکستان مواد غنی 
«رای این مطلب دارد. تولقین‌آی با دفاع از رساله" 
نامز دی‌اش» تصمیم گرفت تا موضوع خو درا اساسی تر و 
عمبقتر مورد مطالعه قرار دهد. اساسات تحقیق همه‌حانبهء 
ور از ی عصیی ی گر اصن امس 

بالای میزش مجموعه جدید اشعار غنائی شاعره ازیکی 
سعیده زو نو نووارا دیدم. تولقین‌آی گفت: «شعررا دوست 
دارم. تصور میکنم که در مهندسی نیز باید شعر و نظم 
موحود باشد. آهنگ موسیقی آن باید شنبده شود». 

ت با ی تس ۳ مهندسی ض 
وب 9 برق ساخته ور وک 0 
شهرها بنا مییابند. متنوع» زیبا! 
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و بسیار شهرهای جدید دیگر بالای نقشه جغرافیانی 
از بکستتان در عصر شوراها ایحاد شده. در صد کیلومتری 
شهر دو هر ارساله" بخارا. در محل تکلی داسشتت: 24۰ قاسیست 
ناخورده احداث شهر کیمباگران و انرگيتيك‌ها که نام شاعر 
کر مشرق زمین - نوائی دالای آن گذاشته شده» از نظر 
مهندسین اهمیت و دلجسیی خارق‌العاده دارد. منازل 
رهایشی این شهر مطابق پروژه‌های مهندسین لنینگراد اعمار 
شده. این عمارات شواهد زنده و روشن هستند ,که 
ساختمانهای عمومی و همگانی به هیچ صورت نباید دق و 
دلگیر باشند. پروژه‌های عمارات. پلان مکروریان‌های 
رهایشی شهر نوائی مختلف و متنوع است. از مواد 
ساختمانی در تر کیب حشست و کانگر بت به صورت درست 
استفاده صورت گر فته. حل مسئله رنگ آمیزی بر نده‌ها 
و بالکن‌ها ممتاز و عجصسب است. در ساختمان عمارات 
اجتماعی» فرهنگی و کلتوری نوآوری در حل مسائل 
ینیع مامت جیگ مارا تعتوسی اسیج, 
عمارت کاخ فر‌هنگ. روی کارهای ظر بف کل تین رنگ 
برجستگی خاصی دار ند. خشت‌های کاشی روشن و زبا 
به عمار ات سسیتماها کافی‌ها. مغاز ه‌ها نز ثین دل‌انگین 
نکش . تاسستان در نوائی هو | فوقال(عاده گرم ات 1 
به همین میب هم در شهر درختان سبز زیاد غرس کرده» 
جو برارهای فراوان کشسده‌اند وحوض‌ها و فه و اره‌های 
زبادی ساخته‌اند. فوارهء «فرهاد» به صورت‌اندام يبك 
ابجاد گر و ساز نده طر ح و ساخته شده و افسانهء فررهاد 
پهلوان‌را بخاطر میآورد که قصه‌کوی تمایل جاودانی خلق 
از يك بسوی پیروزی در برابر دشتهای خشبك و بیجان و 
تبدیل آنها به بوستانهای سر سبز است. بلی» آرزوی 
فر هاد در روزگار ما بر آورده هیشو ۵ ... 

در شهر» حوض آببازی «دلفین»» جائی که مسابقات 
شناوران صورت میکیرد» پارك بزرگ» که عمده‌ترین تز ئین 
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11 ن حهیل مصستو عی وت : ات اسدت.. ینت4 شده. در 
چنین شهری برای مردم زندگی» کار و تفریج خوشایند 
است. تولقین‌ آی قادرووا به حق در کتب خود تذ کر صدهد: 
«نوائی هنوز ساخته میشود... این شهر هم از نظر کیفیت 
ساختمان آن و هم بحیث شهر واقعاً تیپ سوسیالیستی 
ده زرسمیت شناحته شدع)». 

تولقین‌آی اکثرا به شهرهای جدید جمهوری مسافرت 
مبکند. ریخات تره واه ء جدید و پیشرو در مهندسی 
وی از و ی او کنار ۱ 
۳9 که در زمان تحدید ساختمان تاشکند. بعداز 
زلزله سال ۰۱۹۲۱۲ بدست آمده تشکیل مبدهد. تولقین‌آی 
تاشکندر | در حبمه‌ها دیده بود۵» تاشکندر | در حال آباد شدن 
دیده بود. شهر در صدای ماشین‌ها» موترها» در گرد و خاك 
غری دو ۵... ز از له خصو صا برای ببران مشسکل تمام شد ‏ 
بود» تخر بب شد. سالخور ده‌ها در اوائل نمنخو استند منازل 
کهنه و فررسوده گلی‌را که تولید خطر میکردند» ترك گفته 
به منازل چند طبقه‌ای و جدید نقل مان کنند. شکایات 
آنها در این مورد مختلف بود: «زندگی در منزل حهارم؟ 
به هیچ صورت! اینجا همسایه‌های من - همه مردم خوب 
و مهردان» آشنا و خلاصه نزديك و قریب. و" آنحاء هیچ 
کس کسی‌را نمی‌شناسد. ی و و .ای 
عروسی پسرت‌را جشن گرفته نمی‌توانی. حویلی کك 
همینحا آرام است. حوی روان» هو ای نازه» عطر ۳۳ 
گلا رها میخند ند . و آنحا فقط دوار و دبوار . کلکین به 
کلکین» غالمغال و واویلا. نی» بگذار سقف به سرم چیه 
فود و شاف بیش استه ۷ ایتکه من ها جوز :ی 
صورت رس آسمان باز حوب» زندگی امکان ندارد -- 
تقل معان کرد ند و آمدند. به ندر یج عادی شدند. معلوم 
شد که ز ندگی در ابار تمان ۳ تمام وسائل. آنقدر هم 
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تکلیف‌آور و خراب نیست. و پلوی که بالای گاز پخته 
میشود» هم مزه‌دار است. همسابه‌ها هم مردم خوب. با 
اینکه عادتاً غرغر‌کنان گله مبکردند: به منزل چهار بالا 
شدن مشکل است. بر نده‌ها حورد ات تا کاشتم برای 
گلاپ جای نماند... کلمات و گفته‌های پیران اکثرا 
خنده‌آور میبود. مگر تولقین‌آی میدانست که مهندسین 
و کارمندان ساختمانی باید به سخنان پدران و نیکه‌ها 
گوش دهند و باید در طرح بروژه منازل رهایشی و 
ناحبه‌های همگانی» در تا ها پاش حد ند » مطالبی 
از این گفته‌مارا در نظر داشته باشند. 

او با احساس خوشی قابل وصفی متوجه شد که چگونه 
کار کنان ساختمانی در کندن تهداب عمارت حدید. گودال 
آنرا جندین مت دور تر بر د ند ۳ جنارهای سالخورده‌را که 
در ایام گرمی سابه و سردی میدهند. ضرر نرسانیده 
باشتد. وقتی عمارت بلند شد همان کارمندان از میان 
گرد و خاك متوجه روئیدن تاك شده بزودی چوب آورده و 
براش حبله درست کر‌دند. 

کار کنان و نما نندگان مسکو ولنینگر اد» تو له و اورال» 
ساحل بالتيك و کیف. ایر‌یوان و عشق‌آباد... به 
تاشکندی‌ها کمك مبکردند. بهترین مطالبی که در گنجننه؟ 
دانش و دست‌آوردهای مهندسی و ساختمانی بود» در 
ساختمان تاشکند تطبیق شد. وسیم‌ترین امعانات برای 
هون خلاقانه" معماران موحود بود. در وقت سبار کم 
صدهیا عمارت احدماعی و همکانی» هزاران منزل رهایشی و 
بسیار تاسیسات دیگر ساخته شد. مر‌کز شهر که اصلا 
واحد وعظیم ایحاد شد. و به حق کار و زحمت مهندسین و 
کارمندان ساختمانی که در واقعبت شهر حدید تاشکندرا» 
احداث کردند. در سال ۱۹۷۵ به کسب جائزه" دولتی 
اتحاد شوروی نائل شد. تاشکند بحیتث بك ادگار از 
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مردانگی» ثبات و قهرمانی تاشکندی‌ها» و اثر بزرگ و 
حاودان همیشگی بر آدرانه بین مردم شوروی سس برافر اشت. 

قادر ووا| نسبت به اینکه مورح این احراآت است افتخار 
میکند. آثار او آهنگ مهندسی شهر جدیدرا وضاحت 
دسشتر میچشنند. او دحق عنو ان «مهندس شا سستهء 
از بکستان» را کسپ کرد. 

انستتوت زساشناسی که قادر ووا در آن کار مبکند در 
میدان مر کزی شهر که بنام و. ای. لنین مسمی است واقع 
شده. این میدان بعداز تحدید ساختمان عظمت. و زییائی 
بیشتر کسب کرد. در روزهای جشن همکانی تاشکندی‌ها 
در همین مدان» کنار محسمه" ر هس زیخ ان اف 
دسنه‌های کل می‌آورد ند. اینحا عمار ات غس معمو ی و دلند 
که محموعه" زیبائی‌را تشکیل داده و مهمانان داخلی و 
خارجی شهررا به حبرت می‌اندازد». کم نیست. فواره‌های 
آب. ظرافت روی کار عمارت شعبه" مور دم ان لش 
که در سنگ مرمر سقیل ما بل به کلابی شبکه کاری شده . 
عمارت نما بشسگاه اتجاد به" هنررمندان که به سك ملی کار 
شده. اشکال کره‌وی غیر معمولی» ترکیب رنک سفید که 
شکل غوزه باز شده پنبه‌را دارد با زمین آبی رنگ روی 
کار عمارت خصوصبت طبیعی شرقی به آن مبدهد. 

قادر و وا از دروازم" انستتوت می در | دد. بناده صبر ود 
تا خانه فاصله آنقدر دور ننست. روزصاف و روشن است. 
۳ درحای جرای طلاي له اب یز 
حم م میکند - چه برداز منم و زانیا به انا مننگ رد 
1 ره ِِ نگاه منکند . شی‌ اش حفدر داجسب و 
ی ی و یت ۳ 
حقدر مبتوان از او ناد گرفت و آموخت. از کنار خانه‌های 
يك منزله میگذرد. میداند: به بسیار زودی آنهارا از 
روی زمین پاك میکنند. مطابق به پلان عمومی ساختمان 
تاشکند» ایحا لوارهای سرسیزی ایحاد خواهند شد که 
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به مر‌کز شهر منظره تمام شده و تکمیل داده به يك منطقه" 
عظیم و تر کیپ مهندسی زیبامیدل خواهد شد. 

در . مدحل ر اه ز بنه" ابار تمان دحتر ضش اور ا استقبال 
میکند. نادره صنف دهم مکتب‌را تمام میکند. قدش برابر 
مادرش شده ۰ مسج دفته کم عر ورس است. تو لقین‌آی 
خودش هم هنوز جوان و اينك پهلوی دختر بسر رسیده‌اش 
روان است و از دور مثلیکه دو خواهر خورد و بزرکگ را 
ی وی ی 
دار ند. قدم‌های مادر حابك و مطمئن است. وقفت ببر شدن را 
ندارد! 

و لقن اضق قادرووا راجع‌به خود میگوید: د«بلی» 
سر وشت من حوشبخت است!» و این امر هیچ فوقا(عاد کی 
هم ندارد. دم و گرافی او تيبك و در عس حال افتخار آمین 
است. امروز زن ازبك به زندگی احتماعی و فامیلی احن 
و ون هی دخشنسد. نو لقینآی حکایت میکند : «من و شوهرم 
همجشمی نداریم. من - نامزد علوم هستم. ابرار هم». 
با لبخند علاوه مبکند: «تصور و علوم هم 
یکجا و يك وقت شویم. امور منزلرا مساویانه تقسیم 
ميکنيم. اولادها دحترم و ۳ هر ام قا بل توصف‌اند. 
پسبرم ۱ تصتو رن 
اش . همینکه معاون رثیس ۱ نستتوت آبباری علمی - 
تحقیقاتی ۲ سای مبانه شد تعداد محالس افز ودی کر فستا: 
ابار تمان ما کلان است» جهار اتاق دارد. تمام خواهر ان 
و برآدرم تحصسلات عالی‌ر | به بایان رساننده‌اند. يك 
خو اهرم ِ طبب سس دا کثر دندان. دیگرش نامز د علوم 
ببولوژیکی. آنها هر کدام فامیل و شوهران خوب دار ند. 
برادر خوردم راه مرا تعقیب کرد و از انستتوت پولی تخنك 
فارغ شد. بحیث سر مهندس یکی از نواحی تاشکند 
شهر بزرگ زندگی و بود و باش داریم مگر بکدیگررا 
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فراموش نمیکنیم. در روزهای رخصتی - شنبه و با 
یکشنبه یکجا جمع میشویم» 

تولقین‌ای فادرووا ‏ برای اشترا در سمپوزیوم 
مهندسین کشورهای سوسیالیستی به جمهوری دمو کراتيك 
,آلمان سفر کرد. او ریاست هیأت اتحاد شوروی‌را بعهده 
داشت. بیانیه وی در مورد تجارب طراحی و ساختمان 
نواحی رهایشی و دیکر کومپلکس‌های تاشکند مورد توجه 
خاص مشتر کین سمیوزیوم واقع شد و در مجله «مهندسی 
در جمهوری دمو کراتيك آلمان» بنشر رسید. 

افکار تولقین آی راجم به تاشکند» راجع‌به دیگر 
شهرهای باستانی و جوان که زیر آسمان صلح‌آمیز میهن 
محبوبش شکوفان میشوند معطوف است. کلماتی که 
منشی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد 
شوروی ۱ ایلیچ برژتیف مو قع اعطای نشان «دوستی 
خلقها» به جمهوری ازبکستان گفت چقدر با افکار تولقین‌آی 
مطابقت دارد: «دل انسان‌را نشاط فرا میگیرد وقتی به 
شهر‌های قشنگ شماء فابربکه‌ها و کارخانه‌های شما و 
مار ع و باغ‌های غنی و منظم شما نگاه مبکند». 

تولقین‌آی قادرووا همچنان در مورد عمارات مر تفع 
تاشکند حدید که تمایل شحاعانه" شهر را سوی اوج و ترقی 
لسكت 9 و راجع‌به جایخا نهء شاما نه برای ر شسفدان 
که در کنار ح<وی سابه‌دار ساخته شدهء مباند شید . افکار 
او همچنان در باره" پولوارهای وسیع و عریض که طراوت 
سحری گلها 5 بر گهار | براگنده منسازد. راجع به 
حو [ ی‌گك‌های منزهء از یکی که با جبله‌های انگور بوشنده شده 
مصر وف است. خلاصله او » رن ساده" از بك میخو اهد 
بگوید: «مردم» من به شما شهر میبخشم. در آن خوشبخت 
و شادان زندگی کننید». 
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صالون نمایشی تیاتر بزرک اوپرا و بالت بنام 
علی‌شبر نوائی در تاشکند» بکلی بر از مر دم تاه در 
قطارهای پارتر و لوژها شمالك هیجان‌آور. مخصوص 
«تباتری» مبوزد. جراغ‌ها ره آهستگی حاموش میشوند و 
حفرگاهی که آر کستر در آن حا گرفته روشن مشود. 
آوازهای مختلف آلات موسیبقی که تا حال بصورت غیر 
منظم جهت عیار شنیده میشد. خاموشی گرفت. 

در یژور به حای خود قرار میگیرد. او زن است. دلبر 
عبدالرحمانووا نام دارد و اولین دریژور و آرتیست خلقی 
اتحاد شوروی میباشد. او آرام و متین است. دست‌فشاری 
عنعنوی ۳ تاو جهن علامه" سلام به تمام اعضای 
آر کستر است وت خر کت ورناگ: در یه وزقرت وا ار 
تحت آثر موسیقی قرار میگیر ند. 

وقتی» در موقع رهبری آرکستر به عبدالرحمانووا» 
به هر هء اشتباقآور او » ره حر کات مطمئن دستانش که 
توحه تمام اعضای آر کستررا به خود جلب میکند. نگاه 
میکنی» راه بر افتخار زندکی و زندگی دشو ار » 
خوشبخت و خلاقانه او بخاطر میاید. 

ما با عبدالرحمانو وا روز. بعد از تمرین ملاقات 
کردیم. صالون - نیمه تاريك صرف با اشعه" چرغهای 
متحر آذ تلو بر شده. بدالای ستیژ آر تیست‌های با لت نحت 
آهنگ رویال مصر‌وف تمرین‌اند. 

دلبر گفت:- انسان راه خو درا باید مطابق خو استه‌ها 
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تا بات ی له اوه اات تا هه ان طفولیت 
در فضای خلاقیت و هنر زندگی میکنم ی اول من با 
تباتر در همان دوران صو رت ارف :.۱ بار که چکونه 
عقب پرده قرار گرفتم خوب بیادم است. آهنگ موسیقی 
ار کستر» اشعه رنگارنگ پروژکتورها» لباس زیبا - همه 
وهمه فوق‌العاده شورانگین و هیحان‌آور بود. عطرو بوی 
مخصوص ستیژ - عطر بودر» کانیفل». سرش و رنگ‌های 
تزئینی برای هميشه در خاطرم است. من حالا دیگر 
هميشه در تیاتر بودم» در روی ستیژ. در صالون آرت 
و اتاقهای تفریحی آر کستر» در همه جا بودم. مگر بیشتر 
از همه دوست داشتم ماده. شدن پدرم‌را برای نمایش 
ببینم. او ارتیست خلقی . جمهوری ازبکستان شوروی 
سوسیالیستی» برنده" جائزه" دولتی است. نام غلام 
عبدالررحما نوف است. نقش چهره‌هائیرا که پدرم بازی 
کرده و خوب بخاطرم است جوره دهقان در اولین اوپرای 
از بکی بنام «بورآن»» تاشمت در در ام موز بکال «شمشس 
از بکستان» که در سالهای جنگ کبیر میهنی با همکاری 
دوستانهء مو سبقی دانان و نو بسندگان از بکی و روسی 
ترر تیب داده شده بود» روشن در اوپرای آذربایجانی «کور 
اوغلی» («فرز ند آدم نابننا») است. 

لازم ره باد آوری است که در رشد خلاقا نه" من 
مادرم - زهره عبدالرحماوواء بکی از اولین زنان 
و کالیست که در راد بو کار میکرد» نقش قابل ملاحظه‌ای 
بازی کرد. 


+ بعد از استقرار قدرت شوراهاء در شرایط ساختمان 
سوسیالیزم فرهنگ موسیقی خلقهای آسیای میانه" شوروی 
بسرعت رو به رشد و تکامل رفت. آشنائی و تمایل سریع نسبت 
به دست‌آوردهای موسیقی روسی و اروپای غربی آغاز شد. در 
همکاری دوستانه با مو سیقی‌دانان روسیء آثار سمفونی و اوپرا» 
به اساس آهنگ‌های ملی ایجاد شد. (مو لف) 
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در همین ایام کنسرت‌ماستر آرکستر - کر یواجنکو 
متوجه من شد, او تمایل مرا به موزيك حدس زد» برایم از 

راه ز ند گی‌ام ندر بحا تعیین و روشن شد. شامل مکتب 
موسیقی نام گلییر - آهنگساز معروف شوروی که 
سالهای در از دن از بکستان کار کرده» شدم . در کلاس 
ویلون درس ۳ زمان درس و ۱ و به 
متا مت :۱ تمام کردم ودر گروپ وی نی ان ۳-3 
تباتر اوپرا و بالت «نوائی» شامل شدم. 

در همان سال يك پیش‌آمد فراموش‌ناشدنی دیگری 
هم برایم رخ داد: در کانکور نواز ندگان حوان حمهوزی 
حای اول‌را برای من دادند. و به شکل باداش مرا به مسکو 
در انحا ار کستر الات مو سبقی خلقی را رهبری مبکر دم . 
در اول تماشاجیان با بی‌اعتمادی ره دحتر در یزور نگاه 
میکردند: در مسکو هم چنین چیزی کم دیده میشد. مگر 
بعداً صدای کف زدنهای ممتد بلند میشد. گفتنش لازم 
است یا خیر - مکر این روز برای من یکی از خوشبخت‌ترین 
روزهای زندگی‌ام بود. ۱ 

به همین ر‌ تیب راه در بژور شدن شما اغاز شد؟ 

تقریبا. من در آر کستر تباتر به نواختن ادامه دادم. 
در اوائل با يك با دو تمر ین نواختن مشئلترین آثار 
بسبار دشوار بود. در خانه هم روزانه جندین ساعت کار 
میکردم. نوازندگان با تحربه ارکستر با مشاهده" شوق 
وعلاقه" وافر من نسبت به موسیقی با کمال میل مرا کمكث 
کررده و اسرار فن خودرا با من در میان میگذاشتند. به 
دز اواثل فقط ۳۰ در ویلون بودم : نواختن دقبق » ره 
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وقت و درست بر ایم اهمت داشت ؛ مگر تدر با تحر باه 
حاصل میشد». و من بر علاوه" حلقه" خود تمام آر کستررا 
میشئیلم . . حهان تازه و نا آشنای حدید برویم باز شد. من 
از اسر‌ار صدای آلات دیکر موسیقی مثل بر بط و یلا نحیل» 
کونتراباس سر بر میآوردم. جهان آوازها حالا در هرجا 
به تعقییم بود. آواز شمال وبرگ درختان. صدای بر ندگان‌ر! 
موسیقی تصور میکردم... 

و اينك بعد از فک بسیار به فیصلهء محکم رسیده و 
شامل شعبهء در ژوری کانسر‌واتور ناشکند شدم . تصور 
انهمه مشکلات‌را که در انتظارم بود نداشتم. اعتراف 
میکنم. با سپری کردن موفقانه" امتحانات شمول» من به 
مربی بختم پاری کرد. دربارهء معلم بهتر» حتی نصور هم 
شده نمستو اند. مختار اشر فی در دژور و آهنگساز معر‌ وف 
در اوج شکوفانی اش بود. او که معمو لا خوددار و کمحرف 
بود» موقم تدریس به کلی تغییر روبه داده مارا در فر[ 
گرفتن زبان موسیقی تشویق میکرد. 

درك و فهم مهم و بسیار عمده نقش رهبر موزيك در 
کشف گنحنه‌های آثار هنری موسیقی تدریجاً به سراغم 
ملشتافت. با دقت و اشتباق تمام با مهارت و کاردانی 
دریژورهای معروف روس و کشورهای خارجی آشنا 


ميشدم. 
لزوما خودرا به کار زیاد بالای خود مجبور میساختم. 
بعصص و کار در دژور فوقالعاده دشو ار است» این رشته 


خواهان دانش محموعی است. هم نو ری مو سیبقی » هم 
در در ور قدرت تحلیل و «حواندن» انار مو سبقی لازم ات 
هر در دور اویرا نه نها با ید ۳ آر کستر ار تباط, داشته 
باشد». او همجنان باید با آوازخوانی و حور هم واستته 
باشد که به این سیب دانستن اساسات آوازخوانی ضر ور 
است. بر علاوه دریژور نه تنها باید خلاقیت فانتزی‌را 
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فرا گیرد. بلکه باید دارای روحیهء قوی که جمعیت 
خلاصه این رشته خواهان کار و استعداد ذهنی و عصبی 
قوی بوده پیوسته مصرف نیروی جسمانی و روحی میطلبد. 

- بخاطر دارم که کار دپلوم شما اوپرای وردی 
«]شندی» دو ۵ . 

ی اوپرای «] شىدی» نه تنها کار در امه" دیلو مم نود 
بلکه اثر دوست داشتنی من است. موزيك «آئیده»را بسیار 
خوب میدانستم. به کرات آنرا در صالون‌های نمایشی 
شنیده‌ام و با چنسمان بسته هر سطر و هر لحن و آواز 
آثر | در ذهنم حا میدادم. آر کستری که موز دك وردی را 
مینوازد ریت اشتر اك کننده" متساوی‌الحق درام تست » 
بلکه اکثراً نقش عمده‌را در اجرای آن بازی مبکند. 
ار کسنتتر ۱7 قهرمانان درام‌ر | دصو رت حلص 
توضیح کرده» دمح ستیژرا آشکار منسازد. ۳ 
بار يك‌سنحی‌های دقشقش روحی ِ و آهنگ‌های آلات 
باستان به کمك موسیقی 0 در ۳ تماشاچی نار 
مشود : : مصر آفتاب سو حث4 » هنر غنی و تر و نمند آن» 
شکوه و جلال قصرهای سلاطین» مراسم غم انگیز مذهبی.. 

نظر آرئیست‌های آرکستر نسیت به نخستین 
نمایش شما جه بود؟ 

- من اولین تمرینم‌را با آر کستر خوب بیاد دارم 
تا آن وقت نوازندگان آرکستر مرا بحیت بك همکار و 
هممسلك میشناختند. مگر حالا من در محل در یژوری 
اتدتاههام > اهنت انتهام عس ات امتاتن. مه 
که فقط تعدادی از آنها این تغییر مقام‌را بصورت مثبت 
استقبال کرده‌اند. بی تفاوتی و شکاکیت "هم احساس 
میشد. از نظر تا کتك لازم افتاد که حقانیت خودرا در این 
مقام به صورت محکم به اثبات رسانم. این امر درهمان 
آغاز و آنا صورت گرفت. همینکه متوحه شدم که بکی از 
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نواز ندگان دسیلین را بر هم زده صحبت را آغاز کرد و بدون 
احساس مسئولبت و ساختگی مینوازد. فور؟ آر کستررا 
خاموش ساختم و «مجرم» را به تکرار همان بند سولو 
مجبور ساختم. او با بی میلی شروع به نواختن کرد. بعد 
از آنکه خاموشی حعمفرما شدو صدای درست و صحیح 
آله موسیقی بگوش رسید» عین عکس العمل‌را در صورت 
تکرار جنین بیش آمدی وعده دادم. منتاسیات دوجانبهء ما 
تدر بحاً عادی شد و مرا به رسمت شناختند. 

معلوم است که دریژور يك کلمه" فرانسوی بوده 
معنی‌اش «رهبری کردن» است. در دور آویر ا نه تنها 
آر کستررا رهبری میکند» بلکه تمام چریاناتی که در روی 
ستیژ هم میگذرد تحت اثر اوست. اصلا نمایش به دستور 
او آغاز مشو د. آر تبست‌ها در مو قع احراآت بالای سنتیز » 
کارگردان‌ها - رژیسور يا بالت ماستررا نمیبینند» برای 
آنها تنها وتنها دریژور» کسی که آنهارا در ستیژ رهنمائی 
منکند» آهمیت و رسمت دارد. 

در تیاتر قبل از هر نمايش جدید که حیثیت مجشن 
تشر بفاتی‌را دارده کار و زحمت عظیم صورت میگیرد. 
کار دسته حمعی و مشتر ك در دور » کار گردان نمایش, و 
گر‌وپ احراأً کنندهء حور و آواز خوان‌ها تمام مشود . 
در بژور احراآت هنری اثر مورد نمایش‌را آشکار مسازد» 
تر کیب آنرا سس بر آه مب‌کند, در موزونت احراآت 
میکو شد» سرعت درامه‌را منستحد و لحظات بر حر کت 
گروپ‌ها و خوانندگان بکه‌را آشکار و دقبق میسازد. 

همکاری خلاقانه دریژوررا با کارگردان هنری مر تبط 
میسازد. نه تنها آرایش, بلکه لابت و روشنی درام هم باید 
با صدا و آهنگ موسیقی مطابقت داشته باشد . 

خلاصه اینکه هیچ وقت نباید فراموش کرد که اوپرا 
آن شکل صنعت هنری است که موسیقی واکال و 
انسترومنتالرا» درامه نویبسی, احراآت روی ستیژ» صنعت 
مصور و رقص‌را با هم اتصال میبخشد. 
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_ مگر در نما یشات بالت هم وظاثف در بژور آسانش 
و کم مسوّلیت تر نیست. 

بت حتیا ت دلس عبدالرحما نو وا حواب داد.- در یژور 
پالت باید با صنعت رقص کلاسيك آشنا باشد. او باید 
ظرافت تصو بر درامه و مفکوره وهدف تر تیب‌دهنده" بالت‌را 
به تمام معنی بداند و احساس کند. حضور دردژور در 
تمربنات بالت حتمی است, او به اساس رهنمائی کار گردان 
و در نظر داشت امعانات هر رقاصه به صورت منفرد و 
همه" آنها در محموع سرعت و تمپرا تشخیص میدهد و 
دقیق میسازد. همچنان حضور بالت ماستر در تمرینات 
آر کستر حتمی است. او با شنیدن موزيك بالت که توسط 
آر کستر اجرا مبشود» امکان تفتیش و امتحان آنرا بدست 
میآورد که آیا رقص‌هائی که او ترتیب داده با طرز تفکر 
آهنگ‌ساز حقدر مطابقت دارد. 

در تمر بنات مشترك بالت با آر کستر » در زور در 
جستحوی هم‌آهنگی مطلق موسیقی با اجراآت ستیژ است. 
چنین هم اتفاق میافتد که او با اجراآت خورباگرافيك 
موافق نبوده خواهش حتی چندین مرتبه تکرار بالت‌را 
مبکند. 


۰ عبدالر حما و وا راجع به هس در دز ور بالت صحبت 
مبکند» مگر در مورد حصوصیات کارهای حود» کسبت 
تجارب و شهرت خود در این ساحه کلمه‌ای هم به بان 
نمیا وزد. 

در ماه مارچ سال ۱۹۳۲۱۲۱ به دعوت حکومت مصر 
آر تستهای بالت تیاتر «علی‌شیر نوائی» وارد قاهره 
شلد ند . این اولین سفر‌های هنری در بژور حوان در 
کشورهای خارحی نو د. نشر ات قاهره درامه‌های 
آر تیست‌های ازيك‌را وسیعاً به چاپ رسانیدند و از مهارت 
خارقالعاده" آنها تعر بف بعمل مباورد ند. در روز نامه‌ها 
نوشته مبشد: «رهبری ار کستر مصریرا ب. عناتوف و 
اولین زن در دژور ازبك» د. عبدالرحمائووا بعهده داشتند. 
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ظاهر شدن دلیر در محل من مخصوص دریژوری» سیب هلهله 
و شور تماشاجیان شد». مجلهء رنگه و زیبای هفتگی فوتوی 
عبدالرحمانو وا را به تفش وا تک کار ور آن جنین نوشته 
شده بود؛: «به تماشاعتان قاهره با دیدن رن - دلین 
عبدالرحما و وا در مقام رصری آر کستر در حندین در امه . 
تعحب مسرت‌باری دست داد». 

از سفرهای هنری مظفرانه آن زمان مدت زیادی 
میگذرد. نام دریژور دلبر عبدالرحمانووا شهرت وسیعی 
کسب کر هه آثار موز بکال او را درامه‌های ویر ا و بالت 
جدید پیوسته غنی مییابند. کار دوستی عبدالرحمانووا 
تعحب آور است. برای او کار حورد و کو حكت وحود ندارد» 
برای در یافت آهنک موسیقی لازم ساعتها با آر کستر 
کار مبکند. تخنبك در بژوری را عبدالرحمانو وا ره تمام 
معنی میداند» قدرت شنوائی و تجسم ميميك عجیب دارد. 
ژستهای او هیچ وقت میخانیکی و میان‌تهی نیست: این 
ژستها هميشه با مفهوم فردهای موسیقی در ارتباط‌اند. 

استعداد و کار دلبر عبدالرحمانووا مورد ستایش 
آرتیست خلقی ازبکستان شوروی سوسیالیستی‌را کمائی 
کرد» در سبال ۷۳ ۱۹ بر ندم" جائزهء دولتی حمهوری 
ازبکستان شوروی بنام حمزه شد. در سال ۱۹۷۸ به کسب 
عنوان آرنیست خلقی اتحاد شوروی نائل گردید. 

حستحوی حلاقانه و بلاا نقطاع » تکمیل خستگی نابدیر 
هنر خود - اینست تعیین کنندهء ریتم ". زندگی دلبر 
عبدالرحمانووا. کار در تیار » کار در رادیو. کار در 
سیئنما. و البته خانه و اطفال. یکی از دخترانش در مکتب 
موز دك درس مبخواند و در آننده و بلون‌نواز حواهد شد. 
دختر ك راه مادررا در بیش گرفته. صست ,را از کارها و 
سرگرمی‌های منزل آغاز کردیم وبدون اینکه متوجه شده 
باشیم کنتکو درباره" موسیقی و هر ادامه یافت. 

در باره" («شکست» و «بحران» سبك او بر | صحبت 
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مبکنند» منسوخ شدن آهنگ‌ها و موسبقی او پر ا روی 
بعضی زبانهاست و از بی‌ثمر بودن جستحوها در این 
ساحه حرف نمبان مباور ند. عقیدهء شما حیست؟ 

- فکر میکنم که نظر عمیقاً اشتباه‌آمیز است»- دلبر 
حواب داو. س اویر ا تست نمایش در تباتر کهنه نشده. 
موضوع جای دیگربست - در خواهشات روز افزون 
تماشاچیان نسبت به موزيك و درامه‌تورگی اویرا است. 
این مطلب به کلی حقانیت قانونی دارد. حالا دیگر سطح 
فرهنگ استتيك مردم شوروی رشد میکند. و از اینجا 
خواهشات چنان آثار بوجود میاید که درهم‌آمیزی موسیقی 
و درامه‌سازی در آن عالی‌ترین دست‌آورد هنری خواهد 
بود. در او پر | با بد به صورت حلاقانه و با استعداد وافر 
زندکی خلق و خواسته‌های عصر انعکاس یابد. و بدون 
شك نقش عمده‌را در صنعت اویرا هميشه آر تست مستعد 
بازی خواهد کرد. موسیقی واقعی. اجرای زیبا و 
خوشآیند آن» در هررحاء در صحنهء استر اد با تباتر 
اوبراء هميشه برای مردم ضرور است. 
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بو آلمه جوره و | ز دستنده » قهرمان کار سوسیالیستی 
که مهارت عالی و قایل قدری بدست آورده» در زمانش 
راجم‌به کار خود و دست‌آوردهای گرویش» شعیه" کار و 
تمام کامبیات‌شان به لئونید ایلیچ بریژئیف نوشت. او 
نوشت. که در مدت پنج‌ساله" نهم مقیاس کار دو پلان 
پنجساله‌را انجام داده و در پلان پنجسالهء جدید نیز چنین 
تعهد بزرگی داده. او اضافه کرد که بافندگان تاشکند 
سیاست خارجی صلحجویانه" حکومت شوروی و مشی 


مستحکم حزب کمونیست‌را در راه ار تقاء سطح زندگی 


او بزودی و 

ل. ای. بریژنیف» رئیس دولت» ربسنده" معروف و 
سرشناس و همه" رفقای همکارش‌را نسبت موفقیتهای 
بزرگ تولیدی صمیمانه تبريك گفت. او نوشث: «رفیق 
محترم حوره یو |! در باره" دست‌آوردهای تو لیدی شما که 
در ام احرای مو فقانه وظائف حبلی مهم سوسیالیستی 
که در پلان پنجساله" دهم به عهده گرفته‌اند. با احساس 
رضائیتمندی عمیق خبر شدم. مثال و نمونهء شما یك بار 
استفاده از تجارب پیشرو» قائل شدن ارزش به هر دقیقه" 
وقت کار و کمك و همکاری رفبقانه‌امکانات فراوان جهت 


۲ ۰۷ 


افر بهنود کیفی و ارتقای موثر سطح تولید هواد. ندست 
میدهد. 

نسبت به درك و احساسات شما در مورد فعالیت حزب 
کموئیست و کمیته" مر‌کزی آن در جهت ارتقای سطح 
زندگی مردم شوروی» در جهت استحکام صلح در تمام 
حهان» ابراز امتنان و تشکر ميیکنم. ار ۳ تاک 
روشن آنست که در برابر حزب ما جچن" تمائل و علاقه 
نست به منافع حلق امر دیگری وحود ندارد و داشته هم 
نمبتو اند. 

بهترین آرزومندی‌ها به شما و رفقای همکار شما! 

ل.. بریژ نیف» 

نامهر | قاصد خاص به کامبینات آورد. بو آلمه کار 
میکرد. آمر شعیه استپان میخائیلويچ ودنیف نزدش آمد 
و گفت: 

ت_ بوآلمه يك رفیق ترا کار دارد. لطفا بر آی. 

بوآلمه ماشین‌هایش را خاموش ساخت» زود به آئینه: 
گرد نگریست» چوتی ابریشمی‌اش‌را مرتب کرد و عقب 
بش کرد. بو آلمه نام مررسل را دید : («ل . بر دژ نیف»). این 
امر به او تآثیر عحیب بخشد. وتران حنگ ودنیف» 
انشا توا که در فرن خفق تسار سکن ها دنه و شننده نود 
همحنان دستاحه ساخت. و ابنك افتخار کار و زحمت ! 
بوآلمه‌را رفقای همکارش تبريك میگفتند» میبوسیدند و 


به آغوش مبکشیدند. 
سرگروپ گروپ پیشقدم والنتینا پرو کوننکو به 
هیحان گفت: 


آفرین بر شما! بوآلمه کروپ اورا تحت نظر داشت 
و به آن کمك میکرد - شف آن دود. بو لداش حوره دوف» 
برقی» شوهر بوآلمه از دور بطرفش خندید - حالا مارا 
دیگر کی راه خواهد داد تا به زن خود برسیم! «بر تو 
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افتخار میکنم» - از چشمان درخشان او این مفهوم 
پیدا بود. 

در شعبه خود بخود متینگ برپا شد. جواب شایسته به 
مکتوب ل. بریژنیف صرف کار و دست‌آوردهای بیشتر 
جوره‌یوا خواهد بود. و او فیصله کرد که این مطلب‌را به 
رفقای همکارش بگوید. 

- چرا و بخاطر چه من به اضافه کاری وظائف و پلان 
تولبدی» به تحصیل بلندترین سطح حاصل‌دهی تولید 
ٍِ_ نشان میدهم و دلچسیی , 0 او _ 3 
رو از تیب و ۰ بر نسبیی امد 
سوسیالیستی ما در عمل پیاده میکند اینست - از هر 
تون مطایق استعدادش و به هر کس به اندازه" کارش. 
امن اه ای یل اوقم ویر ق: تست تردن 
بر ایم دست می‌دهد. کار مطابق استعداد تب 4 ذات حود 
ز ند گی به مفهوم واقعی و یکانه راه احساس اطمینان 
بخو ۵ ۵ او تور بته. هنود وضع مادی همه ابنهار | 
با دستان خودم حاصل کرده‌ام. و فعلا از همه بیشش 
قائم کنم. بلکه میخوا تا هر حه بیشتر بافندگان 
وظائف‌شانر ا اجرل" و کار اضافه تر از بلان انحام دهند. 
برای اینکه به فراوانی دست یافت» بر هر کدام است_ تا 
باید بازدهی کاررا بلند برد. تحربهء پیشرورا باید وسعت 
بخشد» طرق و متودهای کار خودرا را دیگران در مبان 
گذ اشت» جوانان‌را باید آموخت در حال حاضر مسائل و 
9 و 
دستآوردهایش» ۳ اهمیت مشمال و نمو نه" او هنشی 
عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست سخن گفت و تمام 
کشور در این باره در روزنامه‌ها و اخبار خواند؟ 

بوآلمه اضافه‌تر از بك چهارم قرن است که بحیث 
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ز دسنده کار منکند. مهارت حارق‌العاده کسب کرده و از 
بر کت همین هم در دومین پنحساله است که کار دو نفررا 
ساده نیست. اینحا توانستن سازماندهی کار و تحر به: 
تخصصی و البته هم استعداد لازم ی بلی » دبخصو ص 
رحسار کگشاده و سباه‌مو اشینت به انحام هر کاری که 
اقدام میکند زود و بسرعت و مهارت بسر میرساند. هیچ 
امر اضافگی و بدون هدف: نه سخن. نه حرکت. فقط 
کارهای لازم و ضروری‌را انجام میدهد. 

مطلب دوم هم کیفیت بسیار عمده و پر اهمیت است- 
توانستن و مهارت آموزش آن مطالبی که ریسنده به تمام 
معسی مبداند به دیگران» مر بی دودن و استاد نودن. به 
عباره" دقیقتر مهارت» تقوای فطری» صمیمی بودن و 
و ِ مردم: 4 استتهاد دادن دشت مات به دیال 
اوتوریته فشار ۷7 بلکه: آبن عکس 7 تون تن 
کرد. مهارت آموزش نوکار در تولید: تو هم دخترك این 
موفقیتهای بلند و مهارت‌را میتوانی بدست اآری» من هم 
مانند تو شروع کرده بودم. فقط باید جدی باشی |پشت 
کار داشته باشی» با صداقت کار کنی» هما نطور کار کنی 


آغاز راه 


ز ند کی بو المه اتات نبود. او در قشلاق مو نحاق تبیه 
در هفتاد کیلومتری تاشکند جائی که در دای آهنگران 
شاه" راست سیردریا کوههارا عقب می‌ند» تولد شد. 
و ای ی زین ای ع رفن نییه هم - نبه. 
پدرش چوپان بود و با رمه" خود مناطق دور دست و اعماق 
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کوههای تیان‌شان» جراگاههای غنی و پرعلف‌را در تابستان 
گذر مبکرد. مادر ش امور منزل‌را بیش میبرد و تابستان 
وقتی فامیل پدررا در کوچی کری و چوپانی مشایعت میکرد» 
به كمك شوهر میر‌سد. دو آلمه برف سفید و خبره کننده" 
قله‌های نزديك‌را» گل‌های نفیس کوهی» پرواز سنگین 
کيك‌هارا که از نزديك شدن انسان هراس میکردند» کرمی 
نمد و خیمه‌را و آتشیرا که هميشه بالایش چایجوش 
دودزده آویزان بود» بیاد دارد. مگر این زندگی آرام دفعتاً 
۴ برای همیشه برهم حورد: حنگ شروع شد. در سال 
۲ ببدر بوآلمه به جبهه رفت. وقتی پدر برای وداع 
نزدش سر زد بوآلمه در کود کستان بود. او که قد بلند 
و بروت‌های سیاه داشت و انسان محکمی بود دخترش‌را 
بسینه فشرد و بعد بالای سرش بلند کرد. دخترك خندید 
و با دستان کو چکش گردن اورا حلته و بدرش را 
دیگر ندید. خبر اینکه او در نبرد با مهاجمین ‏ فاشیست 
آلمان قهرمانانه شهید شد. در سال ۱۹2۶ به فامیلش 
ژرسند. ز ند کی در آن زمان فوق‌العاده دشو ار نود » گر‌سنگی 
جبره بود» و مادر دخترانش‌را به مر‌ستون داد. آنحاء در 
مر‌ستون نمی ۲ شهر آهنگران بزرگ شدند و درس 
خواندند. 

وا ی ۰ وقتی در باره" جمح‌آوری 
او شانزده ساله ۳ 

- مرا بنویسید» من بسیار میل دارم! 

به این ترتیب او شامل مکتب فابریکه شده. این مکاتب 
(فعلا مکاتب مسلعی - تخنیکی که هم آمادگی مسلکی و 
هم تعلیمات متوسطرا دربرمیگیرند) کارگران جوان با 
میارت‌را تربیت میکرد؛ متعلمین اینجا هم چون مرستون 
تحت اعاشه" همه جانبه" دولت بودند. وآلمه رشته: 
ریسندگی را برگزید. چرا حتماً و مخصوصاً ریسندگی؟ 
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حواب این سوال حالا برایش مشکل است. مگر به صورت 
روشن و واضح ناد دارد که جقدر میخواست مستقل 
باشد. يك جهارم قرن از آن زمان میگذرد. از همان وقت نا 
حال به همان شعبه میرودو کار میکندء البته ماشینها مدتها 
فسل تحد یبد شده. در کتا بحه- کارش جندین امتنان» 
بادداشتهای منعدد در بارهء اعطای نشا نها و مدالها د نده 


‌ 


میشود. 

تخصص ر بسنده را ماستر تعلیمات تولیدی مکتب ایلینا 
ایوانوفنا اندرییوا و ایکاتیرینا ایوانوفنا بوخوینا که در 
شعبهء ریسندگی بحیث معاون ماستر کار میکرد. بوی 
آمو خته بودند. هر دوی این زنان در زمان حنکت از مر کن 
صنعت بافندگی روسیه. از شهر «ایوانووا» به تاشکند 
آمده دود ند. فکر میکردند - برای دو با سه سال آمد ند 
آمدند نا کار کامبینات جح ند آسبای‌مبا نهر ا سر و سامان 
بخشند » ول ها هاندند. نخو استند بر گرد ند. آموزش 
تثوريك در اتاقهای درسی فابریکه با کار عملی یکجا 
شد. کار عملیرا ایکاتیرینا ایوانوفنا بوخوینا به عهده 
داشت . بو آلمه راجم به او جنین میگو بد: 

- او بما مثل مادر بود. به لیلیه هم میامد. مارا 
نوازش میداد و راجع‌به همه چیز جویا میشد. راجع‌به 
کار» خوب» نمی‌گویم» هميشه پهلوی ما بود. و همه » 
با هر مطلبی» صمیمانه از ته دل به او رو می‌اوردم. 
اولین چیزی‌را که او از ماء نوکارها میطلبید ۱ 
میکرد منظم بودن و مر تب بودن» بود. ما کاررا از يك جانب 
(از نصف ماشین ریسندگی) شروع کردیم. او میگفت عحله 
نکنید» سرعت با مهارت و تجربه بدست میاید. ر‌ودی 
بیشتر از يك جانب‌را کار خواهید کرد» آنوقت خودرا 
نشان بدهید. 

تلوری‌را ابلیتا ابو ائو فنا اندر بنو | پیش مسر د . 
دانستن اینکه رشته‌های پنبه جه راه مشکلیرا میگذرانند 
تا به تکه" زیبا و مقبول مبدل گردند چقدر عملیات زیاد و 
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ماشینهانی که این عملیات را انجام میدهند. خیلی دلچسپ 
بود. و به مرور زمان و تدریحاً تخنيك و تعنالوژی تولید 
اعگی. اکن بافی. بستگن. و بای کر از 
قد مش ین پیشه‌هاست. در طول قر ون متمادی هر زن 
حانه ی بو ۳ ببافد» و صرف در زمان 
نسبتا کوتاهی ماشینها ز نانرا از کار کم‌نمر دستی در این 
رشته نحات داد. در قرن گذشته در روسیه تقریباً در هر 
خانه دهقانی رسندگی معمول بود. مگر در خانه‌های 
از بکها 3 وضع دیر نر دوام 3 

از آن زمان تا حال مدت زیادی گذشته. حالا جراغ‌ها 
هم برقی شده و کار ریسنده‌ها هر ارها مر‌تبه نمر بخش تر 
است. راجم‌به تخنيك امروز» و تبدیل پنبه. سند» پشم. 
رشته‌های مصوعی ده نکه‌های رنگار نگ و انواع مختلف 
آن چیزی نمی‌گوئیم» چون بسیار پیچیده و مشکل است. 
فقط یادآور ميشویم که صنایم خفیف شوروی امروز رو 
به بیشرفت است و در اینجا کامبینات‌های ازبکستان که 
در زمان حکومت شوروی ساخته شده اهمیت قابل ملاحظه 
دار ند. 

در سال ۱۹۳۵ وقتی در فامیل جویان. شادی‌بوف. 
کرد. در آنوقت کامبینات بزرکترین ساختمان جمهوری 
از بکستان بود. باید بادآور شد که قبل از انقلاب کبس 
سوسیالیستی اکتوبر در ترکستان يك فابریکه" بافندگی 
هم رحود باس( حجومت تزاری را خر بداری بنبه در 
رشد بدهد» مگر تر کستان فقط مواد خام میداد. وقتی 
شو کت سهامی سمر‌قند در باره" ساختمان کا و رکه" نساحی 
درز خو است نمود سامسو وف حکمران مت 
مببلغی قاطعا نه داد و در مورد به بت بورگ باستَخت 
و فابریکه‌های نساجی مسکو تأثیر فوقالعاده ناخوش‌آنند 


۲ ۲۳ 


خواهد داشت و تحارت موّسسات تولیدی مانوفا کتوری 
مسکورا را مواد ارزانتشس حود» در بازارهای نا مبانه 
و فارس لطمه مین ند». 
و همچنان» کامبینات گوشت» کانسرف و فابریکه‌های 
شکررا لازم میدانست و این بخاطر آنکه سطح زندگی مردم 
این سرزمین رال بر ود. در. تعلقات شهر تاشکته کار 
میحو شبد - کار ساختمانی بی‌سا بقه آغاز شد. در متینگی 
که به مناسیت. تهداب گذاری کامبینات تشکیل شده بود 
یولداش آخون‌بابایف رئیس جمهور ازیکستان شوروی 
گفت: در کامبنات دو از ده هر ار نقر » عمد تا رنها کار 
خو اهند کرد. کامیننات در رهائی زنهای ازبك از قبد 
اسارت و نت لین عیمی نقش عظیمی ر | بازی خحواهد و 
کوچك برای رهایش کارمندان کامبینات نیز رو به آبادی 
نهاد. در این شهرك کود کستانهاء. مکاتب» مغازه‌ها» 
یولی کلنبك» ستو د دوم » شفاحانه » قصر فرهنک بافندگان 
شد. در سال ۱۹۲۳۲۱ ۱۱۲ هزار دوك ر یسندگی» ۱.۰ 
ماشین بافندگی نصب و بکار انداخته شد. نیروی تولیدی 
توبت اول ۶ ملبون متر تکه در سال بود. عنقر بب در 
شهر هد بافندگان سر کهائی بنام «استاخانوفسکایا» «تکاجی»» 
«شکولنایا» ابحاد شد. قصر فرهنگ بافندگان با آنکه جهل 
سال از آن میکذرد از نظر مهندسی یکی از عمارات زیبای 
تاشکند: ات : 

قسمت دوم کامبینات‌را که نیروی تولیدی‌اش مانند 
قسمت اول بودء در ظرف دو سال آباد و در سال ۱۹۶۰ 
رسماً افتتاحش کردند. ساختمان قسمت سوم آنرا جنک 
مزاحمت و در کور بوس‌های نیم کاره" آن فا در یک" 
«روست سلماش»را که به عقب جبهه انتقال داده شده بود 
حا داد ند . دعداز حنگ قسمتی از این فا بر بکه در تاشکند 
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اینکه کامیبنات نساجی ناشکند و فابر بکه" تولید کننده"* 
ماشین‌های نساجی پهلوی هم قرار گرفته شکل سمبولرا 
دارد. عقب‌مانده‌ترین قسمت امیراطوری روسیه. نه تنها 
تکه» بلکه ماشین‌های نساجی نیز تولید میکند. در اینجا 
طباره‌های عظیم» ااکسکواتورها. دستگاه‌های الکترونبك» 
ترا کتورها» ماشین‌های جمم‌آوری پنبه و کرن‌ها منساز ند 
ادویه و مواد بسیار فراوان دیگر تولید میکند. و بسیاری 
خارجی غرب و شرق به میل و اشتیاق تمام خریداری میکنند. 

صنعتی ساختن عاجل اطراف و نواحی کشور - اینست 
سباست اقتصادی که دولت شوروی» حزب کمونیست اتحاد 
شوروی در آسیای میانه» قزاقستان و جوار قفقاز تعقیب 

یافندگان جوان کامیینات‌های حجدید اوش ( که در 
قرغزستان همسایه واقم است) و بخاراء کامبینات ابربشم 
و تکه‌های در شی نامانگان» مکتب خو بی را در تاشکند 
گذشتانده‌اند. درست چهل سال قبل به همین ترنیب 
بافندگان شهر‌های صنعتی روسیبه ‏ - مسکو._ لنیتگراد. 
ایوانووا» اوریخووا - زویوا کادرهارا برای تاشکند 
تربیه میکردند و حالا بافندگان روس» ازبك» قرغز و 
تاجك تجارب‌شان‌را با هم در میان میگذارند. برای 
دست‌آوردهای بهتر تولیدی مسابقه مبکنند. 


ستارم" الکسی استاخانوف 


ما حالا از منهوم «| بحادگر» که در سایق به معماران» 
علما» مکتضفین و هنرمندان سبت داده همنشسد درك 
وسبعتری دار بم. یه صورت عموم, این مفهو مر | را کلمه* 
«زحمتکش» یکجا انعکاس میدهيم. امروز در اتحاد شوروی 
نام ایجادگر به بخته کار و خراط» خباط و سمانی» آشین 
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و زرگر» تانیست و محاسپ نسبت داده میشود. و البته 
این درست هم است و معنی آن اینست که برای مهارت. 
برحورد حلاقانه» شوق و علاقه و صداقت در هر زمته" 
بیشه و با تخصص فرعی وحود ندارد! 

و در همان وقت که بوآلمه" حوان در مکتب مسلکی 
معلمین برايش میاموختند - احترام به رشته و تخصص 
انتخاب شده و د. دختر ان را را تار یج مو سس" تولیدی» 
با عنعنات افتخارآمبن آن آشنا ساختند. شعبات عظیم و 
بزرگ آنهار | دجار حبرت میکرد. مقباس‌ها» معبار ها 
افتخار ات نك نك - البته, به چنین مو سسه باید افتخار کرد. 
در این افتخارات باید سهیم بود. به این ترتیب چیزی که 
به قلب نزديك شد. انسان تمام نیروی خودرا با عشق و 
علاقه نثارش منکند. « کامسنات هن » شعب4ء مل))» س بو المه 
مسگفت و در آوازش خوشی و شاط احساس مشد. 
تک و هتم ناو مویکو عمبقی ۳ کرد. 

وقتی بوآلمه نه شش بلکه هشست جانب دستگاه‌را کار 
مبکرد عکسش به لوحهء افتخار نصب شد. آنوقت او شنید: 
«استاخانوفعای ما». شام در کتابخانه" قصر فرهنگ 
بافندگان خواهش کرد چیزی راجم‌به استاخانوف برایش 
بدهند تا بخواند. 

هر بر ال ۹۹۵ متش ای انترم. الکس 
استاخانوف با استفاده از متود حد دد» شعل پیشر و 
سازماندهی کار در مدت میت شفن تتباعتت بر سبط را فقس و 
1 ت تن ذقال استخراج کرد که چهارده مرتبه بیشستر از 
نورم بود. به این ترتیب جنبش همگانی بخاطر فرا گرفتن 
و ور «ردن متودهای مفیدتر کار آعاز تشك 
این شیوه یت عم سس ناد شد.. و به زود ترین 

استاخو نوف ضمن بادآوری اژ ۳ دشوار ۱۹۳۰ 
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چنین مینویسد: «در, زندگی چه چیزی میخواستم بدست 
آورم؟ در اوائل 7 ۳ رعد -- ای بلند داشته 
اثیات این مساله علاقه سم بدون نو ات 
کلکتیف کاری از پیش رده نمی توانند. و بالاخره درك 
این مطلب که باید بهتر و بالاتر از خود بود» برایم 
بیدا شد» . 

بو آلمه حوره :وا این مفکوره- استاخانوق را با تصورات 
خود راجم‌به زندگی و خوشبختی مقایسه کرد. اولا - باید 
سیر بود - این مسئله برای او مدتها پیش "حل شده بو د» 
اهر رمان عی ‏ سالایتان نف از گر( 
که این مطلب در وضع دشواری قرار داشت واصعحا نیاد 
دارد. انیا - معاش بلند البته که اهمیت دارد. مگر باز 
هم هدف قرار گرفته نمی‌تواند. معاش بلند به خودی خود 
بدون احترام رفقا» بدون اوتوریته در کلکتیف : برایش 
رضائیتبخش نبود. احترام رفقا (استاخانوف آنرا احتر ام 
انسانی مینامید) صرف به همین خاطر و برای. حمله‌ور 
شدن به قله‌های مهارت و لیاقت زندکی ارزش دارد. از 
خود باید بلندتر و.بهتر شد. کلکتیف باید بتو احتیاج 
داشته باشد - آیا این امر امکان‌پذیر است؟ برای 
استاخانوف بلی. او این‌را.با تمام زندگی‌اش ثادت ساخت. 
مگر برای بوآلمه که همین حالا به کار و زحمت آغاز کرد؟.. 
شحعصست «پرافتخار کار گر قهرمان و ابحاد گر » بو آلمه‌را 
بطرف حود کشید رهنمای بزرگ احلاقی برایشی ترا 
گرفت. 

کار تولیدی به صورت غیر منتظره یکنواخت و خسته کن 
از آب در نامد. برحلاف کار همشسه دلجسپ و 
برهیحان دود. اسرار هر حه : بیشتر مهارت ر بسنده برایش 
باز شدء امکاثات بلند بردن سرعت کار و کیفیت تار ها 
ایجاد گردید؛ تخنيك جدید پیدا شد.- باید آنرا یاد گرفت. 
پس باید دانش و نو آوری‌ر| آموخت. در این جا وقت دق 
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آوردن و خسته شدن ۱ ست! مگ با وحود این همه دو آلمه 
بزودی در مرکز زندگی اجتماعی کلکتیف چندین هزار 
نفره قرار گرفت. هنوز در می‌ستون انحام وظائف سازمان 
کمسمول را دوست داشت. و این همه حقدر دلجسپ است: 
در جریان همه" واقعات قرار داری و اکثر[ رشد و ببشرفت 
امور مر بوط به تو است. یو ی موز 
شعبه » فابریکه و کامبیتات بر‌ودی آشکار و درك شد. . هنوز 
جوره‌بوا در حزب کمونیست شامل نشنده بود که بحیتث 
نما نندم: شورای ناحبه و بعد شهر انتخاب شد . مردم را 
هر‌گونه سوال و پرابلم به و کیل خلقی‌شان رو می‌آور ند! 
مسرثله" آپارتمان» کود کستان حمی مشکلات و پرابلم‌های 
فامیلی - با مبرم‌ترین مسائل مردم به معتمد خود در مقامات 
9 شور وی مر احعه می کنند. راست ژ صمما نه. ۳ 
احتیاجات‌شانر| در مبان مسگذار ند. دحالت 5 درك از 
سر نوشت دیگران» امور دیگران و اشتر اك در آنهار ا بو آلمه 
به حیث وظیفه و دین خود میشمرد و مردم به طرف او 
میر فتند و اورا» رن سادهء کار گررا. ره بست‌های 
حزب در خواستی داد و به اتفاق آرا قبولش کردند. 

چندین مرتبه در کنفرانسهای حزبی بواآلمه جوره‌یوای 
کردند. و در کنگره" نزدهم حزب کمونیست ازبکستان 

بخاطر موفقیتهای بزرگ تولیدی و پیشبرد امور 
احتماعی بوالمه جوره‌بوا در سال ۱۹7۱۲ به گرفتن نشان 
لنین و بزودی به تحصیل نشان «انقلاب اکتوبر» نائل 
شد. او در کنگره" سست و جهارم حرب کمو ثیست اتحاد 
شوروی: بحبث نماینده اشتراك کرد. در این وقت دومین 
نشان ۳ ۴۳ ستاره" طلا ثی قهر مان کار سوسیالیستی را| 
به او اعطا کردند. 


بالاتر از خود قرارگرفتن 


0 کنگره" سست و جهارم حزب بو آالمه حوره وا 
۱۹۰۰ دولر ا کرک در کنگره ۳ ز دستدهء بر افتخار 
و معر‌ وف دیگر » الکسا ندرا واسیلیو نا ولکووا» نما یندم" 
سازمان حز دی شهر لشسنگر اه شد. صحت در بارهء 
امور تخصصی در گر فت. «و اینك در فا بر بکه" ها...» -- 
هر کدام آنها موضوعی را تعر بف میکر د. ولکووا جوره و ارا 
به مسابقه دعوت کرد. قراردادی امضا کردند که در آن 
از کار با ۲۰۰۰ دوك» ئذ کر رفته بود. این مطلب نه تنها 
در موسسات تولیدی آنها دلچسپ واقع شد. بخاط 
دست‌آوردهای تولیدی هرچه بیشتر و عالی‌تر مزاران 
دافنده و کار گر نساجی دلجسیی و تما بل نشان دادند و 
به اساس بکار بردن متودهای جدید ثمربخش‌تر کار 
وظا ئف صنعتی بلندی‌را عهد‌دار شدند. 

در سال ۱۹۷۳ در شهر «ابوانووا» مر کن عنعنوی 
نساحجی اتحاد شوروی» ملاقات بیشاآهنگان کار صنعت 
نساحی شوروی داثر شد. جوره‌وا که در ملاقات از 
ازبکستان نمایندگی میکرد به گرفتن جائزهء بافندگان بنام 
«یوداکیا و ماریا وینا گر ادوفا ها»- کسانی که جنبش 
استاخانوف را 3 ربسندگی پنبه شروع کرده بودند. 
تائل شد.. دودا کیا و ماریبا . بعداز ریکورد استاخانوف 
بزودی کاررا با صد ماشین شروع کردند و به بازدهی 
بی‌سابقه کار نائل شدند. حالا به بهترین تعقیب کنندگان 
جثبشی که این دو زن آغاز کرده‌اند جوائز افتخاری آنهارا 
اعطا میکنند. و در این ملاقات پیشاهنگان نساحی. 
قهرمانان کار سوسیالیستی» ر بسنده‌ها ابلتا آمو سوواء 
اناستاستتا ابر وفییو ا 51 بو آلمه جوره و | قر‌ارداد مسابقوی 
عقد کردند که بافندگان سر تا سر کشور بنام «قر ارداد 
سه قهرمان» باد میکنند. آنها تعهد کردند که نورم 
معمولی‌را بیشتراز دو بار انجام دهند - با ۲۰۰ دود 
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کار اک حالا دیگر حوره‌وا به معنی واقعی کلمه کار 
دور نفررا انحام مبداد. تحارب جندین ساله اورا در کار کمكت 
کرد بعضی مطالب‌را هم از رقبای مسابقه‌اش یاد گر فته 
بود (آنها نیز از او آموخته‌اند). 

بوآلمه میگوید:- این خصلت من است. اکر من 
دفعتاً توقف میکنم. اگر آرتفاعات بیشتررا که بطرف‌شان 
مجبورم و باید بروم» در پیش روی خود نبینم» زندکی 
برایم مفهوم و اهمیت خودرا از دست مبدهد. 

در اوائل سال ۱۹۷۲ بوآلمه محددا به آیوانووا رفت. 
سه قهرمان نتیجه‌گیری کردند. هر سه قهرمان 
تعهدهای‌شانر | با صداقت انجام داده بودند. آنها باز هم 
به فبصله رسیدند که در پنج‌ساله" دهم کمتر از حجم دو 
بلان با تولبد نکنند. احرای دو بلان بنحساله در 
ظرف 0 پنج سال - کار بستباز کین ات وه قر ارداد 
حد ند الکسندرا ولکو وا از لنینگر اد» مار با حامبولاتووا از 
آلماآتا و والنتبنا لو کتبوا از اور یخووا - ژویوا شامل 
شد ند . 

مگر دلجسیی و علاقه" حوره‌یوا نه حالا و نه در حوانی 
صرف در ساحه" تولبدی محدود مبماند. تنها آن انسانی 
که قلب فراخ دارد کاررا به صورت حلاقا نه پیش منرد. 
بوآلمه هنوز در مرستون بود که بهترین رقص میکرد» 
در شب‌نشینی‌های تفریحی هميشه برایش کف میزدند» 
در قصسر فر هنك بافندگان در انحمن خورباگرافی اشتر اك 
میکرد. تمر بنات را ناغه نمیکرد. در محل کار وق معاون 
ماستر آنوقت دو لداش حوره وف بو ۵ . دو آلمه دفعتا متو حه 
شد که او به انحمن خورباگرافی می‌آید. تعحب کرد: رقاص 
حوب هم نیست. ناد هم ندارد. مگ می‌آید - جرا؟ 
بولداش به بوآلمه در وقت کار بت تر تیی تذ کر داد. 
بخاطر کدام اشتباهی سرز نش داد» مگر در این وقت 
ی کی ۵ ۳ 
داشت» گرفت و گفت: 
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تو سر گر وپ جرا جشمانترا بنهان میکنی؟ 

بولداش سرح شد. بو آلمه فهمید که دولداش به 
خاطر او به انحمن موسیبقی مباأید. او گفت: ای که رز 
هستی من هم همانحا میباشم». درزمستان آن سال دور 
مرضص گر دپ ویروسی سخت انتشار افته بود. وآلمه 
مریض شد» تبش هم بلند بود. یولداش با دختران کروپش 
برای عیادت او آمد. گل آورده بود - در همین قهر 
زمستان از کدام حائی بیدا کرده بود! این اولین گلهای 
تحفه برای دوآلمه لو ۵ . 

تابسستان همان سال رقاصان کامسسنات نساحی تاشکند 
در فستبوال بین‌المللی حوانان و محصلین در مسکو 
اشتراك کردند. بو آلمه و بو لداش (حالا دیگر بهتر ین رقص 
میکرد) برای اولین بار با یتخت | دیدند. مسکو مهمانانر ! 
صمیمانه و با مهمان‌نوازی خاص روسی پذیرفت. آنسامیل 
بافندگان جوان تاشکند موفقانه نماش دادند. رقص 
عنعنوی بافندکان «سیتسوی بال» (بال چیت-تکهء چیت)» 
رقص‌های خلقی از بکی با کف زدن‌های ممتد تماشاجیان 
صورت میگرفت. آنها بر ند" جازم" فستوال شد ند . 
همان وقت در مسکو » در نماشگاه دست‌آوردهای حلق 
اتحاد شوروی» بوالمه و پولداش عروسی‌شانرا جشن 
گرفتند. 

بو آلمه میگو ند: - ما نکدیگررا یافتیم و با حوشبختی 
بسرمی در یم ز در قلب بکدیگر جا دار یم. بسران ما 
عنقر دب برای حدمت ی مبر و ند» دختر لك ما مکتب را 
تمام میکند. فستیوال مسکو و جشن عروسی مارا چنان 
بخاطر دارم که گوئی همین دیروز بود. کارهائی‌را که من 
انحام داده‌ام و با دست‌آوردهای من خالی از کمك بزرگ 

این حقیقت است. همکاری انسان نزديك و قریب در 


من از بوآلمه پررسیدم: 


بت دختر تان هم راه شمارا تعقیب خواهد کرد؟ 

- خالیده میخواهد طبیب شود. خوب دیگر» بفرماید. 

جوره‌بوا در کروپ کار کمونیستی کار میکند. به 
احراژ این مقام و افتخار بزرگ صرف آن احتماعات 
تولیمی نایل میایند که محصولات درجه اول تولید کرده و 
پیوسته محصولات‌شان اضاهه‌تر از پلان باشد. معاون 
ماستر که در عین‌حال سر گر وپ هم اسنتء دار ندهء 
نشان «پرچم سرخ کار» میباشد. او در دانش امور بغر نج 
تخنیکی» صمیمیت» گرمی در برخورد با مردم ممتاز است. 
و دو کارمند ساده باك کاری و دست پیشی با مهارت 
ندست آوردن حد اعظمی ی ت کمك میکند. 
کلکتیف کوچك است - هفت نفر. مگر جمعیتیست 
دوستانه. 


(«دوست دارم به جوانان بیامو زم») 


- بوآلمه. شما جه جیزرا دوست دار ید؟ 

ریسنده معروف میگوید: 

ٍ_ سفر را سار دوست دارم» استراحت خو بتر را 
تصورهم کرده نمیتوانم. به چه شهرمائی من و شوهرم 
سفر کیوبا خاطره بسیار خوش دارم. این سفر توربستی 
بود. از روز اول تا آخرین روز غرق در کار بودیم: من 
۴ آنا سر گی‌اوفنا ورز بلنتا بافندمء کامسسنات ما ره 
حوانان کیوبائی بافت و رسندگی م ی آموختیم. . آنها حوانان 
۶ نا ۱ ساله بودند. پدران «و مادران آنها در مبارزه 
در راه انقلاب به شهادت رسبده بود ند و دولت سر بر ستی 
و اعاشه کامل آنهارا عهده‌دار شد. جون همه اطفال کنحکاو. 
دراك» بشاش و خوش‌خلق بودند. من مرستون مارا 
بخاطر آوردم که در آنجا يك کلمه" مهربانانه" مربی اهمیت 
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فراوان روحی داشت» و يك قدم هم از این اطنال دور 
نمی شدم. شروع به آموختن لسان آسپانیاتی کردم و 
بزودی بدون ترجمان یکدیکررا بخوبی ميفهميديم. فکر 
فسکتم. ال ,هار۱ در ۳ و 
رتم ۱ را البته نه هر 
وقت در ست» به آسیانیاثی صحبت میکر دم . مگر 
یکدیگررا کاملا درك میکردیم . فقط يك مطلب کاررا مشکل 
میساخت که کیوبائی‌ها با ماشینهای امرریکائی و انگلیسی 
کار میکردند و من آشنائی درست با این ماشینها نداشتم. 
هم یاد میدادم و هم خودم فرامیکرفتم مم. به هر ترتیب از 
عهده کار برآمدم. سفر خدمتی من دو ماه و دو روز ادامه 
یافت. به شاگردانم بسیار عادت کرده بودم. بهر صورت.. 
سفررا دوست دارم» مگر هر بار به چه خوشی و تشاط 
به خانهه به قامیام» برمگشتم۱ کیویا -خاطرمه. ویبا:. و 
فراموش ناشدنی در من گذاشت. اوتوریته انسان شوروی 
در آنجا فوق‌العاده بلند است. من و آنا سرگی‌پوفنا این 
مطلب‌را در هر قدم احساس میکرد یم . و نزد ما مردم 
شوروی» قبول شده است که به اعتماد وفادار بوده 
دو ماه عملا يك روز هم فارغ نبوديم. 

منزل فامیل بو آلمه حوره و | در شاهراه عر‌ ضی واقع 
است. برای رسیدن به کامبینات کافی است عرض 
ویر فطع نی من در خانه جوره‌بوا مهمان هستم. ِِِ 
بیاله‌های جینی نازك - حای سبیر » در مبوه‌دان بلوری س 
مبوه. فضای اه از بکی ندارد و همحنان 
یکلی اروپائی هم نیست. خلط» و بهتر بکويم تر کیب 
دو سبك مسلط است. قالين خیوائی و بهلوی آن مو بل 
جهار مغزی بلغار بای . آبار تمان جهار اتاقه. وسعت آن 
دوازده هزار رویل تمام میشود. ولی فامیل جوره‌بوا 


۲ 


(مانند دیگر فامیلهای کامبینات) در بدل آن پولی نداده. 
پول ماهانهء آبارتمان هفت رویبل و نود کيبك است. 
برعلاوهء اين» فامیل دربدل مصرف برق» کازء آب گرم و 
سرد» صفائی و تیلفون در ماه ۱۷ رویل مییردازد که 
حمعاً در ماه ۲۵ روبل میشود. من در مورد دستمزد اعضای 
فامیل در يك ماه پرسیدم.م بوآلمه ۲۱ روبل» پولداش 
۰ بسران‌شان که نو به کار برقی‌گری مشسغول شده‌اند 
هر يك ۱۱۰ روبل میگیرند. چم ۷۱۰ روبل. به این 
ترتیب پولی که بخاطر آپارتمان تآدیه میشود سه فیصد 
بودجه فامیل است. 

بوآلمه تعریف کرد که کامبینات از حساب خود 
ساختمان رهایشی را هر چه بیشتر وسعت داده و میدهد. 
برای این مقصد قسمتی از درآمد موسسه به مصرف 
هیر سبده ۰ بر علاوه کامببنات مصارفی تاسبسات اطفال تک 
کود کستانها» شیرخوارتاهها و همچنان استراحتگامهای 
تادستانی شاگردان مکتب را نبن به عهده دارد. وحود ماهانه" 
بت طفل طور مثال در کود کستان برای دولت ۶۵ رویل و 
۰ کييك تمام میشود» مگر پدر و مادر طفل صرف ۷ روبل 
و ۰ کييك میپردازد. مصرف ماهانه متعلم مکتب در 
استراحتگاه 8۵ ووبل میشوده مکر پدز و مادرش صرف 
۵۰ روبل میردازند. تأمین این جمع برای بودجه" 
دولتی از درآمد بیمه‌ها و سرمابهء مخصوص موّسسات 
تکافو میگردد که این شکل مساعدت برای موسسات نا 
سین مکتب» لاگر‌های بیشاهگان و استر احتگاهها» در اتحاد 
شور وی قبول شده است. دو آلمه در ادامه گفت : تعلمات 
متوسط و عالی مجانی و تداوی رایگان‌را نیز علاوه کنید. 
اسهام مصرفی اجتماعی (بر علاوه دستمزد) در اتحاد 
شوروی» در سال به دو صد روبل برای هر نفر تقرب 
کرده پبوسته در تز ثبداند. 

صحبت راجم‌به کار با جوانان مطرح شد. 


بوآلمه میگوید: 
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- دوست دارم به جوانان بیاموزم. اکنون جولنان 
صورت عموم با احساس فوق‌العاده عالی اهلنت شحصی » 
دارای دانش عمیق و همه‌جانبه میباشند. وقتی به آنان 
مسائل تخصصی میآموزم. برای هر کدام کلید علیحده 
جستجو میکنم. اين راه‌های حل مسائل بعضاً بزودی و 
وقتی هم به دشواری بدست می‌آید. وقتی انسان نسبت 
بتو اعتماد حاصل کرد موفقت حتمی است. وقتی اعتماد 
کرد معنی آنرا دارد که به زندگی و حجهان درونیات 
دلچسپی کرفت. دخترك میاید» او هیچ چیز نمیداند و 
نمیتواند و با حشمان باز و گشاده بطرف تو نگاه مبکند. 
و پسان چقدر احساس خوشی میکنی که این تو بودی که 
به او آموختی و کارمند واقعی ازش ساختی. همه کسانی‌را 
که آموخته‌ام برایم عزبز هستند. زندگی ما به اساس 
حوب تو سط ما دست کم ندارد. من مطلب اولرا از دوم 
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دو قو از ساحل دربای خروشان که در دامان شکوفانی 

سرازیس بود پرواز کرده و بسوی آسمان نیلگون رو به 
بالا نهاد ند. آنها حوره دیگری را حلب کر‌دند. ره تعقیب 
این جفت دیکر بر ندگان پرعظمت پر باز گرافه ق کور 
امیل زیبائی در سینه فلت آو بختند. جیست این؟ کار وان 
رونده" قو ها؟ نی » آنها نمیر‌وند» و کوج هم نمی کنند. 
آنها مفتئون و شفته" زیبانی زادگاه حود شده | ند . آنها 

شور و هبحان خوشبختی و ازادی - اینست» رقص 
آنها برای اینست... پس این جیست؟ خوك بی‌وحدان 
حوره اولرا از با در آورد. جفت پیش ‌آهنک ستاد قوها 
نابود شل ۰ مگر آهنگ ر قص ات واحد و حدائی نایذ بر 
آنها برای بك احظه برهم خورد و فوراً تنظیم بافته سس 
به ثر با نهاد. . 

مکرم تورغونبایووا رقاصه" معروف حکایت میکرد. 
1 صیینه" حشنمد بد اوست. زمانی در طفو لبت» در نواحی 
وادی فرغانه. سرزمین محبوبش» شاهد آن بود و برای 
هميشه بحیث سمبول پیروزی زیبائی بر فلاکت در خاطرش 

این حقبقت با صفحات زندگی ورخان و تورسون‌آی. 
دو دختر ازبك هم آهنگ است. نیم قرن پیش برای اولین 
بار این دو از مبان همسالان‌شان از ظلمت به آزادی ناه 
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بردند و احقاق حقوق خودرا نسبت به خوشبختی شحاعانه 
ابراز کردند - هر دو با هیجان تمام به ستیز عشق و 
علاقه داشتند., سایه سیاه گذشته‌ها - دیوانگان وحشی 
ظلمت» بهار زندگی آنهارا بخون نشاندند. آهنگ‌شان هم 
آخر دشده بود. مگ بکبار فضای وادی فرغانه‌ر! در حود 
بنجخند» و نمرد... 

دخترك جوان» معرم» وقتی که برای رسیدن به 
آرزوی قلبی‌اش بعنی قرار گرفتن در روی ستیژ, از خانه 
فرار کرد ۱۰۱ ساله بود. او میدانست که این عمل جقدر 
خطر ناك است. مگر خوشبختی در بدل شجاعت بدست ما بد. 
و او شجاع بود» و در سرزمین باستان و متلاطم از بکستان 
آن زمان دوستانی هم داشت. نه تنها آهنگ نا تمام نصیب 
مکرم شد» بلکه او در قطار قوهای رقصان نیز مهره- 
اول بود. 

«بهار» نام دسته رقاصه‌هائی است که او ابحاد کرد. 
چهل دختر این دسته با نوای موسیقی و زبان مستعار 
رقص که میین هبحانات درونی است در باره" بهترین و 
زیباترین موسم سال - بهار - موسم شکوفانی» در باره" 
زندگانی حو شبخت در زادگاه محبوب حود» راجع به آرزوهای 
افسانوی حوانی و راحع به برادری خلقها حکایت میکند. 
هر کدام آنها گونی مظهر تمثال شاعرانه" دختر زمان 
ها تاه شبوه" عالی رقاصی. مهارت بران هنری آنهارا 
برای اظهار احساسات عمیق باری میکند. و تصادفی 
نیست که رقاصه‌های پیش قدم این دسته برندگان حواثئز 
فستیوالهای بین‌المللی‌اند. 

همچنان شیوه" رقص هر کدام متفاوت. مخصوص و 
تکرارناشدنی است. دستهای هرکدام الاستیکی و 
انحنایذیر» لیخند صمیمانه نقش لبان‌شان و در جشمان‌شان 
جرقه" مفتون کننده هویداست. وقتی میرقصند گوئی 
افکار و حواس بیننده‌را با سبك‌بالی عجیب و حرکات 
ظریف مهار کرده باخود میبرند. چنان تصور میشود که 
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رقاصه» رقص سحر آفرین‌را همین حالاء» در بش روی 
شما و برای شما می‌آفر بند. 

مشخص راجم به کدام آنها باید صحبت کرد و کدام 
يك‌را باید انتخاب کرد؟ 

همان مکرم تورغو نبا یو وا» بر نده" حائزه دولمی ا تحاد 
شوروی» رهبر هنری انسامیل و البته دوست عزیز و 
مر بی در مبان همه پیش قدم و مهمتر است. او ده آندازه‌ای 
در درك کو جکتر ین بار یکنهای وضع اعضای گروه جهل 
نفره " خود» در باريك ترین اشتباه در حر کات دست و 
ژزستها . حرکت سروگردن وارد است که در همان (لحنله 
میتواند کوچترین تخلف از آهنگ‌را برطرف سازد. 

او از تمام دختران آانسامیل خواهان آن انتنت که به 
هیچ صورت از او و با از بکدیگر تقلید نکنند», زیر | این 
امر با هر واقعی مطابقت ندارد. 

و حالا تامارا بو نوسووا. او نه تنها با استعداد طبیعی 
خود که سبب نقش عمده" او در گروه شده بلکه با 
کاردوستی و تمایل رسیدن به هدف نیز ممتاز است. 
همین خصوصیات هم علت موفقیت اوست. سیما و 
تمثال‌هائی که این دختر باريك جون خمجه و سبك جون 
نسیم ایجاد کرده» فراموش ناشدنی است. 

بشاشیت زنده دلانه». شوخ و شنگی دل انگیز. هزل 
طبیعی و حذابیت مفتون کننده - حهات آشکار استعداد 
روشن‌آی شر بیو وا است. ی زدن‌های والنتنا 
راما نووا کی‌را به صحان نناورده؟ مخصوصا بینندور | 
« زقط4ء ء ثقل» واقعا سیورتی و وقف آنی او بعد از چرخش 
سر بع » به وجد می‌آورد. لبخند نشاط آور » مهارت عجب 
ق ‏ تعکز اتتی وا م4 هخا ی مسا وق رقص 
در انسامیل نخواهد بر آه افتاد. در صورنی که نائله 
بشیر ووا در آن شر کت نداشته باشد. هنر او هميشه ممتاز 
است. او در ر قص» رنگها و زیبائی‌هاتی که بخو دش 
ار تباط میگیرد مییابد. 
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و سی صحنه که انعکاس‌دهنده" خصوصیات مشخصه" هنر 
رقص هر ناحیه و هر واحه ازبکستان است گنجانیده 
شده. رقص نواحی زرافشان و فرغانه. خوارزم و تاشکند. 
همه و همه. و زبان هنر رقاصی ازبکی گویا و غنی است. 
رقص «کانا اوئین» («رقص بزرگ») در اه تن 
مکرم تورغونبایووا پروگرامهای «بهار»را زینت بخشید. 
رقص باستانی ازبکی به شکل حدید آن اجرا شد. این تاد 
روشن واقعیات امروز» شعریست که خوشبختی دختران 
فرغانه‌ر | تر تم مبکند. 

خوشبینی و اعتماد به انسان» به آینده" واقعی و 
روشن او» به صلح و خوشبختی در روی زمین - اساس 
بروکرامهای آنسامیل‌را تشکیل میدهد. رقص‌های عنعنوی 
که در سرزمین از دکستان قر نها زنده و برحا بودند رنگ 
و شکل جدید بخود گرفتند. رقص عصری ازیکی نیز ایجاد 
شد که احساس جدید الاستيك بودن و آهنک نو» بعنی 
آهنگ زندگیرا در بر دارد! و به همین سیب است که هر 
رقص «بهار» به سرود شاعرانه در و معاصر ین ما 
مبدل میشود. پروگرام «بهار» نه تنها وسیع» بلحه بسیار 
متنوع است: طرح‌های غنائی راجع به عشق» ‏ دوستی» 
پیروزی کار و تعقل به طرح‌های قهرمانانه مبدل شده 

عمده‌ترین قهرمان رقص‌ها - زن زحمتکش» زن 
پنبه» انگور» کار استادان زردوزء همه و همه در تابلوهای 
سح رآفر دن ر قص گنحاننده شده. مثلا رقص («جمع آوری 
پنبه» را میبینیم» س ۳ که در آن خوشی مردم در وقت 
است. این نتبحه" ام وتان ای سین 
خاطر هم جشن خوشی بی حد و حصر است. رقص میناتور 
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و شاعرانه در باره" پری‌های زیبا و افسانوی که در 
غوزه‌های بنبه ز ند کی منکنند. 

در رقص‌های «بهار» واقعیات زندگی نهفته است.ء 
ولی به شعل استعاره اظهار شدم » شاعر انه و دارای مقام 
عالی هنریست. کار آنسامیل تنها در چوکات رقصها و 
موسیقی صرفاً ملی محدود نیست. مثلا در ترتیب سرود 
و رقص انود «نامانگان‌نینگ آلمه‌سی» (سیب‌های نامانگان) 
به وضاحت تر کیب واحد سبك رقص ازبکی با قسمتهائی 
از سبك‌های مخصوص به رقص خلقهای دیگر شوروی چون 
حور سرایان» گذر ونری و مستفيم رقاصه‌ها د دده 
میشود. در اینجا به صورت روشن و اشکار تأثیر عمیق 
سبك خوریاگرافی آنسامبل معروف روسی «بریوز کا» 
ظاهر است. اندامهای باريك دخترانه به شکلی یکی از 
عقب دیگر بر‌آمده نمایان میشو ند و این صحنه به اندازه‌ای 
غبر منتظره و تصادفی نشان داده میشود که گرئی هر 
کدام آنها به دو انسان مبدل میشو ند... 

«تناوار» - افسانه" قدیمی ازبکیست راجم به 
سر وشت تلخ دختری که عاشق هنر شده. 

حقدر احساس عمبق انسانی در این رفص نهفته 
است! این رقص وغزل در اجرای مکرم تورغو نبایووا 
سار قشنگ است. بدون مالغه مبتوان گفت که او این 
رقص‌را از نو ایحاد کرده. «تناوار» حالا دیگر تنها رقص 
تیسنت» او بشکل بسبار هیحان آور انعکاس‌دهنده" کهنه" 
رو به زوال و نوشکوفان است. 

«مقام» - غزل خورباگرافی ات که اساس آنرا 
رقصهای عنعتوی و جدید تشکیل داده. در این رقص. 
و ظرافت بخصوصی می‌بخشا. و به بیننده تصور تمایل 
به بالا میدهد - اندامهای باريك دختران در لباس سفید 
مایل به نیلی و زر کاری شده» کوئی از تابلوهای قدیمی 
رقاصه‌های سمر فند ببرون شده‌اند. مانند بری‌های عحیب 
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و سحرالگیز میناتورهای قرون وسطی سمرقند مارا 
مفتون میبسازند و به جهان افسانه‌ها میبر ند. .. 

صحنه" شاعرانه" دیگرنیز با نام نوائی مرتبط است. 
هکرم تورغو نبا یو وا آثر | با داستان «هفت بیکر » همنو | 
ساخته و به واسطه رقاصه‌های واقعاً سحر آفر ین » هفت 
زیبا روی‌را در هفت قصر افسانوی قرار داده. این بالت 
واقعی بك قسمته است. هفت زیبای سحر آفر ین هفت 
ستارهرا تمثیل میکنند و قصه" هفت سرزمین‌را میسرایند. 
این رقص وغزل‌را به حق مبتوان نام واقعاً بین‌المللی داد- 
میسراید» کویای احساس برادری بین مردم و خلقهای 
سار" ماست. 

افکار شر بفا نه" نوع پروری در راب «بهار» راه 
کشورهای مختلف جهان‌ر | باز کرد. اورا در تمام قاره‌های 
جهان با درك و هیحان عمیق استقیال کردند. جهل دخش 
از ازبکستان شاخه‌های شعوفان سیب به‌دست» هم در 
حز بره‌های دور اقبا نوس هن » و هم در سواخل امر یکا 
هم سنگاپور کثیراللسان و هم پاریس پرمسرت به آنها 
کف زد. شاخه‌های شکوفان» باگذر از غبارها و باران‌ها 
به شاتلاند و هالند راه گشود ند جهل زیبا از «بهار» 
شعله‌های قلب مهربان و سخاوتمند شان‌را به خلقهای ویتنام 
و افر بقا بردند. 

رقص‌های «بهار» ۳ با کیز گی فوق!لعاده. ظررافت 
حرکات و مضمون عمبق خود ممتاز است. به همین سیب 
هم است که آنها هميشه قلوب حتی بینندگان مشکوك 
مشرب را[ تسخیر میکنند و هیچ کس در برابرشان بی تفاوت 
مانده نمیتواند. 

درهند از تورغو نبایووا پر‌سیدند: 

شما قبلا نزد ما آمده دو ۵ ند ٩‏ 
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- بلی,- با تبسم جواب داد»- «مگر آنوقت تنها 
آمده بودم و حالا اينك حهل دحش براستان آورده‌ام . 

حندین قرن قبل بابر از فرغانهء دور دست آمده 
هند را سخر کرد. حالا شما و جهل رقاصه تان تمام 
کشورمارا فتح کردید. بابر صرف سرزمین هندرا فتح 
کرده بود» ولی آنسامبل تورغونبایووا قلوب خلق هندرا 

«میگو بند که رقصهای نوده‌ای انعکاس حصو صبات 
خلق این با آن کشور است. اگر چنین باشد. پس زندگی 
خلق در از نکستان بر نشاط و بدون شك خوشبخت است». 

«رقص‌های بهار ازبکستان - دنیای عجیب و غریب 
زیبائی‌ها و شاط است», «رقصهای اجرا" شه انعکاس 
زندگی مردمی است که به اساس عشق و عدالت جامعه 
منساز ند». «دختران قشنگ» لباس خیره کننده و حر کات 
ظرث آنها ایحاد فضای رومانتیزم کرده ما را به حهان 
فانتازی و زیبائی‌ها میکشانند».- راجم به هنرمندان 
شوروی از «بهار»» در هرجا و هر کشوری که رفته بودند 
اینطور اظهار عقیده میشد. 

«بهار»» بهار است. و هر رقاصه آن به پررستو» به 
قاصد بهار شباهت دارد. آنها با بالهای سبك و تیز بر خود 
سیمای بهار جاودان و خوشبختی‌را به هر نقطه جهان 
میبر ند. آهنگ حررکات» موسبقی و زیبائی «بهار» منظومه" 
سحر آفر بنی است در باره" زیبائی انسان» وسعت و غنای 
روح او» و را جع به حق هر کدام به ز ندگی خوشبخت. 
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سخنی چند به خواننده 
ادهم اکبروف 
ر آهنگ طلو ع میسر یم ۰۰۰ » 
ولادیمیر تبوریکوف 
ستارهء مزارع پنبه 
آرکادی اوزیلیفسکی 
آناتولی برشوف 
وارث این سینا ۰ 
یولداش سلیمان 
مرغیلان» عشق من 
کانستانتین ولکوف 
رئیسهء کلخوز 
اعتبار آخونووا 
سخن در بارهء زن روس 
ثیکولای ۳ 
آرتیق آی 
بایاخان یزان 
داستانهای نو شته‌ناشدهء او 
رئیم فرهادی 
به شما شهر میبخشم 
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اداره" نشرانی بر وگرس خو اهشمند 
ات ظرهات و توا در باوم ای کتان: 
ترجمه و چاپ آن ارائه نموده و همچتان 
پیشنهادات حودرا به آدرس دیل بفر‌ستند: 
ادارم" نشرآنی بر وگرس» شبعبه" 
وتان خبابان نوائی» ۰ ناشکند. انحاد 
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رقاصه‌های بالت» مر بیون» 
مهندس. آهنگ‌ساز و دیگران 
صخبت میشود. کتاب در 
مورد آن معلومات میدهد 
که چگونه یکی از 
جیهوری‌های شوروی در 
سالهاي قدرت شوراها 
شکوفانی گرفت و چگونه 
زنان آزادشده با بیروزی 
انقلاب اکتوبر در ساحه 

تولیدی شر کت فعال 

جستتك. 


